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مقدمة متر - Yorn‏ 
مفد مه ا Verses‏ 
معجزات ولادت حضرت eens‏ ۳ 
سخن گفتن حضرت در هنگام ولادت . YA sess‏ 
سخن گفتن حضرت در رحم مادرء و و وم ی Fe‏ 
برتری فرزندان حسین(ع) بر فرزندان حسن(ع). وم ی ۳۹ 
خواندن کتاب‌های آسمانی و عروج حضرت به جانب عرش ....... ۳۹ 
غیبت حضرت در روز میلاد و روزهای دیگر و ی FF‏ 
خر دادن حضرت درباره کسانی که خواهند پرسید ا ۴۵ 
نور ساطع. ا ا ۳۶ 
مسح حضرت توسط ملائکه FFs‏ 
شهادت حضرت به وحدانيت خداوند و دين او FA eseren‏ 
ولادت امام گونه حضرت sss‏ ۴۹ 
خانه‌ای که از روز ولادت حضرت می‌درخشد sens‏ ۵۱ 


يبرزنى که در ولادت حضرت حضور داشت ا AY‏ 


پاسخ حضرت در کودکی به سوال ناگفته یی رم 


حل مشکلات علمی با پاسخ حضرت در کودکی ول fe‏ 
ديده نشدن حضرت سن از ورود به خانه ع ا VA‏ 
ديده نشدن حضرت توسط جعفی و آگاهی از کیسه سريسته....... ۸۰ 
نمازگزاردن حضرت بر روی آب و غرق شدن مأموران............ ۸۴ 
سخن حضرت دلیل بر امامت و ی و ۸۶ 
خط مویی سبز از سيته تا ناف حضرت .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۸٩‏ 
اهدای ریگ طلا از سوی حضرت به سائل . م ٩۱‏ 
تكلم حضرت با غانم به زبان هندى و آگاه نمودن او از غيب . ا “4 
حق ادا شده و دو جامه آهدایی حضرت ی ی qq‏ 
صدور توقيع حضرت در لحظه نیاز r. r.‏ 
رد شدن دست‌بند غش الود از سوى حضرت 0 ل ef‏ 
آگاهی حضرت از عقاید افراد . Mess sss‏ 
رد حق بسر عموها از سوى حضرت. RP esses‏ 
بقای فرزند به دعای حضرت. ees‏ یی ۱۰۷ 
رسيدن به کاروان A... eer‏ 
علاج درد با دعای حضرت ens‏ ۱۶۹ 
آگاهی حضرت از آینده. ess‏ ۱۱۰ 
پاسخ ندادن نامه قرمطی و هديه حضرت به ابن فضل r‏ 
تإييد وكالت تو سط حضرت essere‏ ۱۱ 
برخورد با غاصيان اموال حضرت sss‏ ۱۱۷ 
درخواست نذورات تو سط حضرت ses eens‏ ۱۱۹ 
پیشگویی ولادت فرزند توسط حضرت. sss. eens‏ ۱۳۱۲ 


آگاهی حضرت از اموال نذر شده و ی م ل ۱۳۳ 


رفح تردید از شیعیان به وسیله پاسخ حضرت 


آگاهی حضرت از شمشير فراموش شده 0 
عزل خدمتکار عاصی و اگاهی حصرت از مال به جا مانده 


۷ دا هي لخ ل ل دا اعلا‎ EHH MN FH F3 چا‎ FT HH E FH MH ¥ ¥ 


فرمائى كه تكرار نشد 
كنيزى كه فرزند نیاورد و و ع و یم و و ا 0 


يفصي “يا چا اا اس لأا اخ ج ا د لإا ع دا سا دو ا ا چ لض 


سا FH EF HEH HEH FF‏ “يا ا سق E FE EH RE FET ME HH PH‏ لض mm mM‏ اط اله ص 


دکان‌ها به جای فرض امام ع ع ی 
دختری از اولاد جعفربن ابی طالب 0 
دستور حضرت و حفظ جان وكلا 0 
يافتن نماینده حضرت و اتمام حجت esre‏ 
والاترین علوم امامت 
رفع حوایج به دعای با برکت حضرت 
توقيع مبارک و ندای غیبی حضرت 


ذکر نام اصلی فرستنده توسط حضرت 


FF OH ع رض“ الو‎ EE gg ي وو اط ا ا د د‎ f ¥ 
هم ا‎ ME mH KHE EH FH FEF E خخ‎ MH MM 
هت ال‎ HWE HEHEHE mM Hh FF HH mH HF Fw 


۲ 1 EO HEHEHE HH E FHF HE FE FF 


rm mE #H +4 RH ppm Fg a RH Hm Em gE 2 # ¥ 


بیان نشانه‌های پنهانی 0 
ریگ‌هایی که در د ست حضرت طلا شد 


اقا ا mE EP E‏ ی چا mm‏ د نا 


HH ص چا‎ KM GH لط‎ pM E ال‎ FF مج‎ 


لحه مو عود در محضر حضرت 
زيارت حضرت در شامگاه عرفه 


FE Fg ع الس‎ A hM 


ul FF FF FM 


طط اط يع اط الب را 


لير اط اط ةط ليا ا 


{FT ¥ FTF EHRE FF # 


ا mM‏ غج ل aR‏ 


اط ا ga‏ :+ 


لف ل اط ا ا شدي 


Pa FYE mM sl 


SÎ 


یډ ا اا د ا لسن ي 


# اس اهمون و maa‏ 


ل FP HWA HEF EF‏ شد سا 


س ب ص يج £ + 


FP FFP E HF‏ الس لس اللا 


SEF IE HE Hi عد‎ 


ل HY ¥ #4 HH Hh‏ اد 


۱ EHH FE HEF  -ج‎ 


FEN FTF FHF 


ظط طز لب مد ا 


لإ اام ال ك ا ع 


FEF ¥‏ سس لظ اله اله #0« 


جا اه اس الس EHF HE‏ 


1۲۳ 4 HF HN اا‎ FF FH 


معحزات صاریا sss‏ ۱۷/۶ 
يس كر فتن اموال مصادره شده به اعجاز حضرت essen‏ ۱۸ 
داروی اعجازاميز از سوى حضرت AT cesses‏ 
آگاهی حضرت از مكان نامعلوم اموال لح م لل AE‏ 
پاسخ‌های مکتوب به پرسش‌های مکتوم sess‏ ۱۸۵ 
دعای معنادار مه م۰۰۰۰ AV‏ 
اعلام ارتداد ينهانى ا ا ا ۱۸۸ 
كلام حكمت آميز حضرت در كهواره. . sss‏ ۱۸۹ 
نالا رفتن اعجازآمیز بارها و شتر ۰۰۰۰۰ ۱۹۲ 
اتمام حجت توسط حضرت eens‏ ۱۹۲ 
بازگر داندن وجه اضافی توسط حضرت srs‏ ۱۹۵ 
تولد شيخ صدوق به دعای حضرت ع ی ۰۰ ۱۹۶ 
پیشگویی اعجازآمیز حضرت دربارة قاسم بن علا ۰۰ ۱۹۸ 
اگاهی حضرت از امور نهانی erse‏ ۲۶۲ 
بادآوری حضرت نسبت به ييمان از ياد رفته ns‏ ۲۰۶ 
قرا ر گرفتن حجرالاسود توسط حضرت در محل خود اا 
حل اختلاف زن و شوهر با دعای حضرت ی ۰۰ ۳۱۴ 
عقاب کوتاهی در حق حضرت esen‏ ۳۱۴ 
تعیین مقدار مال نامعلوم توسط حضرت PRPs‏ 
اگاهی حضرت از علافه درونی و ی ۰۰۰۰ ۲۱۸ 
قضای حاجت ناگفته توسط حضرت ۰ ۳۱۹ 
بر طرف شدن تردید درونی با عنایت حضرت . ی یی ۳۳ 
استدلال حضرت برای جویندگان امام esses‏ ۳۳۱ 
پاسخ حضرت به پرسش‌های عاتکه و ۳۳۲ 


ارسال لوازم كفن توسط حضرت Ses‏ ۳۲۸ 
تعیین صاحیان اموال رسیده توسط حضرت ی ۲۳۰ 
اشراف کامل حضرت به مقدار اموال . ۰ ۷۳۱ 
رد مال مرجثی توسط حضرت یو رو ا ۲۳۲ 
نشانی شمش گمشده دمم ی و ا ۲۳۳ 
شناخت شمشی که اصلی نبود ss‏ ۲۳۵ 
صندوفی که در دجله افتاد موی موم موم ا ۳۳۱ 
شيعه شدن بنی‌راشد به اعجاز حضرت اللا ens‏ ۲۳۹ 
نشانه امامت حضرت ا YE uuu‏ 
سکوت حكمت أميز FEV crus‏ 
معجزات خانه خد یرجه اللا موم و ا ا ع ع ا وم ۴6۵ ۲ 
اعجاز يار در لحظه ديدار موم موی موی و ۲۵۲ 
غارت بيت و آغاز غیبت حضرت YEY sn‏ 
تشرف مسيحى هدايت يافته به حضور حضرت ece‏ ۲۶۳ 
دادن نشانى پارچه گمشده FO ses‏ 
تغییر اعجازآمیز توقیع حضرت و۰ ۳۶۷ 
آمادگی قبل از موت به توصیه حضرت sens‏ ۳۶۵ 
تكلم نائب حضرت به زيان أبهاى . Ve ress‏ 
سخن گنگ با توصیه حضرت ees‏ ۲۹/۲ 
بارقه تور و صلوات اهدایی حضرت esses‏ ۳۱/۳ 


مقدمة مترجم 

دربارة نو سنده 
نویستده این کتاب محدات بزرگ علامه آبت‌الله سيد هاشم بحرانی فرزند 
سلیمان موسوی کتکانی است. کتکان نام قریه‌ای است در بحرین. سلسئله 
تسب وى به سيد مرتضی علم‌الهدی و در نهایت به حضرت موسی‌بن 
جعف رن منتهی می‌شود. علامةٌ بحرانی در نیمه اول قرن يازدهم هجری 
قمری می‌زیسته است. از استادان وی می‌توان به شيخ حر عاملی صاحب 
کتاب وساي لالشيعه اشاره نمود. 

این محدث شهیر يس از طی مدارج بالای علمی در نجف و خراسان و 

نزد برجسته‌ترین استادان روزگار خود به زادگاه خويش بازگشت و با تصدی 
منصب قضاوت جایگاه اجتماعی رفیعی بافت به گونه‌ای که مورد احترام 
حکم‌رانان و فرمان‌روایان أن ديار واقع و اوامر و نواهی‌اش نافذ گردید. اين 
در حالی که وی همان هنگام نيز در اوح پارسابی و ورع فرار داشت و به 
گواهی شاهدان ملامت هیچ ملامتگری او را از بیان حق باز نداشت. 
علمای بزرگ شیعه» در کتاب‌های خود از مقام علمی علامه بحرانی # با 
عظمت و تجلیل فراوان ياد کرده و تقوا و پارسایی‌اش را به نحو ممتازی 


ستو ده‌آند. 


۲ * معجزات امام مهدی از 
شيخ حر عاملی که خود از عالمان نامدار مذهب تشیع است دربارة وی 
می نوبسد. 
سید. عالمی فاضل. زیردست. بسیار دقیق, فقیه, کاملاً اشنا به 
تفسیر و زبان عربی و شناخت راویان و صاحب کتاب تفسیر قران 
بود که من خود أن را دیده و از أن نقل روایت نموده‌ام. 
علامه سید محسن امین» شخصیت علمی او را چنین توصیف می‌کند. 
وى از قله‌های رفیع علم و اقیانوس‌های دانش بود که هیچ‌کس - 
حتی علامه مجلسی 4 - در عمق اشراف و وسعت آگاهی بر او 
سبقت نگرفته و به وی نرسیده است. زیرا او از منایعی نقل حدیث 
نموده که در کتاب بحارالانوار هم ذكر نشده است. 
محدث فمی صاحب مقاتیحالجنان تقوا و پارسایی‌اش را چنین ستوده 
است: 
سيد در پا کی و تقوا به مرتبه‌ای رسیده که احدی به أو نمی ر سد. 
سرانجام فقیه صاحب نام صاحب جواهرالکلام حاح شيخ محمد حسن 
نجفی؛ وی را صاحب ملکه عدالت دانسته و گفته است: 
اگر عدالت به معنای ملکه شدن باشد, نمی‌توان به عدالت کسی 
[غیر معصوم ] جز مقدس اردبیلی و سیدهاشم بحرانی حکم کرد. 
علامه بحرانی © بيش از پنجاه و هفت اثر در شاخه‌های مختلف علوم 
اسلامی به رشته تحرير درآورده است. مهم‌ترین تألیف وی تفسیر معروف 
البرهان فى تفسير القرآن است که در ۸ جلد به جاب رسیده. اين اثر مرجم 
بسیاری از دانشمندان شيعه قرار گرفته است. از اين عالم فرزانه آثار 


معجزات امام مهدى 2 س ۱۳ 
گرانقدری دربارة امام عصرء حضرت صاحب الامر تا نیز انتشار یافته که 
از أن ميان می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

مولد القائم ا تبصرةالولى فیمن رای المهدی طا المحجّة فیما نزل فى 
القائم | الحخة 1 و کناب حاضر که بخشی از مدينة معاجز الائمّة الائنی عشر 
و دلائل الحجج على البشر است. 

اين عالم جلي ل القدر سرانجام در قرية نعيم بحرين رحل اقامت به ديار 
باقی افكند و به جوار اجداد مطهرش شتافت. پیکر ياكش را به قرية توبلى 
بردند و در مقيره ماتينى از مساجد معروف أنجا به خاک سیردند. 
آرامگاهش اكنون محل زيارت دوستداران اهل بیت ل در آن ديار است 
تاريخ رحلتش رابين سالهاى ۱۱۰۷ و ۱۱۰۹ قمرى نوشته‌اند 


روحس شأد. 


دربارةكتاب 
كتاب معجزات امام مهدی نيلا ترجمة معاجز الإمام المهدی تیه است. اين 
اثر بخش مربوط به معجزات امام دوازدهم یه از کتاب مدينة المسعاجز 
الأئمة الائنی عشر و دلائل الحجح على البشر بوده که توسط ات تتشارات اعلمی 
یروث در سال ۵ وی. به چاب رسیده است. 

علامه بحرانى در اين اثر معجزات حضرت امام عصر ای از هنكام 
ولادت تا دوران غيبت كيرا راگرداوری کرده است. موضوع‌های کلی 
معیجزات عبارتند از: نشانه‌های امامت صاحب‌الامن ا ۔ قبل و بعد از 


ولادت حضرت - آثار ولایت تکوینی امام یف نتایج رعایت نكردن حق 


۴ م معجزات امام مهدی 2 

حضرت.... و معجزات نواب خاص امام 1 به واسطهٌ آن حضرت نظیر: 
علم غیت دعای مستجاب و... . اميد است مطالعه اين کتاب موجب 
استحکام اعتقادی و عملی شیعپان نسبت به امام عصر ده در غیت أن 


حص كت تشمو 3 


دربارة ترجمه 

در ترحمه اين اثر سعى شده است. 

از بیان معجزات مشابه با مضامین یکسان اجتناب شود؛ 

معجزاتی که در منابع دیگر به صورت مفصل تر بیان شده؛ به متن اصلی 
افز وده شود 

به منظور رعایت امانت در انتقال احادیث, متن کامل سخنان ائمه اطهار 
ّا در پاورقی آورده شود؛ 

- در موارد لازم» توضیحاتی دريارة اشخاص و محل‌های مورد نظر در 


خدای منان را شاکرم که توفیق اجام این خدمت را در مسحضر 
خلیفه‌اش به اين حقير عطا نمود. اجر معنوى أن را خاضعانه به پیشگاه 
امام و مولايم حضرت صاحب الزمان -صلوات الله عليه -تقديم می‌کنم و 
از آن حضرت رخصت همراهی و ملازمت‌شان را مسئلت دارم... تا چه 

قبول افتد و چه در نظر آید. 
«یا ايها العزیژ متا و أهلنًا الصو فجتتا ببضاعة مُزجاة فأزف لنا 
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الکیل و تصدق علیْنا ان الله یجُزی المتصَّدقين.» 
اغاز قرن دوازدهم غیبت کیرا 
نیمه شعبان المعظم ۱۴۲۷ قمری 


آبوذر يأسرى 


مقک مه 


شيخ مفید ونه در کتأب ارشاد خود بیان كرده است: 

امام بعد از حضرت عسكرئطية » فرزند إيشان إحضرت بقيةالله. 
ارواحتا فداه] بودند که نام وكنيةً رسول خداة# را داشتند و پدر 
بزرگوارشان فرزندی غیر از ایشان در آشکار و نهان به جاى نگذاشت و 
ولادت ابن مولود مبارک نيز به طور مخفی و پوشیده وافع. 

مولد امام شب نیمه شعبان سال ۲۵۵ ق. و نام مادر گرامی‌شان 
(ثر جس» است. عمر مبارک آن حضرت به هنكام شهادت يدر ينح سالك بو د 
و خداوند متعال» ایشان را در أن سن» حکمت و فصل الخطاب عطا فرمود 
و ابت و نشانه خويش برای عالمیان قرار داد؛ و همچنان که حضرت بحیی 
ر در طفولیت حکمت و حضرت عيسى بن مریم 882 را در گهواره 
يياميرى بخشیده بود» أن حضرت را نيز در حالی‌که (به ظاهر) طفل بودند» 
حکمت عطا کرد و امام نمود. روايات پیامبر اکرم ع امیرالممنین» 
على بن ابیطالب 222 و قرد فرد امامان اطهار ای # یکی پس از ديكرىء تا يدر 


Wm ۸‏ معجزات امام مهدی 32 
بزرگوارشان» حضرت امام حسن (عسکری) له بر امامت امام زمان شه 
تصریح و دلالت دارند و يدر بزرگوارشان» تيز» بر اين امر (امامت فرزند 
گرامی خود)» نزد خواص مورد اعتماد از شیعیان خویش» تصريح 
نمو ده‌اند. 
خبر غیبت أن حضرت. قبل از ولادتشان ثبت» و خبر حکومتشان 
قبل از وقوع غیبت حضرت منتشر شده بود. و أن حضرت إقائم] صاحب 
شمشير از امه هدیم و فیام کننده بر حق مورد آرزو برای تشکیل 
حکومت اهل ایمان می‌باشند؛ و قبل از قیام» دو غيبت دارند که یکی از أن 
دو طبق بیان روایات. طولانی‌تر است. غیبت کوناه با ولادت امام آغاز 
و تا بایان دوران نيابت خاص و وفات نواب خاص ' [ادامه یافت ]؛ و غیبت 
طولانی» يس از غیبت نخست آغاز و تا قیام [موعود] آن حضرت ادامه 
داز د. 
خداوند متعال [در این‌باره | فر موده است: 
و رید أن نَمُنَّ عَلَى الَذينَ آنشضعفوا فى آلازض و تجعلهم أئمّة و 
َجِعَلَهُمُ آلوریین و نکن لَهُمْ فى ألأزض و ری فزعزن و هن و 
جُنُودَهُمَا منم ما كَانُوأ یدرون" 
و اراده کرده‌ايم بر آنان که در زمین. فرودست شده بودند منت 


بگذاریم و آنان را پیشوایان [مردم | و آنان را وارثان [زمین] قرار 


۱. نواب خاص نمایندگانی می‌باشند که امام زمان 2 آنان را با اسم به عتوان رابط ميان 
جود و مردم معر شی شر مو دند. 


معجزات امام مهدی 2 س ۱ 


د ھم و در زمين فدرتشان دشیم و إاز طر فی | به فرعون و هامان و 
لشکریانشان. آنچه را که از حانب آنان بيمناك بودند بنمايانيم. 


و در حفیفت, در زبور يس از تورات نوشتیم که زمين را بندگان 
شايستة ما وارث خواهند گردید. 
و رسول خدائة می‌فرمایند: 
روزها و شب‌ها به پایان نخواهد رسید تا آنکه خداء مسردی از 
اهل‌بیت من را برانگیزاند که نامش هم‌نام من است و إزمين را] از 
قسط و عدل پرمی‌کند آنچنان که از ظلم و جور پر شده باشد. ' 
زو[ اگر از دنیاء جز یک روز باقی نمانده باشد. خداوند آن روز را آنقد 
طولانی کند که مردی از فرزندان من را در أن برانگیزاند که نامش هم‌نام 
من است و [زمین را] از فسط و عدل پر می‌کند. آنچنان‌که از ظلم و جور پر 
شده باشد ۲ 


همچنین شيخ طبرسی و به تقل از كلينى می‌گوید: 


.سوره انبيا (۲۱) أيه ۱۰۵. 

۰ لن تنقضي ایام و اللْيَالِى حتّی يَبْعَتَ ال رجا ین أهل تي ع ُوَأطِىء أسمّة اسمی‎ .١ 
يلاما قشطأ وَ عذلا کما مُلقَتْ ظلماً وَجَوْراً‎ 
لو لم يق من الَا لیم واحد لَطَوَلَ الله لک الیرم حّی يَبِعَتَ الله فيه رَجُلاً من وُلْدِي,‎ ٣ 
ُواطیء اشمة اشمی. يَمْلَأهَا قشطاً و عذلا کما مت ظلماً و وراه محمدین محمد بن‌النعمان‎ 
.۳۴۶ عکبری (شیخ مفيد). الارشاد. ص‎ 


۰ 8 معجزات امام مهدی او 

امام زمان س در شب نیمه شعبان سال ۲۵۵ ق. در سامرا ولادت 
افتند. سنّ ایشان هنكام وفات پدربزرگوارشان ينج سال بود. خدای 
سبحان» همانند حضرت بحبی مت یه حکم | (امامت ] را در طفوليت به ایشان 
عطا فرمود و همانند حضرت عیسی ا در گھوا ره آن حضرت را امام قرار 
داد . 

همچنین وی می‌گوید: مطابق ان جه رواپات به جای مانده از ابا و 
اجداد بزرگوار امام زمان عا بیان می‌کند» دو غيبت براء ی صاحب‌الامر به 
وجود خواهد آمد: غییت صغراء (کوتاه) و غيبت كيرا (طولانی). در غیت 
صغرا نمایندگان آن حضرت [در ميان مردم] حاضر بوده و طریق ارتباط با 
امام شناخته شده می‌باشد و کسی از امامیّه درباره؛ وجود نمایندگان 
اختلافی ندارد و از أن جمله‌اند: ابوهاشم داوود بن قاسم جعفری» محمد 
بن على بن بلال» ابوعمرو عثمان بن سعید السمان و فرزندش ابوجعفر 
محمدین عثمان عمرو اهوازی» احمدین اسحاق آبو محمد وجنانی» 
ابراهيم بن مهزيار» و محمد بن | براهیم. مدت غیبت صغرا ۷۴ سال بود. 

ابوعمرو عثمان بن سعيد عمرى رابط مورد اعتماد ميان يدر و جد 
بزرگوار امام زمان ك8 با مردم بودء و باقيماندة عمرش را به نيابت أن 
حضرت ا گذراند و معجزاتی از او ديده شد. پس از يايان عمرش بر 


0 * .۰ 5 3 . 5 یب 
اساس توفيعى فرزتدشى -ابو حعفر محمد ۔ در جای او قرار كرفت که او 


.١‏ طبرسيء امین الاسلام ابى على الفضل بن حسن. إعلام الوری بأعلام الهدی. 
ص ٩۳‏ ۲. 
۲. توقیع اصطلاحاً به مرقومه‌های مبارک حضرت امام زمان عا خطاب به افراد كفده 


ف 


می شو د. 


معجزات امام مهدی با 5 ۲۲ 
نيز راه يدر خود را ادامه داد و در اخر جمادی‌النانی سال ۳۵۴ ق. وفات 
ناقت؟ که خد بشان رسمت کناد. 

پس از عمری, ابوالقاسم حسین بن روح از خاندان بنی‌نوبخت طبق 
بیان صریح ابو جعفر» محمد بن عثمان كه او را به جای خويش منصوب و 
معرفی كرده بود در جای او قرار كرفت که او نيز در ماه شعبان سال ۳۲۶ 
ق. وفات بافت. و ابوالحسن على بن محمد سمری را به عنوان جایگزین 
خويش معرفی کرد که سرانجام در نیمه شعبان سال ۳۲۸ وفات نمود. 
ابی محمد» حسن بن احمد مکتب می‌گوید: 
من در سالىكه على بن محمد سمری وفات يافت» در شهر سلام بودم 
و چند روز قبل از وفات او در محضرش بودم که خارج شد و برای مردم 
توقیعی آورد که در أن نوشته شده بود: 
به نام خداوند بخشنده مهربان؛ 
ای على بن محمد سمری» خداوند باداش برادرانت را در 
[مصیبت | تو عظیم گرداند. تو تا حدود شش روز دیگر وفات 
خواهی یافت. يس امور خود را گردآوری نما و به هیچ کس. برای 
تصدی جایگاهت پس از خویش, سفارش منما. همانا که زمان 
غيبت کامل فرا رسیده و ظهور مگر يس از اذن خداوند. که یادش 
متعال باد نخواهد بود؛ و أن یس | ز درازی مدت و سنگینی قلوب و 
پرشدد زمين از ستم (واقع خواهد شد). 
و کسانی از شیعیان من خواهند آمد که مذعی مشاهدهء من إو نيابت 


أز انب من | بسن ندانسل هرآن‌کس که مذدعی مشاهده امن | قبل 


۲ 8 معجزات اعام مهدی 2 
از قيام سفیانی و بانگ [آسمانی ] گردد. دروغ‌گویی تهمت‌زن است. 
و هیچ توان و قوّتی جز به [ارادة] خدای بزرگ بلند مرتبه نیست. ' 
و او می‌گوید: از این توقیع نسخه برداشتیم و از نزد او بیرون آمدیم. و 
هنگامی که روز ششم رسید. به نزدش بازگشتيم و در حال احتضار بود. از 
أو سوال شد: جانشینت کیست؟ 
گفت: امر از آن خداست و به اتجام رساننده‌اش اوست؛ و تمام گشت. 
و این آخرین کلامی بود که از او شنیده شد. و سيس غیبت کبرا که اکنون ما 
در آن قرار داريم» آغاز گردید و [امر] فرج بنا به مشيت الهی در پایان آن 


خو اهد ود" 


.١‏ بشم الله الوم الوّجيم؛ باعل بن مد الشمري. أَعْظْم الل جر اراک فیک فانک میت 
تا نگ و ین ة ایام فا جمغ آفوک و لا توص س إلى آخد قرم ماک بعد وفاتک. ٠‏ فقد وقعت 
العَيْبَةٌ الثَّاءَ َة لا ظَهُورَ ا تغد أن أ ین الله تعالی ذکره. و لک يَعْدَ طول امد و2 قشوة الب و 
انتلاء الأزض جَوْراً ڌ ساي من شيعي من يدعي لاه لا من اذَعَى الْمُعَاهِدَة قبل خوج 
السفیانی و الصَّبِحَةِ فهر کذاب مت و لا حول و لاف بالله ای العظيم. 

۲ همان ص ۴۱۶. و در بعضی کتاب‌ها ذكر شده است که مدت غیبت نخست ۷۴ سال 


بود و وفات على بن محمد سمری در سال ۳۲۹ ق. واقم شده که اين اشکارتر است. 


معجزات امام مهدی از بو ۲۳ 


معجزات و لادت حضرت 


حکیمه [خاتون]؛ دختر امام جواداقة می‌گوید: 

امام حسن عسکری ا مرا به نزد خود فراخوانده فرمودند: 

ای عمه! امشب افطار نزد ما باش» که شب نیمه شعان است و خدای 
تعالی امشب حجت خود را که حجت او در روی زمین است» آشکار 
خواهد نمود أ 

عرض كردم: مادر او كيست؟ 

فرمودند: نرجس. 

گفتم: فدای شما شوم [ولى | اثری در او نيست. امامت فرموند: 

همین است که به تو مىكويم. أ 

می‌گوبد: آمدم و چون سلام کردم و نشستم» نرجس آمد تا كفش مرا 
از پایم برگیرد و گفت: 


مه رم که فص قر و كوت ما كو رم جرت لخي خر 
.١‏ يأ عَمَّةاجعلی افطازک الليلة عندنا فانها ليله اللضف من شعبان. فان الله تبازک و تعالی 
مره “e‏ ور ل ”رايم حمس . و 
سَيَظْهَرٌ فى هذه اللثلة الححة وَ هو حُجَتَهٌ فى اضه. 
ر ۵ گر سكت 
۲. هو ما اقول لک. 


۴ * معجزات امام مهدى تا 

أ بائو ی من و باتو ی خاندانم حالتان جطور است؟ 

از کلام من ناخ رسند شد و گفت. 

بدو گفتم: ای دختر جان! خدای تعالی امشب به تو فرزندی عطا 
فرماید که در دنیا و اخرت. آقاست. نرجس خجالت کشید و حیا نمود. 
حالی‌که نرجس خوابيده بود و اتفاقی برایش پیش نیامده بود. من مشغول 
شدم و او همچنان در خواب بود» بعد از آن برخاست و نماز گزارد و 
خوانید. 
و ديدم فجر اول دمیده است و او هنوز در خواب است. تردیدی در دلم 
ابجاد شف» اما ناگاه ابو محمد اا از محل ود بانگ زك 

ای عمه! شتاب مکن! که أن امر نز دیی سل.ه است ١‏ 

می‌گوید: نشستم و به فرائت سوره‌های سجده و یس پرداختم و در این 


گفت: اری ای عمها! 


که مد سر ع مه مس موی هه 5 
.١‏ لا تعحلی با عمّة فهاک الامو قد قرب. 


معجزات امام مهدی 2 س ۲۵ 
گفتم: خودت را جمع كن و دلت را استواردار که اين همان است که به 
تو گفتم. 
حکیمه م ىكويد: من و نرجس را ضعفی فرا كرفت و با صدای سرورم 
به خود آمدم و جامه را از روی او برداشتم و ناگهان سرور خود را ديدم که 
در حال ل سجده است و مواضع سجودش , بر زمین است ت. او را در آغوش 
گرفتم و ديدم پاک و نظیف است 
ابو محمدطيةٍ با صدای بلند فر مود که: 
ای عمه! فرزندم را به نزد من آور! أ 
او را نزد وی بردم و او دو کف دستش را گشود و فرزند را در ميان أن 
فرار داد و دو پای او را بر سینه خود نهاد» سیس زبانش را در دهان او 
گذاشت و دستش را بر چشمان وكوش و مفاصل وی كشيد» سپس فرمود: 
ای فرزندم! سخن بگوی. ' 
گفت: 
گواهی می‌دهم که خدایی جز خدای يكانه نیست. یکتاست و 
شريكى ندارد و گواهی می‌دهم که محمد(ص) رسول خداست. ۲ 
مسپس بر امپرالمومنین واتمهطية درود فرستاد تا أنكه به 
بدرگرامی اش يه رسید و زبان در کشید. 
أنكاه ابو محمد تلا فر مو د؛ 


ای عمه! او را به نزد مادرش ببر تا بر او سلام کند آنگاه به نزد من 


.١‏ هلمّی إلى اننی با عم 


۲ اشد أنْ لا ال الا الله وَخْدة لا شریک له و أَشْهَدُ أن مُحَمّداً رول الله قله 


۶ 8 معجزات امام مهدی 2 
آور.! يس أو را بردم و بر مادر سلام کرد و او را باز گر داندم و در مجلس 
نهادم سپس فرمود: 

ای عمه! روز هفتم نزد ما بيا. ' 

حکیمه می‌گوید: چون صبح شد» آمدم تا بر ابومحمد ی سلام كنم و 
پرده را کنار زدم تا از سرورم تفقدی كنم ولی او را تدیدم» عرض کردم. 

فدای شما شوم. سرورم جه می‌کند ؟ فرمودند: 

ای عمه! او را به کسی سپردیم که مادر موسی» موسی غي را به وی 
| سيرد. أ 

حكيمه م ىكويد: چون روز هفتم فرا رسید» أمدم و سلام کردم و 
نشستم) حضرت اه فر مو دند: 

فرزندم را به نزد من آورا 

و من سرورم را آوردم و او در خرقه‌ای بود و با او همان کرد که اول بار 
کرده بود. سپس زبانش را در دهان او گذاشت و گوبا شير و عسل به وی 
می داد و آنگاه فر مو د. 

فرزندم سخن بگو! 

و اوگفت: أَشْهَدُ أن لا إلة الا الله و درود بر محمد واميرالمؤ منين و ائمه 


طاهرین نع بل فرستاد تا آنکه بر پدرش رسید سپس اين أيه را تلاوت 


فر مو ۵. 


بشم ال الختن تن الوحیم؛ و رید أنْ تَمُنَ عَلَى الَّذِينَ استُضْعِقُوا في 


۱. ياعَمَّةٌ اذهبی به إلى امه للم عَليْها و انتنی به. 
۲ يا عَم اذا کان يَوْم السَابع فأتینا 


۳. يا عم اه شمَوْدَعْنَاءٌ الى اوه أم مو 1 تی موسی لو . 


معجزات امام مهدي 2 » ۲۷ 
لأزض و نَجْعَلَهُم أئمَةَ و نَجعَلَهُمْ الرازئین. و تُمَكّنَ لَهُمْ فى الأزض 
و ثري فزعون و هَمَنَ و جُنُودَهُما مِنْهُمْ ماكانُوا یدرون 
وما اراده مىكنيم که بر مستضعفان زمين منّت نهاده و آنان را ائمه و 


5 عبسب 


وارئین قرار دهيم و آنان را متمكن در زمين ساخته و به فرعون و 
هامان و لشكريان آن‌ها آنچه را که از آن برحذر بودند بنما يانيم. 
موسی بن محمد -راوی اين روایت -می‌گوید: ازعقبةٌ خادم درباره اين 
قضيه پرسیدم گفت: حکیمه [خاتون ] راست گفته است . 
راوندی به نقل از حكيمه خاتون مى كويد: 
هنگامی که امام زمان ا متولد شوند» نورى در اتاقی که بوديم تابيد و 
چون به أن حضرت نگریستم. بر بازوی راستش مکتوب شده بود: 
جَاءَ الحق وَ رَهَقَ الباطِل إن الباطل كان رَهوقا۳ 


حق آمد و باطل نابود شد حقا که باطل نابود شدنی بود . 


۶ سورة قصص (۲۸ أذ ۵ و‎ .١ 
5 0 FY سیح دع ف ابو عقر محمد تن علی بن باب یف كما لالد ین و تمام‌النعمه ساب‎ 3 
.۱۸ سورة أسرأ (۱۷) ابه‎ ۳ 


94 راوندی قصب الد ین ابو الحسين سل ین هبةالله. الخرائج و الجرائح» ج أ ص ۵ ج أ 


۸ * معجزات امام مهدی 1 


سخن كفتن حضرت در هنكام و لادت 


نسیم و ماریه. خادمان امام عسکری ات می کو بند: 
هنگامی كه حضرت صاحب الزمان وه از رحم مادر به دنيا آمدند» دو 
زانو را بر زمين نهادند و دو انكشت سبابه را به جانب آسمان بالا بردنده 
سسس عطسه‌ای زده فرمودند: 
ستایش, مخصوص خداوند - پروردگار جهانیان - است و درود 
خدا بر محمد و خاندانش باد. ستمکاران بنداشته‌اند که حصحت 
خدا از ميان رفته است اگر به ما اذن در کلام داده شود. شک زایل 
می‌گردد. ! 
سیم می‌گوبد: 
یک شب يس از ولادت صاحب الزمان ت بر حضرنش وارد شدم» و 


نا کاه عطسهای زر دم » فر مو دند: 


0 3 ا ا 0 3 yT‏ ام "۳ ۳ وس عاك ان الي قو كه ۹5 
(.الحَمْدٌ لله رب الغالمین و صَلى الله على مُحَمَّدِ و اله. زَعَمَتِ الظلمة أن حُجَّة الله داحضة لو ادن 
۳ 1 چ اعم ۳ 2 يك 
لا فى الکلام لزال الشک. 


معجزات امام مهدی 2 س ۲۹ 
حداوند تو را رحمت کند أ 
من از أن سخن خوشحال شدم آنگاه فرمودند: 
آیا تو را دربارة عطسه زدن بشارت ندهم؟۲ 
عرض گر دم: اری؛ فر مو دند: 


۵ تيز شيخ طرسی: محمدين جسن الغسبية. 


2 9 1 
ی - 3 


dF 3 0‏ جرد ود 


.۲ ۲ î TTF س‎ ge I س‎ 


ر تا 


۰ * معجزات امام مهدی 3 


سخن گفتن حضرت در وحم ماد نظیف 
بودن ولادت وبالارفتن به آسمان 


محمد بن عبدالله می‌گوید: 
دس از درگذشت ابو محمد ات نزد حکیمه خاتون» دختر امام جواد له 
رفتم تا درباره حجت خدا و اختلاف مردم و حیرانی آن‌ها در جستجوی 
وى پرسش کنم. حکیمه گفت: بنشین؛ و من نشستم. سپس گفت: 

ای محمد! خدای تعالی» زمين را از حجتی ناطق و یا صامت خالی 
نمی‌گذارد و أن رايس از حسن و حسین هد در وجود دو برادر ننهاده 
است و اين شرافت را مخصوص حسن و حسین ساخت و برای آنها 
عدیل و نظیری در روی زمين قرار نداد جز این‌که خداوند متعال فرزندان 
حسین را بر فرزندان حسن غ8 برتری داد» همچنان که فرزندان هارون را 
بر فرزندان موسی ا به فضل نبوت برتری داد كرجه موسی حجت بر 
هارون بود ولی فضل تبوت تا روز قیامت در اولاد هارون است. 

امت بایستی به ناچار سرگردانی و امتحانی داشته باشند تا باطل‌گرایان 


معجزات امام مهدى 32 س ۳۱ 

پس از وفات امام حسن عسکری تیه دوره حيرت فرا رسیده است 

گفتم: ای بانوی من! آیا برای امام حسن عسکری لا شفرزندی سود؟ 
تبسمی نمود و گفت: 

اگر | گر امام حسن له فرزندی نداشت. يس امام يس از وی کیست؛ با 
اذكه به تو گفتم که امامت يس از حسن و حسین ټڅ در دو برادر 
نمی باشد. 

گفتم: ای بانوی من! ولادت و غيبت مولایم 3 را برایم بازگو. 

گفت: آری» کنیزی داشتم که بدو نرجس می‌گفتند. [روزى] 
برادرزاده‌ام (ابو محمد ) به دیدارم آمد و به او نیک نظر کرد. بدو عرض 
نمودم: ای آقای من! دوستش داری» او را به نزدت بفرستم؟ فرمود: 

نه عمّه جان! اما از او در شگفتم!! 

عرض کردم: شگفتی شما از چیست؟ فرمود: 

به زودی فرزندی از وی يديد می أيد که نزد خدای تعالی گرامی است 
و خداوند به واسطه او زمين را از عدل و داد آکنده می‌سازد» همچنان که بر 
از ظلم و جور شده باشد.؟ 

فتم: ای آقای من! أيا او را نزد شما بفرستم؟ فرمود 

از پدرم در این‌باره كسب اجازه كد" 

گفت: : جامه‌ای پوشیدم و به منزل امام هادی ید درآمدم» سلام کردم و 


. لا يأ عة َة ولکنی مب مها 
۲ سَيَحْوْحٌ منها ولد كريه على الله عد وج اذى هاا له به الأْضّ عَذلاً و قشطاً كما لك 
جُوراً وَظْلماً 
۳ إشتأذني فى ذلک أبى ا 


۲ " معجزات امام مهدى 2 
نشستم و او خود آغاز سخن نمود و فرمود: 

ای حکیمه! نرجس را نزد فرزندم -ابی محمد -بفرست. ' 
عرض نمودم: ای آقای من! بدین منظور خدمت شما رسیدم که 
دراین‌باره كسب اجازه كنم فرمود. 

ای مبارکه! خدای تعالی دوست دارد که تو را در پاداش اين کار شريى 
کند و بهره‌ای از خير برای تو قرار دهد ' 

سی درنگ سه مستزل بازگشتم و نرجس را آراستم و در اختیار 
ابو محمد 2ة قرار دادم و پیوند آن‌ها را در منزل خود برقرار کردم و چند 
روزى نزد من بود» سپس نزد پدرش رفت و نرجس خاتون را نیز همراهش 
روانه کردم. 

حکیمه خاتون گفت: امام هادی 32 رحلت نمود و انو محمد له بر 
جای يدر نشست و من همچتان که به دیدار پدرش می‌رفتم به دیدار أو نیز 
می‌رفتم. یک روز نرجس آمد تا کفش مرا برگیرد و گفت: 

ای بانوی من» کفش خود را به من ده! 

گفتم: پلکه تو سرور و بانوی منی» به خدا سوگند که کفش خود را به تو 
نمی دهم تا أن را برگیری و اجازه نمی‌دهم كه مرا خدمت کنی» بلکه من به 
روی چشم» تو را خدمت می‌کنم. 

ابومحمد لا این سخن را شنید و فرمود: 

اق عمه! خدابه تو جزای خير دهد 
.١‏ يا حَکيمَة الغثى تزجش إلى ابنى أبى مُحَمّد. 
”. يا باک إن الله تبازک و تعالی أُحَبٍّ أنْ يُشْركَي فى الأجر و يَجْعَلٌ لک في الْخَيْرِ نُصيباً 


۳ مراک الله با عَمَّةُ حيرا 


معجزات امام مهدی 22 و ۳۳ 

تا هنكام عروب اقتاب نرد امام نشستم. سپس أن خار ده ( سر جمس 
خاتون) را بانگ زدم که لباسم را بياور تا بازگردم. امامت فرمودند: 

نه» ای عمه جان! امشب را نزد ما باش که امشب أن مولودی که نزد 
زنده می‌کند» متولد مىشود. أ 

عرض کردم: ای سرورم! از جه کسی متولد می‌شود. در حالی که من 
در ترجس آثار بارداری نمی‌بینم. فرمودند: 

از همان نرجس نه از دیگری." 

حکیمه می‌گوید: به نزد او رفتم و پشت و شکم او را وارسی کردم ولی 
۳۹ ر بارداری در او تدیدم. به نزد امام بازگشتم و کار خود را به ایشا 
گزارش کردم. تبسمی نمودند و فرمودند: 

در هنگام فجر آثار بارداری برایت نمودار خواهد سل زيرا مثل او مثل 
مادر موس نت است که آثار بارداری در او ظاهر نگردید و کسی تا وقت 
ولادتش از آن آگاه نشد زیرا فرعون در جستجوی موسی» شکم زنان 
باردار را مى شكافت و اين نيز نظیر موسی للا است.۳ 
حکیمه خاتون می‌گوبد: به نزد نرجس بازگشتم و گفتار امام ل را بدو 


۱. لا یا عَيّعا. : يني الیل نا اه یرل الیل الولو ارم على الله عو وَجَلَ الذي بُغبي 
الله عو و جر برض بغ تا 

٣‏ مڻ نوجس لا من غیرها. 

۳ ذکان وفك نج هي الول ان متها مق موس لم يَظْهَو بها الیل و لم یعل 
بها َد الى وَقَتَ ولادتها. .لان عون کان يَش بُطون الخبالی فى طلب موسی تیاو و هذا نظي 
مُوسئ و 


۴ * معجزات امام مهدى اا 

گفتم و از حالش پرسیدم. گفت: ای بانوى من! در خود چیزی از آن 
نمى بينم. تا طلوع فجر مراقب او بودم و او پیش روى من خوابيده بود و از 
ابن پهلو به آن پهلو نمی‌رفت تا چون آخر شب و هنكام طلوع فجر فرا 
رسيد هراسان از جا برخاست و او را در آغوش گرفتم و نام «اللّه» را بر او 
می خواندم» ابو محمد بانگ برآورد و فرمود: 

سورة إِنّا انزلناه را بر او بخوان!١‏ 

و من آن را تلاوت کردم و گفتم: حالت چطور است؟ 

گفت: امری که مولایم خبر داد در من نمایان شده است و من همچنان 
که فرموده بود» بر او می‌خواندم و جنین در شکم به من پاسخ می داد و 
مانند من قرائت می‌کرد و بر من سلام نمود. 

من از آن جه شنیدم هراسان شدم و ابومحمد لث بانگ برآورد. 

از امر خدای تعالی در شگفت مباش» خدای تعالی ما را در خردی به 
سنخن در می آورد و در بزرگی حجت خود در زمين فرار می دهد. 

و هنوز سخن او تمام نشده بود که نرجس از دیدگانم نهان شد و او را 
ندیدم. گویا پرده‌ای بين من و او افتاده بود و فریاد كنان به نزد ابومحمد اا 
دوبدم فرمود: 

عم يركرد؛ او رادر مكان خود خواهی باقن 

راز؟ اشتم و طولی نكشيد كه بردهاى که بين ما بوده برداشته شد و ديدم 


.١‏ أقروى علیها «انا انرلناه فى لیلةالقذر». 
ر ت سے 
۲. ارجعی یا عمّة فانک ستحدیها فی مكانها. 


معحزات امام مهدی اا ۳۵ 
ديدم که روی و دو زانوی خود را در حالت سجده بر زمین نهاده و دو 
انگشت سبابه را بلند کرده است. شهادتین را بر زبان جاری نمود و به 
ولایت امیرالمومنین و یکایک انمه اطهار هل گواهی داد تابه خودش 
رسید» سپس فرمود: 

سپس فرمود: 

بار الها! آنچه را به من وعده فرمودی به جای‌آون و کار مرا به انجام 
رسان و گامم را استوار ساز و زمين را به واسطهٌ من از عدل و داد 
بر گردان, ! 

ابرمحمد ی بانگ برآورد و فرمود: 

عمه او را ییاور و به من برسان. ' 

او را برگرفتم و به جانب اماما بردم و چول او در ميال دو دست من بود 

و مقابل او قرا ر گرفتم» بر پدر خود سلام کرد و امام حسن [عسکری ]غا او 

را از من كرفت و زبان خود را در دهان او گذاشت و او از آن نوشید» سیس 

فرمود. 

او را به نزد مادرش سر تا بدو شير دهده آنگاه به نز د من بازگردان ' 

و او را به مادرش رسانیدم و بدو شير داد بعد از آن او را نزد ابو محمد ڭا 

بازگردانیدم در حالی که پرندگانی بر بالای سرش در پرواز بودند. یکی از 


آن‌ها را ندا کرد و فرمود: 


1 4 ت ما 1 ي ر 14 م وه زعم بوچ تدای 1 
| 2 اس 0 ي 
۲ يا عَمََةٌ اولیه و هَاتِيه. 


۳ 
۳ + 5 ۾ ص يم پر ۳ 
3 أمضى به إلى امه أ ژضفه و رديه إلَىّ. 


۶ # معجزات امام مهدی 2 

او را برگیر و نگاهدار و هر چهل روز یک بار به نزد ما بازگردان. ۱ 

أن پرنده او را برگرفت و به آسمان برد و پرندگان دیگر نيز به دنال او 
بودند. و شنیدم که ابو محمد ها می فرمود: 

تو را به خدایی سپردم که مادر موسی؛ موسی را سیرد. آنگاه نرجس 
خاتون گریست و امام لیا بدو فرمود: 

آرام باش که شیر خوردن برای او جز از پستان تو حرام است و به زودی 
نزد تو باز می‌گردد؛ هم چنان که موسی به مادرش بازگردانیده شد و این 
قول خداوند متعال است: «پس او را نزد مادرش باز گردانیدیم تا چشمان 
أن زن روشن گردد و غمگین نباشد ۲.۲ 

حکیمه خاتون می‌گوید: عرض کردم: اين پرنده جه بود؟ فرمود: 

این روحالقدس است که بر [وجود] ائمه2 گمارده شده است. آنان را 
موفق و مسدد می‌دارد و به ایشان علم می آموزد. ۲ 

حکیمه خاتون می‌گوید: پس از جهل روز آن کودک برگردانیده شد و 
برادرزادهام به دنبال من فرستاد و مرا فراخواند و بر او وارد شدم و به ناگاه 
ديدم که همان کودک است که به قامت راه می‌رود. عرض کردم: سرورم 
أيا اين کودک» دو ساله نیست؟ تبسمی نمود و فرمود؛ 

اولاد انبيا و اوصیاء اگر امام باشند به خلاف دیگران نشو و نما کنند و 


.١‏ وَاحفْظه ورد انا فى کل أزبعينَ يوماً 

۲ سوره قصص (۲۸) أي ٠.۱۳‏ 

۲. أشكتي ای الضاع مُحَومٌ یهلا من تذیک و معا الیک کما وه قوسی إلى امه وَذْلِكَ قَولُ 
الله عَدَ و جَلَ: «قَوَدَدناه إلى آکه کی نَعَو عینها ولا تفن 

؟. هذا روځ الد الموكل بالأئئة طابر و يُسَدْدهُمْ و پرئیهغ بالعلم 


معجزات امام مهدی 2 س ۳۷ 
کو دک بك ماه ماء ماتند کودک یک‌ساله بباشد و کودک مادر رحم 
مادرش سخن مىكويد و قرآن تلاوت می‌کند و خداى تعالى را مىيرستد 
و هنكام شیرخوارگی» ملائكه او را فرمان می‌برند و صبح و شام بر وی 
فرود می‌آیند. ! 
حکیمه خاتون می‌گوبد: پیوسته أن کودک را چهل روز یک بار می ديدم تا 
آنکه چند روز پیش از درگذشت ابومحمد طا او را ديدم که مردی بود و او 
را نشناختم و به برادرزاده‌ام عرض کردم: اين مردی که فرمان می دهی در 
مقابل أو بنشینم کیست؟ فرمود: 
أبن» پسر نرجس است و این جانشین پس از من است و به زودی مرا از 
دست می دهید» پس بدو گوش فرادار و فرمانش پر ؟ 
حکیمه خاتون م ىكويد: يس از چند روز» ابومحمد له درگذشت و مردم 
چتأن که می‌بینی پراکنده شدند و به خدا سوگند که من هر صبح و شام او را 
می‌بیتم و مرا از أن جه شما می‌پرسید. آگاه م ىكند و من نيز شما را مطلع 
مىكنم و به خدا سوگند که گاهی می خواهم از او يرسشى كنم و او 
نيرسيده پاسخ می‌دهد و گاهی امری برای من واقع می‌شود و همان 
ساعت. پرسش نكرده. از تاحره او جوابش صادر می‌شود. ش بگذشته 
مرا از آمدن تو خبر داد و فرمود که تو را از حقيقت آگاه نمایم. 


* اديدج 1 1 E‏ لاه | امه دا ع عر دهد RE‏ 2 موه وه ج ری 
Î 0i‏ ۳ ۵ ا ا a B4‏ 1 عو تم ام و و زر . f‏ ۳ ل E‏ 7 و 
کان اتی علیه شھ ر کان كمَنْ اتئ عليه سَنَة و آن الصّبيَّ منا لیتکلم فى بطن امه و يقرأ الهو أن و عمد 
اش 2 2 5 8 سم + س ا سسا 0م 
وی ر و حل ۳ دال ضاع ۳-7 المَلائكة و تنزل عليه صبأحا و مسا 


۲. هذا ابن نژجش و هذا خلیفتی من بغدی و عَنْ قلیل تفقدونی قاشمعی لَه وَ آطیعی. 


۸ # معجزات امام مهدی 1 

اموری را به من خبر داد که جز خداوند متعال کسی از آن آگاه نیست و 
دانستم که که آن صدق و عدل و از جا نب شدای تمای است. زیرا خدای 
تعالی او را به اموری آگاه کر ده است که هیچ‌یک از خلایق را از أن آگاه 
نگردانیده است ' 


8 سیح ید و ق + همان. يأب ج 3 


معحزات امام مهدى له * 4" 


خواندن کتاب‌های آسمانی و عروج حضرت 
به جانب عرش 


تعدادی از بزرگان مورد اعتماد و اطرافیان دو امام شريف (حضرت هادی 
و حضرت عسکری) نيك م ىكويئد: مولایمان حضرت اباالحسن [امام 
هادی ] و حضرت ابا محمد امام عسکری لیا فرمودند: 

هنگامی که خداوند عزوجل بخواهد امامی را بيافریند» قطره‌ای از آب 
بهشت را در أب ابر ريزد تا بر میوه‌های زمين ببارد و حجت خدا از آن ميل 
نماید. پس چون در موضعی که بايد در أن استقرار يابد» مستقر شد و 
چهل روز بر أن گذشت. صدایی می‌شنود و چون چهار ماه از آن هنگام 
سپری شود اين عبارت را در حالی که بر بازوی راستش مکتوب است 
حمل می‌نماید. 

و کلام پروردگارت در راستی و عدالت به كمال رسید. هیچ‌کس نیست که پارای 
دگرگون ساختن سخن او را داشته باشد و اوست شنوا و دائا. 

و چون ولادت یابد به امر خداوند قيام نماید و عمودی از نور» برایش از 
هرکجا که در أن به خلایق و اعمال ایشان نظر نماید بالا رود و امر خداوند 


۰ 9 معجزات امام مهدی ات 

در أذ عموده فرود آید و آن عمود مقابل اوست هر کجا که نظر نماید. 

امام عسکری نيه 3[ فر مو دند: 

بر عمه‌ام در خانه‌اش وارد شدم و كنيزكى از کنبزانش را که زینت نموده و 
تامش «نرجس» بود. ديدم و به او نگاهی تمودم که مدتی به طول انجامید. 
عمه‌ام - حکیمه - به من گفت: آقای من. توجه شدیدی به اين كنيز 
نمودید. به عمه‌ام گفتم: نگاه من جز نگاه تعجب آمیز به او به سبب آن جه 
خداوند در او از مشيت و خيرش قرار داده» نبود. به من گفت: آقای مین ب أن 
گمان مى بريد كه او را مى خواهيد؟ يس از او خواستم تا از پدرم» على بن 
محمد لا راجع به دادن او به من كسب اجازه نماید و چنان کرد. يس 
ابشان الاو او را به آن امر فرمودند و او را برايم آورد. ' 

حکیمه خاتون بر امام عسکری نی وارد می‌شد و برای آنکه خداوند به 


اپشان فرزندی عطا کند. دعا می‌کرد. خود او می‌گوید: , بر آن حضرت وارد 


۱. إن الله عوجل لا أ ن يخأ الإمام نل َه من مَاء ال في ماء له یط في عار 
الأزض یکلا الم فاد اتقوت في الَزضع الذی تخت فيو و قضی له یعون یم ممع 
الصَّوْتَ. فاذا ّث تت له ری أشْهْر و ق حَمَلَ كَنَبَ على عضدء این «و تم كلمّة رلک صذقاً و 
ده ا بل كنيد وهر شخ میم ذا لد ما ان اله ف له عفن ثور في كل مان 
تنظ فيه إلى الا و تا ۾ و نزل آموالله له في لک الْعَمُود و الْعَمُود نشب عیتیه حَيْتٌ 
و نظو. 
١ ۲‏ عت على تي فى ارات جَارِيَةُ من جَواریهنْ قذ رین نمی توجش, توت ایا 
ترا أطلثّةُ. فقالث لي عَمَّتِى حکيمة: ا يدي تنظر الی هَذِهِ الْجَاريَةٍ ی نظراً شدیدا؟ قلت لَهَاه یا 
َم تانظري نا نظر ایب يخا َه امن اه و خبیه قال بي. يَا دی أشیک 
تریذه؟ فأموثها أن ن تشادن آي علي بن مُحَمّد لد في تشليمها إلى نعلت ااا بڏلک. 
تنى بهّا. 


معجزات امام مهدی 2 س ۴۱ 
شدم و مانند أن جه هميشه می‌گفتم» عرض نمودم و مانند قبل برای ايشان 
دعا کردم. فرمودند: 
عمه جان أن جه از خدا درخواست می‌کردی که به من عطا نماد امشب 
متولد خواهد شد افطار را نزد ما باش. 
عرض كردم: سرور من» اين مولود از جه کسی به دنيا خواهد أمد؟ 
فرمودنل: 
عمه جان از نركس. 
يس به سرورم ابا محمد نيه عرض كردم: در وجود او حملى نمى بيتم. 
حصرت تبسم نموده. فرمودند: 
ما گروه اوصياء نه در شكم بلكه در پهلو حمل می‌شویم و ته از رحم بلكه 
از ران راست مادرانمان خارج می‌گردیم زیر" ما آن نور خداونديم که 
آلودگی به آن راه نمی اید ١‏ 
[آنگاه حكيمه به روايت ماجرای ولادت أن حضرت اها ی می‌بردازد تا 
آن‌جا که ايشان را تزد يدر بزركوا رشان امام عسکر یع مى برد و علاوه بر 
کلماتی که قبلا نقل كرديد] اماما به فرزندشان فرمو دند: 
ای فرزندم أن جه را از سوی خدا بر پيامبران و فرستادگانش نازل گر دیده 
است» قرائت كن. ۲ 
پس امام زمانء2 از صحيفة أدم با یلا آغا: ز نمود و أن را به زیان «سریانی ) 


قراثت فر مو د. سیس کتاب ادریس. كتاف توح کتاب هود کتاب صالح) 


8 .إن مائو ایا نش تخول في رن نما تخي في توب 3لا لوج بن الأ دحام و 


١ 3‏ ی ول اله ل انر و 


۲ ©« معجزات امام مهدی تا 

مصحف ابراهیم؛ تورات موسی. زبور داوود انجیل عیسی ام و قرآن 
محمد» رسول خدا ًة را قرائت نمود. پس از آن به بیان داستان‌های 
پیامبران و فرستادگان [الهی ] تا عصر خويش پرداخت. 

يس ازگذشت چهل روز به منزل امام حسن عسکری "4 وارد شدم و دیدم 
که مولایمان - حضرت صاحب‌الزمان در خانه راه می‌رود. تاکنون هيج 
صورتی نیکوتر از صورت او و هیچ زبانی را فصيحتر از زبان او ندیده‌ام. 
امام عسكر ىلي به من فرمودند: 

این مولود كرامى بر خداوند عزوجل است. 

سپس فرمودند: 

هنگامی که پروردگارم» مهدی این امت را به من عطا فرمود» دو فرشته را 
ارسال داشت که او را به سرايردهٌ عرش حمل نمودند تا أنكه در برایر 
خداوند عزوجل قرا رگرفت» و به او فرمود: آفرین بر تو ای بندهُ من؛ برای 
باری دینم و آشکار ساختن فرمانم و هدایت بندگانم. همانا من به واسطة 
تو می‌گیرم و به واسطة نو می دهم و به واسطه تو می آمرزم و به واسطه تو 
عذاب می‌کنم؛ ای فرشتگان! او را با مهر به پدرش بازگردانید و به او ابلاغ 
نماييد که [اين مولود] در ضمان و حمایت من و مقابل من است تا آنکه 
حق را به واسطه او پابرجا و باطل را به واسطهٌ او نابود گردانم تا دين من 
پایدار (و ابدی) گردد.۱ 


٣‏ ر ۲ ۳ ج م ب و ا ر ل 2 8 1۳ مم و سا ضاي 
۱. لما وَهَبَ لى رَبّى مَهُدی هذه الأمّة ازسل مَلكيّن فحملاه إلى سُرَادق الغؤش ختی وقف بَيْنَ بدی 
۲ ا ل لا ا ا 1 ص 0 5 | 30007 مور جر لا سس 
الله عرو جل فقال لهُ: میا بك عیُدی لنضرة دینی و اظهار افرى و مَهْدى عبادی. الیّت انی بک 
بر گر سا تس ۳ چ 2 ۳ ۳۹ 3 25 2 ۳ رع 2000 ع اس 95 ۱ 
آخد و بك أغطى و بک اغند و بک اعد ازذداء ایْهاالملکان على ابيه ردا زفیقا. و ابلعاة انه فى 


س 


معجزات امام مهدی 2 س ۴۳ 


غیبت حضرت در روز میلاد و روزهای دیگر 


حکیمه خاتون می‌گوید: 

هنگامی که رفته بودم تا آن مولود مبارک را تطهیر نمايم» مشاهده کردم که 
نظيف و پاکیزه متولد شده است. يس از آذكه نوزاد (صاحب الز مان ا) را 
نزد امام عسکری 1 بردم» امام نيه صورت و دستاتش را سوسیدند» و 
زبال مبارک خويش را» مانند دانه دادن پرنده به جوجه در دهان او قرار 


داد گر مو دنك: 


بخو ال. 
۲ طفل آغاز به تلاوت قرآن نمود» از اإبسم الله ال حمن ار حیم» تا بایان 
آن. 


مكتوم خواهند داشت. صدا زدند و من نگاه می‌کردم» سپس فرمودند: 


وب 
ضاي و كلفي و بعيبي الی أن أجِق به الق و رهق به الباطل و يَكُونَ الدّينُ لى ؤاصباً حصیبی. 


ایو غيل الله سین بن حمد ان : الهذاية الكبرى. ص تماما ۲. 


۴ © معجزات امام مهدی ات 

او را سلام دهید و ببوسید و بگویید: تو را به خداوند سپردیم و بروید.! 
سپس فرمودند: 

نرجس را به نزد من دعوت کن. . 

او را صدا زدم و گفتم: [امام] تو را می‌خوانند تا [نوزاد را| وداع گوبی. و با 
او وداع نمود و نوزاد را با اماما تنها گذاردیم و بازگشتيم. 

سپس منء از فردای أن روز نزد امام می‌رفتم ولی نوزاد را نزد ایشان 
نمی‌یافتم و آن حضرت را تهنیت می‌گفتم. ایشان فرمودند: 

عمه جان» او در امانات خداوند است تا آنگاه که خداوند؛ قیامش را اذن 


دهد آ. 


و هنگامی که خداوند مرا غایب گرداند و ده نرد خويش برد و شيعياتم 
رادر حال اختلاف ديدى. به افراد مورد اعتمادشان خبر ده و بايد که (این 
امر) نزد تو و ایشان» مکتوم بماند. همانا ولع خداء در غیاب از خلق خدا و 
در حجاب از بندگان او می‌باشد و احدی او را نمی‌بیند تا أنكه جبرائیل 
اسب او را مهيا گرداند؛ «تا خداوند. امری را که حتمی شده است. به 
انجام رساند ۲0.7 


۱. سَلمُوا عَلَئْهِ و وة و قولوا: آأشتودغتاک اللة و انضرفرا 

۲. یا عمد هو فی ذائم الله این أذ الل فى خُژوجه: طبری آملی» ابوجعقر محمد بسن 
حربر» دلائل الامامة» ص FA‏ 

۳ ليقضى اله مرا کان مَفْعَوُلاًهِ سور انفال (۸ ايد ۴۴ 


9 شيخ طوسی: همان مب ۴ ح e‏ 


معجزات اعام مهدی 3 س ۳۵ 


خبر دادن حضر ت دربارة کسانی که خواهند بر سید 


محمد بن قاسم علوی می‌گوبد: 

با گروهی از علویان بر حکیمه خاتون وارد شديم و او گفت: آیا آمده‌اید که 
از ولادت ول خدا از من بپرسید؟ گفتیم: آری» به خدا. 

گفت: دیشب احضرت مهدى22ة ] نزد من بودند و مرا از این مسئله آگاه 
نمودند. آو سپس حکیمه به بیان ماجرای ولادت امام زمان نا يرداخت ١|‏ 


۱۳۷ 


۲۶۹ طبری (أملى). محمدین جریر بن رستم. دلائل الامامیف ص‎ .١ 


۶ س معجزات امام مهدی ا2 


نوری که ساطع شد 
و ملادکه‌ای که حضرت را مسح نمو دند 


ابو على خیزرانی کنیزی داشت که او را به امام حسن عسکر ی اهدا کرد و 
چون جعفر کذاب [يس از شهادت أن حضرت] خانة اماما را غارت 
كرد وى از دست جعفر گربخت و با ابوعلی ازدواح نمود. ابوعلی از قول 
او می‌گوید: 
در ولادت سيد (امام زمان) ا حاضر بودم و مادر حضرت. صقیل 
(نرجس) نام داشت و امام عسکری صقیل را از أن جه بر سر 
خاندانشان خواهد آمد» آگاه نمودند و أن بانو از امام درخواست کرد که از 
خدای تعالی بخواهند تا مرگ وی را پیش از أن برساند و در حيات امام 
حسن عسکری لت درگذشت و بر قبر أن باتو لوحی است که بر أن 
نو شته‌اند: 
این قبر ام محمد (مادر امام زمان) له است. 
ابوعلی می‌گوید: از همین كنيز شنيدم كه می‌گفت: 
چون سید متولد شدند. نور درخشانی را ديدم که از ایشان ظاهر 


معجزات امام مهدی ‏ س لاع 
كرديد و به افق أسمانها رسيد و پرندگان سفيد رنگی را ديدم كه از آسمان 
فرود آمدند و پرهای خود را به سر و صورت و ساير اعضای حضرت اا 
دادیم سسمی نمو دند و فر مو دند. 
آن‌ها ملانکه‌ای هستند که برای ترک جستن به اين مولود فرودآمده‌اند و چون 


قيام نماید. اوران وی خواهند بود.' 


5 یلک اة تزّلت یه ى بهدا المولود. و هی انصاره أذا خر حَ: 8 : 0 صد و ی همان . يأب 
٣ 30 ۳‏ 01 


۱ ح ۷. 


۸ * معجزات امام مهدی 2 


شهادت حضرت به و حدائیت خداوند ودين او 


غیاث بن اسید می‌گوید: 
به ديدار محمد بن عثمان عمر ی - نائب امام زمان عا - رفتم و او برایم 
نقل کرد که چون حضرت مهدی, خلیفةاللف متو لد شدند» نوری از بالای 
سرشان به آسمان ساطع گشت. و سپس برای سجده پروردگار به روی در 
افتآدند آنگاه سر خود را بالا بردند در حالىكه مى فرمودند: 
شهد الله أنه لا اله لا ُو و اللاك و أولوا الم قائماً بالقشط 
لاله اهر العزیژ الحكيئ ان الدّينَ عِنْدَ الله الاشلاه ١‏ 
خداوند گواهی داد و فرشتگان و صاحبان علم نیز که هیچ خدایی 
بر بای دارئدة عدل جر او نسست. خدایی جز او نیست که 
پیروزمند و حکیم است. هرآینه دين در نزد خدا دين اسلام است. 


و ملاد ان حضرت َيه در روز جمعه واقع كرديد. ' 


.۱۸ سوره ال عمران (۳) أيه‎ .١ 
.۱۳ شيخ صدوق. همان باب ۰۴۲ ح‎ ۲ 


معجزات امام مهدی 2 و ۳٩‏ 


ولادت امام گونه حضر ت 


سيد - امام زمانِجِه - ختنه شده به دتیا آمدند و از حکیمه خاتون 
شنيدم که مبی‌گفت: در زایمان مادرشان خون دیده نشد و مادران انمه عمد 
که فر مودند: 

چون اين فرزندم متولد گردید. ختنه شده و نظیف و پاکیزه بود و هر یک از 
ائمه ختنه شد و نظیف و پاکیزه متولد می‌شوند. اما برای مراعات سنت اسلام 

باه مب 9۳ 5 ١‏ 

و پیروی از دين حنیف. تیغ را بر ان می‌کشیم. 
می‌کوید: 

هن حصرت صاحب الز مان و و ديدم که رویشان مائند ماه تسس 


.١‏ إن انى هذا ولد مَحْتُوناً طاهراً مْطهّرا؛ و لنش من الأئئة أَحَدٌّ يُولَدٌ الا مَشْتوناً طاهراً مُطَهّراً 
ول ۱ سمو الموسی علیّه لاصابة السّنَّةَ و اتباع الحنيفيّة؛ همان باب ۲ ج ۱۵. 


۰ ا« معجزات امام مهدی لا 
چهارده می درخشید و بر نافشان خط موبى روییده سود جامه را از أن 
حضرت برداشتم. تله شه بودند و درباره إن از امام خسن 
(عسکری | پرسیدم» فرمودند: 

این چنین متولد شده است و ما نیز جنين متولد شده‌ایم ولی برای مراعات 


سنت اسلام تيغ بر أن می کشیم . 


.١ فكذا وُلِدَ. وهگذا وُلِدْنَا. وَلَكِنَا سم المُوسئ عَلَيْهِ لإضابّة الشْنة؛ همان باب ۰۴۴ ح‎ .١ 


معجزات امام مهدي 2 وه ۵۱ 


حانه‌ای که از روز و لادت حضرت مى در خشد 


مفضل مى كويد: 
صاحب الا مر خانه‌ای دارد كه دك ((سیت | لتحمد )) معروف است. در آن 
رای در نله است که از روز ولادتش نا روز قیامش خاموش 


نمی‌گردد. ! 


7 07 ات م ساي >» ع دي ساو 1 و ۳ رم و و مر 
5 آن لصاحب هدا الام بَيْتا يقال له نیت الحمد. فید سراح پر شر ملك بو م و لد إلى بو م يفوم 


بالتتف لا طف نعمانی. محمدین ابراهیم. الغيبة» ص ۰۲۳۹ م ۳۱ 


۲ ا« معجزات امام مهدى ات 


بیرزنی که در و لاذت حضرت حضور داشت 


حنظلة بن زکریا می‌گوید: 
احمد بن بلال کاتب که از اهل سنت و ناصبی بود» به سبب أشتايى با 
من طبق عادت اهل عراق» نسبت به من ابراز محبت می‌کرده و وقتی که مرا 
می دید می‌گفت: ابا خبری داری که ما را فرحناک کند يا آن‌که من جریانی 
برایت نقل کنم؟ من تغافل می‌کردم تا آنكه روزی در محلی من و او تنها 
بودیم از او راجع به أن ماجرا پرسیدم تا آن را برایم بازگوید. 
احمد بن بلال گفت: خانة ما در سامراء رو به روی خانة ابن الرضا 
[خانه یدری حضرت امام هادی و عسكرى عم ] قرار داشت. و من به 
علت مسافرت. مدت زمانی طولانی از آن خانه دور و در قزوین و غیر آن 
ساکن بودم. پس از مدتی چنان پیش امد که بازگردم. وفتی بازگشتم. آنچه 
را در سامرا به‌جای گذاشته بودم از دستم رفته بود جز پیرزنی که 
خدمتکار من بود» و دخترش نیز همراه او بود. او منل همان ایای فردی 
خوپشتندار بود و دروغ نمی‌گفت و نیز خدمتکارانی داشتیم که در آن خانه 


مانده بودند و چند روزی نزت آنان سودم, وفتى می خواستم از سامر! 


معجزات امام مهدی 32 س ۵۲ 
بازگردم پیرزن گفت: 
چرا اینقدر برای رفتن عحله‌داری؛ در حالی‌که مدت زیادی نزد ما 
نبودی؟ نزد ما یمان که از حضورت خوشحال شویم. 
از روی استهزاء به او گفتم: می‌خواهم به كربلا بروم (و مردم داشتند به 
مناسبت نیمه شعبان يا روز عرفه به زیارت می‌رفتند). ييرزن گفت: 
فرزندم» از تو به خدا پناه می‌برم که بخواهی با این گفته» آنان [بعنی 
اهل بیت ] را کو چک بشماری یا تمسخر نمایی و من تو را از مسئله‌ای 
آگاه می‌کنم که دو سال بعد از رفتن تو برایم اتفاق افتاد. 
| شبى از شب‌ها] من در این خانه نز دیک دالان خو ايده بودم و دخترم 
نيز با من بود. بین خواب و بیداری بودم كه مردى نیکوروی با لباسهابى 
نظیف و بوبی خوش وارد شد و گفت: ای فلاته. هم ايتى شخصى از 
نزدیکان می آید و تو را (به جایی) دعوت می‌کند از رفتن با او خودداری 
مکن و مترس. من ترسیدم و دخترم را صدا زدم و به او گفتم: ایا فهمیدی 
که کسی داخل خانه شود؟ گفت: نه. خدا را ياد کردم و خواییدم. (باز) 
همان مرد آمد و همان گفته را تکرار کرد. . ترسیدم و دخترم را صدا زدم 
گفت: هیچ کس وارد خانه نشده» خدا را ياد كن و نترس» من نیز (خدا را) 
خواندم و خوابيدم. 
وقتی که أن مرد برای سومين بار آمد و گفت: ای فلانه» شسخصی 
می‌آید و تو را دعوت می‌کند و در می‌زند با او برو؛ صدای دق الباب را 
شنیدم. يشت در رفتم و گفتم: که هستی؟ گفت: بازکن و مترس. سخنش را 
و در را باز کردم. غلامی بود که همراهش چادری (پوششی) 
شت. گفت: بیا که بعضی از تزدیکان به تو تیاز مهمی دارند و سر را با آن 
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پوشاند و مرا وارد خانه‌ای ساخت. من أن (خانه) را می‌شناختم. پرده‌ای 
در وسط اناق آویخته و مردی كنار أن نشسته بود. غلام كنار پرده رابالا 
كرفت و من داخل شدم. زنى در حال زایمان بود و زنی دیگر يشت سرش 
به گونه‌ای نشسته بود که كويا قابله اوست. 

زن گفت: به ما در اين کاری که مشغولیم کمک کن» و من او را مانند 
دیگران علاح کردم. جيزى نگذشت که نو زاد به دنا آمد. او را بر روی 
دستم گرفتم در حالى که سالم بود سرم را از كنار پارچه بيرون بردم و 
مردی را که آنجا نشسته بود بشارت دادم. به من گفت: داد نزن. همین که 
صورتم را به طرف نوزاد برگرداندم؛ أو را ندیدم. زنی که انجا نشسته بود 
گفت: داد تزن و أن خادم» دستم را گرفت و سرم را پوشاند و از خانه خارج 
ساخت و مرا به خانه‌ام بازگرداند وكيسة يولى به من داد و گفت: هيركس 
را از أنجه دیدی اگاه مکن. 

وارد خانه شدم و در حالی‌که دخترم هنوز در خواب بود به رختخواب 
رفتم. او را بیدار کرد و پرسیدم» آیا از رفتن و بازگشتن من مطلع شدی؟ 
گفت: نه. کیسه را گشودم ده دینار درون أن بود. 

پیرزن گفت: من تا به حال اين ماجرا را برای هیچ‌کس بازگو نکرده‌ام و 
وفتی اين حرف را از روی تمسخر بر زبان راندی» أن را از روی دلسوزی 
برایت باز گفتم. اين خاندان, نزد خدای عزوجل شأن و منزلتی ایلند| 
دارند و هرجه می‌گوبند. حق است. 

احمد بن بلال گفت: از گفته‌اش تعجب کردم و أن را به سخره گرفتم و 
وقت أن را از او نپرسیدم اما می‌دانم که من بعد از سال ۲۵۰ از نزد آنان 


رفته بودم و سال ۲۵۱ در دوران وزارت عبیدالله بن سلیمان بازگشته بودم. 


معجزات امام مهدى ا س ده 
حنظله می‌گوید: يدرم را دعوت کردم و او نیز اين ماجرا را همراه من از 


۶ س معحرات امام مهدی بسا 


پاسخ حضرت د رکودکی به سؤال ناكفته 


ابی نعيم انصاری می‌گوید: 
دسته‌ای از مفضه ' و مقضره " نزد کامل بن ابراهیم مدنى آمده بودند 
تابه حضور امام عسکر ی برسند. کامل با خود گفت: من نیز از آن 
حضرت 42 راجع به اين فرموده‌شان خواهم پرسید که: 
لا يَدْخْل الجَنَّةَ الا مَنْ عَرَفَ مغرفتی و قال بِمَقَالَتَى. 
وارد بهشت نمی شود مگر کسی که معرفت مرابشناسد و آن جه را 
می‌گويم بگوید. 
کامل می‌گوبد: همین که بر آقایم ‏ ابامحمد -وارد شدم؛ به لباس 
لطیف و سفیدی که پوشیده بودند» نگاه کردم و با خود گفتم: ولی الله و 
حجت خداء لباس لطیف می‌پوشند ولى ما را به مواسات (همراهی) با 


۱. مفوّضه کسانی هستند که می‌پندارند خدارند زمام همه امور را به اثمهعليّة تفویضص 
نمو ده ات 
۲. مقضره کسانی هستند که ائمدعية را از حایگاه ولایت تنرّل داده و در حد انسان‌های 


عادی مبی ند ار ند 


معجزات امام مهدی اا س ۵۷ 

برادران دينى امر و از پوششی مانند آنجه خود یو شیلدءه‌اند نهی می كنئل! 
أن حضر ت عليه در حال تبسم گر مو ۵ ند: 

ای كامل! و در حالی‌که لباس رااز بازویشان كنار زده بودند أن را مسح 
نمودم؛ (پوششی) سياه و زیر بر بدنشان قرار داشت. 

آنگاه فر مو دند. 

این (جامه زیر) برای خداست. و این برای شما ١‏ 

سلام دادم. و تزدیی دری که پرده‌ای نازى أويخته بود» نشستم. بادی 
وزید و گوشة پرده كنار رفت» و من نوجوانی چهارده ساله پا مانند آن " را 
مشاهده نمودم که چول پاره‌ای ماه بو د. 

أن نوجوان خطاب به من فرمود: 

ای کامل بن ابراهیم. 

از أن ندا به خود آمدم و به من الهام شد که بگویم: لټیک يا سیدی؛ 
آنگاه فر مو د: 

آیا نزد ولی خدا و حجت و باب او آمده‌ای که بيرسى: آیا وارد بهشت 
نمی شود جز آنکه شناخت تو را بشناسد و به آن جه می‌گویی» بگوید؟۳ 


عرض نمودم: آری به خدا. فرمود: 


.١‏ هَذَا لله و هذا لک 

۲ این توصیف درباره وضعیت ظاهرى امام در نسبت با انسان‌های سعمولى است در 
صورتی که سن آن حضرت در زمان حیات يدر گرامی شان لكك حداکثر بنج سال بوده 
است. 

۲ چثت إلى ول الله و مه و بابه تشأله هل یل اجه لا من عرق مهرتتک و قال 


ر 
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در این صورت. به خدا وارد شوندگان إبه بهشت | آندک خو آهند بود. 
به خلا دسته‌ای که به آنان «حقیه» گفته می شود وارد أن خواهند شد ' 

عرض نمودم: آقای من» آنان کیستند؟ فرمود: 

آنان دسته‌ای هستند که از اشدت ] حبشان نسیت به على ا به حق او 
سوگند می خودند ولی نمی‌دانند حق و فضل او چیست." 

لحظه‌ای سکوت نمود -درود خدا بر او باد و آنگاه فرمود: 

و آمده‌ای که درباره قول مفوضه پرسش نمایی. دروغ گفتند؛ بلکه 
قلب‌های ماه ظرف خواست خداوند است. اگر او بخواهد ما مى خواهیم. 
و خداوند می‌فرماید. 

و ما شاءژن الا أنْ یاء الله ۳ 
و نمی خواهید مگر آنكه خدا بخواهد ؟ 

سيس يرده به حالت اول بازگشت و نتوانستم أن را کتار بزنم. امام 
عسكرى ا ليد به من نگریستند و در حال تبسم فرمودند: 

ای کامل» علت نشستنت چیست. در حالى كه حجت پس از من تیاز تو 


برخاستم و بیرون آمدم ويس از أن دیگر أن نوجوان را ندیدم. 


١‏ إِذَنْ الله يقل 5اخلها. والله اله دخلا قوم يقال له الحَقيّة. 
۲ رم من هم علی یفن بحقه و لایلژون ما حَقَهُ و له 
۳ سوره انسان (۷۶) ايه ۳۰؛ سورة تکویر(۰)۸۱ ایه ۲۹. 
. لت تشاأله عَنْ مفالة المتوشت. کذیژا. بل تُلوبنا أؤعيّةٌ لِمَشِيّة الله. فاذا شاء شنلا. والله يَكُولُ: 
«و ما تَضَاءِوَنَ الا أنْ ياء الله.» 
۵ یا کامل. ما جُلُوسك و قد ناک بِحَاجَتَكٌ الْحْجَّةٌ من بَعْدى! 
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€ > ۱ : ۳ 
ابو نعيم می‌گوید: کامل را ديدم و از او راجع به این حديث پر سید مء ال 


۱ 
را برایم روایت کرد. 


ااا ساسا 


۰ ها معجزات امام مهدی ات 


حل مشکلات علمی با پاسخ حضرت د رکودکی 


سعد بن عبد الله قمی می‌گوید: 

اشتیای فراوانی به كرد أورى کتاب‌های مشتمل بر علوم مشكله و دقایق 
آن‌ها داشتم و در کشف حقايق از آن کتاب‌ها بسیار کوشش می‌کردم؛ و 
آزمند حفظ موارد اشتباه و نامفهوم آن‌ها بودی و مسائل و مشکلات علمی 
را که برایم پیش می آمد» به آسانی به کسی نمی‌گفتم و نسبت به مذهب 
امامیه تعصبی خاص داشتم. از راحتی و آسایش گریزان و در یی بحث و 
جدل و کینه‌ورزی [به مخالفان] بودم و فرقه‌های مخالف امامیه را 
نکوهش می‌کردم و معایب پیشوایان آن‌ها را فاش می‌گفتم و از آذ‌ها 
پرده‌دری می‌کردم تا آنکه روزی گرفتار یک ناصبی شدم که در منازعة 
عقیدتی سخت‌گیرتر و در دشمتی کینه‌توزتر: و در جدال تندتره و در 
پرسش بد زبان‌تر و در پیروی از باطل متعصب‌تر از همه کسانی که دیده 
بودم بود. 

یک روز که با وی مناظره می‌کردم به من گفت: ای سعدا وای بر تو و 
بر هم مذهبان تو. شما رافضیان زبان به طعن مهاجر و انصار می‌گشایید و 


معجزات امام مهدى اد و ۶۱ 
ولااست و امامت آن‌ها ۱ را از ز ناحیه رسول خدا انکار می کنید | این «صدی» 
کسی است که بر جمیع صحابه به واسطهٌ شرف سابقة خود سرآمد است 
أيا تمی‌دانید که رسول خدا او را با خود به غار نبرده مگر برای آزک 
می‌دانست او خلیفه است و او کسی است که در امر تأويل پیشوا است. 
زمام امت أسالامى بدو واگذار و تکبه‌گاه آمت خواهد گردید تا در جمع 
تفرفه؛ و جبران شكستء و پر كردن خلل» و اقامة حدود. و لشکرکشی 
برای فتح بلاد مشركين به او اعتماد شود. و همان‌گونه كه پیامبر بر نبوت 
سود می ترسيد بر خلافت خود (يعنى او) هم می‌هراسید زيراكسى که در 
جابى ينهان مى شود يا از کسی فرار می‌کند قصدش جلب مساعدت 
دیگران نيست و چون مىبينيم که بيامبر به غار يناه برد و جشم به 
مساعدت کسی نداشت روش تاجرد © ود يمير نانک کت 
حفظ جان ابویکر بود. و على اه را در بستر خود خوابانید» چون به او 
ایی تاشت وبا امسر درا ی 
كه اگر او کشته شود کارهای او را دیگری هم می‌تواند انجام دهد. 
سعد می‌گوبد: من پاسخ‌های متعددی به او دادم اما هر یک را نقض 
کرد و به من باز گردانید نید. سپس گفت: ای سعد! | براد دیگری دارم كه بینی 
رافضيان را خرد مىكند. آبا شما نم بنداريد که وصديق»اى كه از دک" 
تردید مبراست و «فاروق»ای که حامی ملت اسلام بوده است» متاقق 
بودن و بی دینی خود را پنهان می‌کردند و در این باب به واقعةٌ شب «عقبه» 
استدلال مىكنيد, حالا به من بگو آبا با آن دو از روی رغبت اسلام آوردند با 
کر 
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بگردانم > كه تسلیم وی نشوم. و بيم آن داشتم که اگر بگویم از روی ميل و 
رغبت اسلام آوردند. او بگوید: با اين وصف دیگر پیدایش نفاق در دل 
آن‌ها معنی ندارد زيرا نفاق هنگامی به قلب آدمی در می أيد که هيبت و 
هجوم و غلبه و فشار سختی انسان را ناچار سازد که برخلاف ميل قلبی 
خود جيزى را اقهار كنل چاه خذاى ای فرمر ده س 
لہ یک ین ینقفهم اینائهم لغا رأزا باسنا.! 
5 هنكامى كه عذاب ما را دیدند دیگر ایمانشان برایشان سودی 
و اگر می‌گفتم آن‌ها به اكراه اسلام آوردند» مرا مورد سرزنش قرار 
می داد و می‌گفت: آنجا شمشیری نبود که موجب وحشت أذها بشودا! 
سعد می‌گوید: با تزوبر خود را از دست او رهانیدم ولی اندرونم از 
خشم لبریز بود و نزدیی بود جگرم از غصه پاره پاره شود و من پیش از 
آن طوماری تهیه کرده بودم و در ان چهل و چند مسئله دشوار را که 
باسخگویی برای آن‌ها نیافته بودم» نوشته بودم و می‌خواستم از عالم شهر 
خود -احمد بن اسحاق که نمایندهٌ مولایمان ابومحمد (امام عسکری ]نج 
بود» بپرسم و به دنبال او رفتم أو برای شرفیابی به حضور امامنية به قصد 
سامرا از قم بيرون رفته بود و در یکی از منازل بين راه به أو رسیدم و جود 
با او مصافحه كردم گفت ت: خير است. گفتم: اولاء مشتاق دیدار شما بودم و 
ثانياً. طبق معمول سؤالاتى از شما دارم. گفت: در اين مورد با هم برابر 


۱. سوره مؤّمن (۴۰) أيه ۸۵ 


معجزات امام مهدی 2 و ۶۳ 
مشکلاتی در بارة «تأویل) و مسائلی در باب «تنزيل» را از ايشان بپر سم. 
این رفافت میمون و مبارک است زیرا به‌وسیله أن به دریایی خواهی رسيد 
که عجاییش ناتمام و غراییش فناناپذیر است و او امام ما است. 
سپس با هم به سامرا رفتیم و به خانه مولایمان رسپدیم و اجازه 
خواستيم و برایمان اذن دخول صادر شد. بر دوش احمد بن اسحاق 
انبانی بود که أن را زیر یک عبای طبری پنهان کرده بود و درون آن يكصدو 
شصت کیسه دینار و درهم بود و سر هر کیسه را صاحبش مهر زده بود. 
سعد می‌گوبد: من نمی‌توانم مولای خود حضرت ابو محمد یل را در 
أن لحظه که دیدار کردم و نور سیمایشان ما را فراگرفته بود به چیزی جد 
ماه شب چهارده تشبیه کنم. بر زانوی راستشان پسر بچه‌ای نشسته بود که 
در خلقت و منظرء مانند ستارهُ مشتری بود و بر سرش فرقی مانند آلفی 
بين دو وأو بود. در پیش روی مولای ما اناری طلابی بود که نقش‌های 
بديعش در ميان دانه‌های فيمتى آن مى درخشيد كه آن را یکی از رؤساى 
بصره تقديم كرده بود» و در دست أن حضرت قلمى بود که چون 
می خواستدد بر صفحه كاغذ. چیزی بنویسند آن يسريجه انگشتان 
حضرت را می‌گرفت و مولاى ما آن انار طلایی را در مقابلش رها می کرد و 
او را به آوردن آن سرگرم می‌کردند تا ایشان را از نوشتن بازندارد 
بر حض رتش سلام کردیم و پاسخی گرم دادند و اشاره کر دند که 
بنسينيم. چول از نوشتن نامه فارغ شدنده احمد بن اسحاق انبانش را از زیر 
عبایش بیرون آورد و آن را مقابل حضرت نهاد. اماما به آن پسر بچه 


نگربستند و فرمودند: 


۴ * معجزات امام مهدی 2 

فرزندم! مهر از هدایای شیعیان و دوستانت بردار ! 

و أن فرزند گرامی فرمود: 

مولای می! آیا رواست که دستی طاهر را به هدایای نجس و اموال 
پلیدی که حلال و حرامش به یکدیگر درآمیخته است. دراز کنم؟ 


و مولایم قر مو ۵ نل. 

يابن اسحاق! آن جه را در انبان است پیرون بياور تا حلال و حرام أن را 
جداكند ۲ 
فرمود: 

اين کیسه از أن فلان بن فلان است که در فلان محلةٌ قم ساکن است و 
در أن ۶۲ دينار است که ۴۵ دینار آن مربوط به بهای فروش زمین 
سنگلاخی است که صاحبش أن را از يدر خود به ارث برده و ۱۴ دیتار آن 
مربوط به بهای نه جامه و سه دینار آن مربوط به اجاره دکان‌هاست. ؟ 

مو لایمان فر مو دند.: 


ارت 6 ۵ 


۱. یا بل فض الخاتم عَنْ هَدَايَا شیعتک و مَالیک. 

۲. يا مولا جور أنْ امد دا طاهرة إلى هدایا نحسة و وال رجسة قد يب أخلها بأخزمها. 
۳. یا اب (شحاق اشتخرخ ما فى الجراب لِيمَمّرّ ما بَيْنَ الحلال و الحرام منها. 

۴ هذه لفْلان بن فُلان مِنْ مَحَلّة كَذَايقُمٌ يَشْثَمِلُ على الْنَيْن و تین ديناراً. فيها من من حَجِيرةٍ 
باعها صاحبها و کانث [ژئاً له عَنْ آبیه خَمْسَةٌ و اتون دینار و من آئمان تشعة آثواب أَرْبَعَة عَشَّرَ 
ديناراً و فيها من أَجْرَة الخوانیت ثَلانَةٌ ذنانیر. 


۵ صَدَفْتَ يا بُنَىَ دل الوَجُلَ علی الخرام مها 


معجزات امام مهدی اللا س ۶۵ 
فرزند فرمود: وارسی كن که آن دینار رازی که تاريخ آن فلان سال است 
و تقش یک روی أن محو شده و آن قطعه طلای آملی که وزن آن ربع دینار 
کہ ت سب حومتئر أبن است که صاحب أين دینارها در فلان 
ه از فلان سال یک من و یک جارك نخ به همسايةٌ بافندۀ خود داده که 
أن را ببافد و مدتی بعد دزدی آن نخ‌ها را ربوده است. آن بافنده به 
صاحیش خر داده که نح‌ها را دزد ربوده است. اما صاحب نخ‌ها وی را 
تکذیب کرده و به جای أنء یک من و نيم نخ باریک‌تر از وی بازستانده و از 
آن جامه‌ای بافته است که اين دینار رازی و آن قطعه طلای آملی بهای آن 
است. و چون سرکیسه را باز کرد در آن نامه‌ای بود که بر آن نام صاحب آن 
دینارها و مقدار آن توشته شده بود و آن دینارها و آن قطعه طلا به همان 
نشانه در آن بود. أ 
سپس كيسة دیگری درآورد و آن فرزند فرمود: 
این از فلان بن فلان» ساکن فلان محله قم است و در آن ۰ دیتار است 
که دست زدن به أن بر ما روا تست ۲ 
عرض نمودم: برای چه؟ 
فرمود: برای أذكه آن از بهای گندمی است که صاحبش بر زارع خود 


متس تسس ی ار 

.١‏ شش عَنْ ین رازي الشكة. تاريئة َة كذاء قد الطمس ین يضف إخدئ صلختن فهو 
قراضةّ موز رها رم دینار ر و العلَةُ في تَخْريمها أنَّ صاجب هذه السوة وَرّنَ فى شَفْر گذا من ده 
كذا عل حایکي من جيرايه من الا ورویع من نت عَلى لک مده في التهائها یش لذلک 
الغزل سارق ناخ الحایگ صاجبة تب و اسر له دل ذیک متاو يضق مر علا دق بث 
كان دَفْعَهُ اله وَاتَحَدَ من ذلك وبا كان هذا الذیناژ مَعَ القراضّة تمه 

۲. هذه لفلانپن فان من مَحَلة کذا به بكم تَشتمل علی خَمْسِينَ دیتاراً لا يحل آنا نیا 


رع« معجزات امام مهدى اا 
در تقسيم آن ستم كرده است. زيرا سهم خود را با ييمانه تمام برداشته أما 
سهم زارع را با پیمانه ناتمام داده است. 
صاحانش برگر دانند که ما را به آن حاجتی نیست. و جامه أن عجوز را 
بیاور. أ 
احمد گفت: أن لياس در جامه‌دانی بود که من فراموشش کرده‌ام. جود 
احمد بن اسحاق رفت تا آن لياس را بیاورده امام به من نظر نمودند و 
فر مو دند: 
تو برای جه آمدی؟" 
: 0 ع ۱ 1 ۴ 
گفتم: مولاى منء آن مسائل نيز به حال خود باقی است. 
lee‏ : 3 را ری تم و ۰ اه 
فرمودند: از نور چشمم بپرس؟" (و به فرزند كرامى شان أشاره 


تمو دند). 


.١‏ لها من تن حلطّة جاف صاحبها على أكاره فى الفقاستة. و ذلک أنه قبض حصَتَه مها بکیل 
واف و کان ما حص الا کار بکیْل بَخْس 

۲. يا أَحْمَدَ بنَ اشحاق آغملها بأجتعها لِتَوَدّها آز تُوصى بِرَدّها غلی أزبابها فلا حاجَة لنا في شىء 
منهاء وَائْتنا بثوب العجُوز. 

۳ ما جاء بک يا سَغد؟ 

۴ والمسائل الى أَرَدْتَ أن ال عنها؟ 


ہی م 5-5 
ب ٢ت‏ سرام dL‏ 
۵. قَسَلُ قُوَةَ عیبی. 


معجزات امام مهدی :32 » ۶۷ 

و أن گرامی فرمود: از هرجه می‌خواهی بيرس. ا 

عرض کردم: ای مولا و فرزند مولای ما از ناحية شما برای ما روايت 
کرده‌اند كه رسول خداتياة طلاق زنان خود را به دست امیرالمع من اقل 
قرار دادند. تا جایی که آن حضرت لا در روز جمل به دنبال عايشه 
فرستادند و به او فرمودند: تو با فتته‌انگیزی خود بر اسلام و مسلمین غبار 
ستيزه پاشیدی و فرزندان خود را از روی نادانی به پرتگاه نابودی 
کشاندی. اگر دست از من برتداری» تو را طلاق مى دهم؛ در حالی که زنان 
رسول خدايّية با وفات آن حضرت مطلقه شده‌اند. 

حضرت صاحب الزمان له فرمودند: طلاق چیست؟" 

عرض کردم: باز گذاشتن راه. 

فرمود: اگر طلاق آن‌ها با رحلت رسول خداعة صورت می‌گیرد» چرا 
۳ 

عرض کردم: برا آن‌که خدای تعالی شوهر كردن را , بر آن‌ها حرام 
کر ده است. 

فرمودند: چگونه: در حالی که رحلت رسول خد ان راه را بر آن‌ها باز 
گذاشته است؟؟ 

عرض کردم : ای فرزند مولای من يس أن طلافی > که رسول خدا ع 


حکمش را نك امیرالمو مني ا واگذار نمو دند چه بو د؟ 


۲. ماالسلا ؟ 
۳ اذا کا ن لاهن فا وشول له یز َذ خُل له السَبيل فلم لا يحل له الأزواح؟ 
3 کف و قد خَلَّى الموث سَبیلهنَ؟ 


۸ * معجزات امام مهدی مج 

فرمودند: خداوند متعال شأن زنان بيامبريّةة را عظیم گردانید و آنان 
را به شرافت مادری امت مخصوص کرد و رسول خدا به امیرالم‌منین 
فرمود: ای اباالحسن. اين شرافت تا وقتی برای آن‌ها باقی است که به 
طاعت خدا مشغول باشند. و هر کدام از آن‌ها که يس از من» خدا را 
نافرمانی کند و عليه تو خروج (شورش) نماید. راه را برای شوهرکردن 
وى بازگذار و او را از شرافت مادری مومنین ساقط کر ۱ 

عرض کردم: معتای «فاحشة مُبَيّنة» که چون زن در زمان عذه مرتکب 
شود بر شوهرش رواست که او را از خانه خود اخراج كند» چیست؟ 

فرمودند: مقصود از فاحشه مُبِيّنه «مساحقه» است نه زناء زبرا اگر زنی 
زنا کند و حد بر او جاری شود. مردی که می خواسته با | و ازدواج کند 
تبایستی به خاطر اجرای حد. از ازدواج با او امتناع ورزد اما اگر مساحقه 
کند بایستی رجم شود و رجم» خواری است و کسی که خدا فرمان 
رجمش را دهد او وا خوار ساخته است. و کسی را که خدا خوار سازد؛ 
وی را دور ساخته است و هیچ‌کس را نسزد که با وی نزدیکی كند. ' 

عرض نمودم: ای فرزند رسول خداء معنای فرمان خداوند به پیامبرش 


موسی طبه که فر مود. نعلین حود را بدر ار که لو در وادی معد س «طوى) 


ان الله تدس امه عَظم شا نساء انا و ضهن بشرف الأَمّهاتٍ فَقالَ رَشول الّه: ي 
أبَاالحَسَنِ ان ها اسف باق لَه ما 25 شى لله عَلَى الطاعة. هن عصت الل دي باوج لک 
اطق ها في الأزواج و أشقطها مِنْ مرف امُومَةٍ المُؤمنين. 

۲. اجه امین هي الق دون الرّنا فَإنَّ الوا إذا رن و أقيم لها له لیس لِمَنْ آراده أ 
يتمع غد ذلك من روج بها لاجل الخد و إذا سحقت ر رَجَبَ عَليْهَا الوَجُمُ ولجم خزی و مَنْ قد 


رال بوجمه ند أحرا و من أخزاه فقد عدي وَمَنْ ألِعَدَءُ فَلِئْس لاخد أن یفرب 


معجزات امام مهدی 2 س ۶۹ 
هستی چیست. که فقهای فربقین می‌پندارند تعلین او از يوست مردار بوده 
است, 

فرمودند: هرکه چنین كويد به موسی افترا بسته و او را در نبوتش نادان 
شمرده است زيرا امر از دو حال خارج نیست؛ يا نماز موسی در آن رو و 
با ناروا بوده است. اگر نمازش در آن روا بوده» طبعاً جایز است که با آن 
نعلين در آن‌جا پا نهد که هرچند آن بقعه مقدس و مطهر باشد اما از نماز 
مقدس‌تر و مطهرتر نبوده است. و اگر نماز موسی در آن روا نبوده است 
لازم مى می أيد که موسی حلال و حرام را نداند و نداند که جه چیزی در نماز 
روا و چه جيزى نارواست كه اين خود. كفر است ١‏ 

عرض كردم: بس مقصود از أن چیست؟ 

فرمودند: موسىء در وادى مقدس با يروردكارش مناجات كرد وكفت: 
بارالها! من خالصانه تو را دوست دارم و از هرجه غير تواست دل شسته‌اې 
با أنكه اهل خود را بسيار دوست می داشت» خداى تعالی» به او فرمود: 

نعلين خود را بدرآر؟' 

يعنى اگر مرا خالصانه دوست داری و از هرجه غير من أست دل 
شسته‌ای, قلبت را از محبت اهل خود تھی ساز ۳ 


.١‏ من قال لک نقد فتّرى على فوسی اجه في یله ما لا الأو فيها رن طتین: إقا 
73 تکرن ضلا وسی فيهما انز یجان | ن كانت صلائة جائرّة جار لَهُ ما في تلک 
لقع و إن كانت مُقَدّسِةٌ تمه 5 لست بأَفدش و أَطْهَرَ من الضَّلاة و ان كانت صلاتة غْيْرَ جائرَة 
فیهما فقذ اجب على موسی أنه َم غرف الْحَلالَ من الخرام و ما عَم ما تَجُورٌ فيه ال و ما ل 
تج وَ هذا كفد. 

۲ فَاخْلعْ تغلیک؛ سورةٌ طه (۲۰) آیة 17. 

؟. إن مُوسی ناجی رَبَّهُ بالواد المُقدّس فقال: یارب إلى قد أخُلصتٌ تک المح مني. وَ عَسَلْتُ 


۰ 9 معجزات امام مهدی ات 

عرض نمودم: ای فرزند رسول خداء تأويل آي «کهیعض» چیست؟ 

فرمودند: اين حرف از اخبار غیبی است که خداوند زکریا را از أن 
مطلع کرده و سپس داستان آن را به محمد باز گفته است. و داستان 
أن از اين قرار است که زکریا از پروردگارش درخواست کرد که اسماء 
خمسة طبه را به او بياموزد و خدای تعالی جبرئیل را بر او فرستاد و أن 
اسماء را بدو تعلیم داد. زكريا چون «محمد» و «علی» و «فاطمه» و «حسن» 
را ياد می‌کرده اندوهش برطرف و گرفتاریش زایل می‌شد اما چون 
«احسين» را ياد می‌کرد» بغض و غصه گلویش را می‌گرفت و می‌گریست و 
مبهوت می سد. روزی گفت: «بار الها! ج چرا وفتی آن چهار نفر را ياد 
می‌کنم» تسلی می‌یابم و اتدوهم برطرف می‌شود. اما چون حسین را ياد 
می‌کنم اشکم جاری مى شود و ناله‌ام ؛ بلند می‌گردد؟» خداوند متعال, او را 
از این داستان آگاه کر د و فر مو د: ( کهیعص ٩‏ (کاف» اسم کریلا و «هاء» رمز 
هلاک عترت و «یاء» نام يزيد ظالم بر حسین ع1 » و «عین» اشاره به عطش 
و «صاد» نشان صب او است 

و چون زکریا اين مطلب را شنيد نالان و غمین شد و تا سه روز از 
مسجدش بیرون نيامد و به کسی اجازه نداد که تزد أو بيايد و گریه و ناله 
سرداد و نو حه او جنين بود: «بار الها! از مصیبتی که برای فرزند بهترین 
خلايق خود تقدیر کرده‌ای دردمندم؛ خد‌ایا! آیا این مصیبت را در استانه 


چ 
u‏ اسن ات ۳ 6 ر ۴ 3 ا 0 ر ۳ Iu BL‏ ۴ 3 سر ج اي 
قلبی عَمَّنْ سواک. و کان شد ید الب لاهله. ققال الله تعالی: «اخلغ تغلیک» أى أَنْرَغْ حب أفلِك من 
قلبک ان كانت مَختَنک لی خالصة و قلبک من المَيْل إلى مَنْ سوای مَعْسُولاً 


معجزات امام مهدی + س ۷۱ 


و ایا این فاجعه را در ساحت 1[ ادها فرود مى آوری» و بعد از آن مے گفت: 
(بار الها! فرزندی به من عطا كن» تا در پیری چشمم بدو روشن باشد و او 
را وارث و وصی من قرار ده و منزلت او را در نزد من مانند متزلت حسین 
فرار بده و جود أو را به من ارزرانی داشتی, مرا شیفته او گردان و سپس 
مرا دردمتد او نما همجان که حبییت» محمد را دردمند فرزندشی 
گرداندی» و خداونده يحيى را بدو داد واو را دردمند وى ساخت و دور 
حمل پحبی شش ماه بود و بارداری حسین ی نیز شش ماه بود و برای آن 
تبز داستانی طولانی است. ' 

عرض نموم: مولای من علت چیست که مردم از برگزیدن امام برای 


سو لب نوی ممنوع شلد اند ؟ 


.١‏ هذه الحروف من آنباء الغیب. ب. اطع له عَلَيْها 1۳ دة زكريًا. نم ها على محمد .ذلك أن 
ر کر یا أل وه نله أشما فد فیط عليه جبرئيل عم ها فکان زّكريًا اذ ذ کر مُحمّداً 
وَعَلیَا و فاطمّة ظِمَةَ وَالْحَسَنَ شری عَنّْهُ همه وانجلی كوي و اذا ذكرالحُسَيْنَ خَنَكَنْه العيرة و وقعث عله 
البهرة فقال ذات یوم یا إلهى مابالى إذا وت أزبعا نه تست بأشمائهم من ُمُومي. و إذا کت 
الْحْسَيْنَ تدمح عَيني و تلور زفرتی؟ فانباه الله تعالى عَنْ فكت وال « کهیقض» و «الکاف» اشم 
كوبلا و «الها» هلاک العترة و «الیای بريد و هو طالم الحسین ها عر و «العنت عة .و «الصاد» 
صیر ه. 


فلا سمع دلک زکریا لَمْ فار قٌّ مَشْحَدَةٌ ثلامَة یام ومتع مَنَعَ فيها الا من الدحُول عليه و أَقْبَلٌ عَلَى 
لبکاء و التحيب و كانت ندیه «إلبى اک کی یک وا ای و بفناه, 
الهی تلش عَلِيَاً و فاطمّة یاب هذه القصييّة. الهی أتَحل کوب هذه الفجيعة 2 بساختهما»؟ نم 

۳ له از رقنی ولد ق به يني على الک وَاجْعَلة وارثاً وَ وَصياً. ا س ا ر 
الحسیّن. فاذا رَرْفتَنیه فافتنیه فافتنی بحبّه. د نم فجعنی به كما تفع مُه ُحَمّداً حَبِيبَكٌ بولده». فَرَرَقَهُ 


ر 00 ۳ ۱ شلك ا عي ی ر شخ ص مضي 
الله یخی و فَجُعَةٌ به. و کان حفل یخی سِنّةَ آشهر و حَمْل الحُسَيْن ك1 کذلک. وله قِضّهٌ طويلةٌ 


۴۳ معجزات امام مهدی 2 

فرمودند: [از این‌که ] امام مصلح برگزینند يا امام مفسد؟! 

عرض کردم: امام مصلح. 

فرمودند: آیا وقتی کسی از درون دیگری که اهل صلاح است و یا 
فساد» مطلع نیست. ممکن است [به جای مصلح | مفسد را برگزیند. ۲ 

عرض کردم: آری» امکان دارد. 

فرمودند: علت. همین است و برای تو دلیل دیگری می آورم که عقلت 
أن را پپذیرد. رسولان الهی که خدای تعالی آن‌ها را برگزیده» بر آن‌ها کتاب 
فرو فرستاده و آن‌ها را به وحی و عصمت مؤيد ساخته است تا پیشوایان 
امت‌ها باشند چگونه‌اند؟ آیا اشخاصی مانند موسی و عیسی لد كه 
پیشوایان امتند و بر برگزیدن شایسته‌تر و عقلشان بیشتر و علمشان کامل‌تر 
است» ممکن است متافق را به جای مؤمن برگزینند؟" 

عرض کردم: خیر. 

فرمود: أين» موسىء كليم الله است که با وفور عقل و کمال علم و نزول 
وحی بر اوه هفتاد تن را از اعيان قوم و بزرگان لشکر خود برای میقات 
پروردگارش برگزید و در ایمان و اخلاص آن‌ها هيچ‌گونه شک و تردیدی 
نداشت. اما منافقین را برگزیده بود. خداوند تعالی مى فرمايد: 


.١‏ مضلحٌ أو مُفسد؟ 

۲ فل يَجُورُ أن تَفَعَ یرهم علی الفید یهد أنْ لا یغلم أَحَدٌ ما يَخْطْرُ يبال غَيْرهِ من صلا 
أوفساد؟ ۱ 
۳ هي ال و آوردها تک بتوهان شقا لعفأ أخبوني عَن ال اشنم الله تعالى و 
انل علیهم الکتاب و أَيدَهُمْ بالّحي و المضتة إذ هُمْ أغلامٌ الأقم. و أفدئ إلى الاختیار مهم مر 
موسی و عيسئ ل . هل يَجُورٌ مع وور عفلهما و كمال علمهما إذا هما بالاختیار أن بقع یرما 
على المنافی و هما يتان أنه مُرْمِنٌ. 


معجزات امام مهدی ان و ج 
و اختاز مُوسَى قَؤْمَهُ سَبْعِينَ رجلا لمیقاتتا ١‏ 
و موسی هفتاد نفر از قومش را برای میقات ما ما برگز بد. 

تا آنجا که می فرمايد: 

ان نون لک حتّي تری الله جهره فَأَخَدَتْهُهُ الصاعة: عِقَةَ بظلیه: ۲ 
نها به موسی گفتند:] تا خدا را آشکارا نبینیې به توا 
نمی أوريم. يس صاعقة عذاب. به واسطة ظلمشان آنان را فرا 
گرفت. 

و چول می يبنيم که بركزيدة پیامبر افسد بود نه اصلی در حالی که 
مىينداشته آنها اصلح هستنده مى فهميم اتتخاب مخصوص کسی اس 
كه ضمائر و سرائر مردم را بد بداند. و در جایی که بركزيدة پیامبران به جای 
أفراد صالح افراد فاسد باشند انتخاب مهاجرین و انصار ارزشی 


ندارو ؟ 


تسس سر 


۱۵۵ سور اعراف (۷ أَيدٌُ‎ .١ 

۲ سور بقره (۲) آیذ ۵۵ 

۲ سوره نساء (۴) ای ۱۵۳ 

۴ ۴ هذا وسن کی الله مع وه کال له و ول الزخي علي تابن أغياد قومه و 
جوه عشکره و یقات یه سَِعينَ زجلا ممن لا یشک فى في إيمانهم و اخلاصهم, ؛ فوَقعت خیرنه عَلَى 

این تال الله تعالی. ۰« اختاز موسی 5 ومد سی رجلا لميقاتنا» - إلى قوله - «لن فون لكل 

خی ری الله حشر فاَذئهم الضاعقة بظلمهم» فلا وجَذن ييار من قد اضمففاء 4 الله رة واقعاً 

ید ذو للع وب لت کر لت يع أن شیر زین يدل مار 

لدو و ما نکن مایم و تتضوف علنه ارام و أن لا خَطْرَ لاخْتیا: ر الشهاچرین والأنصار ید 

نوع خخ نام عل أي السا لا أرائوا أل اشاح 


۴ 9 معحجزات امام مهدی اج 
ای سعد! خصم تو می‌گوید که رسول اکرم 2 هنكام همجرت برگزید؛ 
ابن امت را همراه خود به غار برد چون می دانست که خلافت با او است و 
در تأويل» پیشواست و زمام امور امت به دست او خواهد افتاد و او در 
ایجاد اتحاد و پر نمودن خلا و اقامه حدود و اعزام جیوش برای فتح بلاد 
کف معتمد است و همان‌گونه که پیأمیر بر نبوت خود می‌ترسیده 
برخلافت خود (يعنى او) هم می‌هراسید. زيرا کسی که در جایی پنهان 
می شود يا از کسی فرار می‌کند. قصدش جلب مساعدت دیگران نیست. و 
على را در بستر خود خوابانید. چون به او اعتنایی نداشت و با او همسفر 
نشد» زیرا که بر او سنگیتی می کرد و مي‌دانست که اگر او کشته شود 
شخص دیگری را نصب خواهد کرد که بتواند کارهای او را انجام دهد. 
یس چرا ادعای او را این جنين تقض نکردی که آيا رسول خداية به گمان 
شما نفرمود: دوران خلافت يس از من» ۳۰ سال است و این ۳۰ سال 
مدت عمر خلفای راشدین است و [خصم تو] گریزی نداشت جز أذكه تو 
را تصدیق کند. آن‌گاه می‌گفتی: ایا همان‌گونه که رسول خدا می‌دانست که 
خليفةٌ يس از وی ابوبکر است. ایا نمی دانست که يس از ابوبکر عمر و 
يس از عمرء عشمان ويس از عنمان» على خليفه خواهد بود؟ و او راهی جز 
تصدیق تو نداشت؛ سيس به او می‌گفتی: يس بر رسول خحدا واحب 
بود که همه آن‌ها را به غار ببرد و بر جان آن‌ها بترسد» همچنان که بر جان 
ابوبكر می‌هراسید و به واسطه ترک أن سه و تخصیص ابوبکر به همراهی 
خود آن‌ها را خوار نسازد. 

و آن‌گاه که گفت: به من بگو که اسلام صدیق) و «فأروق) أيا به طوع و 


رغبت بوده است يا به اکراه و اجبار؟ چرا به او نگفتی که اسلام أن دو از 


معجزات امام مهدی الا 5 ۷۵ 
روی طمع بوده است زیر! آن‌ها با بهودیان محالست داشتند و از آن‌ها از 
پیشگوبی‌های نورات و ساير کتب پیشیتیان و داستان محمد ييا و پایان 
کار او خبر داده بودند. يهوديان باد آور می شدند که محمد بر عرب مسلط 
می شود همچنان که «بخت‌نصر» بر بنی اسراییل مسلط شد و از پیروزی 
او بر عرب كريزى نیست همچنان که از پیروزی بخت نصر بر بت ى أسراييل 
گریزی نبود جز اذكه أو در دعوی نبوت خود دروغگو بود. يس أن دو به 
نز د محمد آمدند و با او در ادای شهادت به وحدانيت خداوند همراهى 


اه 


کردند به طمع آن‌که چون امور آن ل حضرت يه استقرار یافت و احوالش 
يا بر جا گردید به هر يك از آن دو حكومت شهری خواهد رسید. اما 
جود از رسيدن به أبن مقصود نااميد شدند. نقاب بر چهره كشيدند و با 
عده‌ای از همگنان منافق خود به بالاى آن كردنه رفتند تا او را بکشند و 
خدای تعالی» مکر آن‌ها را برطرف ساخت و در حالی که خشمگین 
بودند برگشتند و خیری به آن‌ها نرسید؛ چنان که طلحه و زبیر به نزد 
على ی آمدند و با او به طمع آن‌که هر کدام به حکومت شهری نايل شوند 
بيعت کردند و چون مأیوس شدند بيعت خود را شکستند و بر او شورش 
کردند و خداوند. هر یک از أن دو را به سرنوشت بيعت شكنان دیگر به 
خاک افکند ' 


.١‏ يا سَعْدٌ و حن اغى خضمک ان ول الله ا ما رخ مع تفه مشتار هذ الم إلى الغا 
الا علماً مه أن نَّ الخلافة له من بده و أنه هر الق مور لتاویل. و الملقئ إِلَيْهِ از مه الم و عليه 
لمعل في لم اشمی. و سد ال و أقامة الحدود. و تشریب الخوش یوش لح يلاد الک فَكما اشفق 
على نيو نه سفق على خلافته إِذ لم يكن من کم الاشتتار و التَّواري 5 وام م الهاربٌ من اش 


سج 


۶ * معجزات امام مهدی 2 

سعد می‌گرید: چس مولاى ما عضرت حسن بن صلی؛ اس 
عسکر ی ا همراه فرزند گرامی شان برای اقامة نماز برخاستند و من نيز 
برگشتم و در جستجوى احمد بن اسحاق برآمدم و اوگریان به استقبال مرا 
آمد. گفتم: چرا تأخیر کردی و چرا گربه می‌کنی ؟ گفت: أن جامه را که 
مولايم فرمودند. گم كردهام. گفتم: گناهی بر تو نیست. برو و به ایشان خبر 


ده. شتابان رفت و خندان برگشت در حالی که بر محمد و ال محمد 


چ 


مُساعَدَة من غَيْرِهِ إلى مکان يَسْتَحْفَى فیه. و انما آبات عَلِياً عَلى فراشه لما لَمْ يَكُنْ یه لَه وَ لم 
فب ی یآ شت قي کات فش يد 
لها. مهلا نَقَصْتّ عليه د غراء بقلک. یش قال دشر الله ا : «الخلافة بعد ی لاون سند فُجَعَل 
هذه مُوقوفة على أغمار الازبعةٍ بعة الّذِينَ مالعا اء لواشِدُونَ في مهو فکان لا يج بدا من قوله 
لک: بلی فْکنت تقول خبتنذ: لیس كما علم رز ول ان الخلاقَة مب لأبي کر مر و من 
عمَرَ لمان و مِنْ بعد عُْمان لعل فکان أيْضاً لا يَجِدُ بد دمن توله لک نی کت تقو هه قکاه 
الواجبٌ على رول الل أن يُحْرجَهُمْ جميعاً [عَلَى الرتیب ] إلى الغار و مق هم كما أشْلَقَ 
عَلى أبي بكر و لا يَسْتَخِفٌ بقذر هوّلام تلا بتركه لیام و مأ 
دونه 
و لها قال: آخبزنی عَن الصّدّيق و الفاژوق أشلما طوعاً آو کزها؟ لِم لَمْ تقل ل4: بل آشلما طَمَعأَوَ ذلک 
بأنهُما كانا يُجالسان اليَهُودَ و يَشْتَخْبِرَانِهمْ عم کارا يَجِدونَ في التّوراةٍ و فى سایر الب الْمُتَقَدْمَة 
النّاطِفَةِ بالملاجم مِنْ حال إلى حال من قطة محمد عه من شراق أرب کات ی بذ کو أ 
َه مُحَمّداً یسلط عَلَى الب كما كان بر یط على بنی سرائیل و امد له من الظفر بالغزب كما 
ربص بني ای ناوت في قغوا آل ني انیا مُحمّد أ فساعداة على شَهاةة ألا 
إلة لا الله. و بايَعاة طَمَعاً في أَنْ تال کل واحد ملْهّما من جَهّته ولايّةَ بد إذا اشتَقامت امو و 
استَتَتَت أحوالة فلفا ايسا من ذلک تلم و صعد العقبة مَعْعدة من أمئالهما منّ المُنافقينَ علی أَنْ 
ای ا ر تعالی كَيْدَهُم داز يهم أ بر را أت ةو ات علا نز 
و طمع کل واحد منهُما أَنْ ينال من جَهته ولاية بلده فلا سا نکتا بَيْعَتَة وَخرجا عَلَيْهِ قَصَرَعَ 
الل كل واحد مِنْهُما مَضرَع آشباههما من اا 


تخصيصه أبايكر و إخراجه مَعَ نفسه 


معجزات امام مهدى اا wi‏ ۱۷۷ 
صلوات می فرستاد. گفتم: جه خبر؟ كفت: آن جامه را ديدم كه زیر ياى 


مولایم ؟ سم ده بود و روف ان نماز می خواند ند. 
سعد می‌گوید: خدا را شکر کردم و بعد از آنه تا چند روز به منزل 


1 1 ي م 5 . ۲ ۰ 4 ۱ 
مولايمان مى رفتيم ولى فرزند گرامی شان انزد ان حضرت نمی ديدم. 


و ا سي 


5 سیخ صدوی, شمان . بات ۲ حم ٩‏ ۲ نیز طبر ی امل همان . س TV‏ دة عسو ړت 


۸ ذا معجزات امام مهدی اا 


دیده نشدن حضرت يس از ورود به خانه 


بعقوب بن منقوش می‌گوید: 

بر امام حسن عسکری نيه وارد شدم در حالی که بر سکویی داخل 
حياط منزل نشسته بودند و در سمت راستشان اتافى بود كه پرده‌های أن 
أويخته بود و عرض كردم: سرورم» صاحب الامر كيست؟ فرمودند: 

برده رأ برگیر. ' 

پرده را بالا زدم. پسربچه‌ای به قامت ينج وجب» حدود ۸ يا ٠١‏ ساله با 
بيشانى درخشان و روبى سيد و چشماني درافشان و دو کف ستبر و دو 
زانوى برگشته و خالى بركونة راست و كيسوانى بر سر بيرون آمدند و بر 
زانوى پدرشان حضرت ابو محمد 9 نشستند ان‌گاه امام فرمودند: 

این» صاحب شماست. ۲ 


سپس برخاستند و امام به آن حضرت چ فرمودند: 


۱. ارفع المّمْرَ 
۲ هذا هر صاحتکم. 


معجزات امام مهدی اناد ۷۹ 
پسرم» تا وقت معلوم داخل شو 
و ایشان داخل خانه شدند و من به آن حضرت ا مى نگریستم» سپس 
به من فر مودند: 
يعقوب! به داخل خانه برو و ببين آن‌جاکیست؟۲ 
داخل خانه شدم ولی کسی , را آن جاندیدم!" 


سے 


اب سى اذل إلى القت المَغلرم 
.١‏ يا يعقوبٌ نو إل مَنْ فى البَدْتَ؟ 


۰ 9 معجزات امام مهدی 42 


دیده نشدن حضرت توسط جعفر» و آ گاهی از كيسة سربسته 


ابوالادیان می‌گوید: 
من خدمتکار امام حسن عسکری ا بودم و نامه‌های أن حضرت را به 
شهرها مى بردم. هنكام مسمومیتی که منجر به شهادت ایشان شد 
نامههايى نوشنند و به من فرمودند: 
آن‌ها را به مدائن برسان؛ جهارده روز اين جا نخواهى بود و روز 
پانزدهم که وارد سامرا شوی. از سرای من صدای شيون خواهصی 
شنید و مرا در غسال‌خانه خواهی یافت.! 
ایو الادیان می‌گوید. عر ضه داشتم. 
سرورم! وقتی که اين امر واقع شود. امام و جانشین پس از شما جه 
کسی خواهد بود؟ فرمودند: 


هر كس پاسخ نامه‌های مرا از تو مطالبه کرد. همو قائم يس از من 


۰ ۳ ۳ ا ي أن مر سر ۳ کک و ر عه سر 


سر و تَشْمَعٌ الواعيّة في داري و تجدُني عَلَى المفتل. 


معجزات امام مهدی 2 س ۸۱ 
خواهد بود ' 
عرض نمودم دیگر چه؟ فرمودند: 
a o‏ اء ۱ ۲ 
کسی که بر من نماز خواند. همو قائم پس از من خواهد بود. 
عرض کردم دیگر چه؟ فرمودند: 
کسی که خبر دهد در أن هميان چیست همو قائم يس از من خواهد 
1 
البق ت , 
نامه‌ها را به مدائن بردم و جواب آن‌ها را گرفتم و همان گونه که فرموده 
بودند. روز پانزدهم به سامرا وارد شدم و به ناگاه صدای شیون از سرای 
امام يه شنیدم و آپیکر ] حضرت ۴ در غسال شانه پافتم. برادرشان جعفر 
كذاب را در حياط ديدم كه شيعيان» وى را بر درگذشت برادن تسليت وبر 
باطل خواهد بود زبرا می دانستم كه او شراب می‌نوشد و درون کاخ قمار 
مى كند و تار می‌زند. پیش رفتم و تبریک و تسلیت گفتم و او چیزی از من 
نپرسید. آنگاه «عقید» (کنبز جعفر) بیرون آمد و گفت: سرورم! برادرت 
كفن شده است برخیز و بر وی نمازگزار. جعفر داخل شد و برخی از 
معروف بود. در اطراف وى بو دند. 


ره 7 عه ار ۳۳ ۳ 

.١‏ مَنْ طالیک بجوابات كتّبى فَهُوَ القائمُ من تغدى. 
3 2 2 ۳ ۱ 

۲ من يصلي على فهو القائم بَعْدِى. 

؟'. مَنْ أخبَر بما فى الهمّیان فهو القائمُ بَعْدى. 


۲ 9 معجزات امام مهدى با 
تابوت ديدم و جعفر پیش رفت تا بر برادرش نمازگزارد» اما همین که 
می خواست تکبیر بگوید کودکی گندم‌گون با گیسوانی مجعد و 
داندان‌هایی يبوسته بیرون آمدند و ردای جعفر را گرفتند و فرمودند: 
ای عمو! عقب برو که من به نمازگزاردن بر پدرم سزاوارترم.! 
جعفر» با چهره‌ای رنگ پریده و زرد» عقب رفت. 
آن کودک» پیش آمدند و نماز گزاردند و حضرت ابومحمد له کتار 
آرامگاه پدرشان به خاک سپرده شدند سپس فرمودند: 
ای بصری, جواب نامههايى را كه همراه توست بياور. أ 
آن‌ها را به حضرتشان تقدیم نمودم و با خود گفتم: اين دو نشانه» باقی 
می‌ماند همیاد. 
يس از آن نزد جعفر رفتم در حالي که آه می کشید. حاجز وشابه او 
گفت: سرورم! آن کودک کیست تا او را به خليفه معرفی کنیم. جعفر گفت: 
به خدا سوگند» هرگز او را ندیده‌ام و او را نمی‌شتاسم. 
ما نشسته بودیم که گروهی از اهالی قم آمدند و از امام عسکری شه 
يرسش کردند و فهمیدند که آن حضرت در گذشته‌اند. آن‌گاه گفتند: به جه 
کسی تسلیت بگوییم؟ مردم به جعفر اشاره کردند» پس بر او سلام کردند و 
به او تسلیت و تبریک دادند و گفتند: همراه ما نامه‌ها و اموالی است. بگو 
نامه‌ها از كيست و اموال چقدر است؟ 


١‏ تأخو یا عم اتا احق بالصَّلاة على أبي. 
؟. يَا ضر هات جَرابّات التى مَعَک. 


معجزات امام مهدی اا wm‏ ۸۳ 
من علم غيب می خواهید؟ 
راوی می‌گوید: خادمی از خانه بیرون آمد و گفت: نامه‌های فلانی و 
فلانی» همراه شماست. همیانی با ۱۰۰۰ دينار که نقش ۱۰ دینار أن محو 
شده است. آن‌ها نامه‌ها و اموال را به او دادند و گفتند: آنکه تو را برای 
گرفتن این‌ها فرستاده, همو امام است. 
جعفر نزد معتمد عبأسی رفت و ماجرای أن کودک را گزارش داد و 
معتمد مأموران خود را فرستاد و «صقیل» (نرجس خاتون) را گرفتند و از 
وى مطالبة آن کودک را کردند» صقیل منکر او شد و مدعی شد که باردار 
است تا به این وسیله کودک را از نظر آن‌ها مخفى سازد. آن باتو را به 
ابن‌الشوارب قاضی سپردند و به دلیل مرگ ناگهانی عبيدالله بن يحيى بن 
خافان و شورش صاحب زنج در بصره از ايشان غافل شدند و او توانست 


از دست آن‌ها بگرپزد ' 


.۲۵ همان باب ۴۴ ح‎ .١ 


۴ « معجزات امام مهدی 2 


نمازگزاردن حضرت بر روی آب و غرق شدن مأموران 


رشیق می‌گوبد: 

معتضد عباسى شخصی را به سوی ما که سه نفر بودیم. فرستاد و به ما 
فرمان داد که هر یک از ما بر اسبی بنشیتیم و اسبی دیگر را همراه خود 
ببریم» و به آرامی خارج شویم و چیزی غير از قالیچه‌ای که بر زین اسب 
می‌گذاريم با ما نباشد. او به ما كفت به سامرا برويد» و محله و خانه‌ای را 
برای ما مشخص کرد و گفت: وقتی داخل خانه شدید بر در خانه» خادمی 
سياه را مى يابيد؛ به آن خانه هجوم بريد و هركس را دیدید سرش را برایم 
بياوريد. 

وارد سامرا شديم و آن‌جا را همان طور که برايمان توصيف كرده بود 
پافتیم. در دالان خانه خادمی سياه مشغول باقتن چیزی بود. از او درباره 
أن خانه و اين كه جه کسی در آن است» يرسيديم. اما او توجهی به ما نکر د 
و به حضور ما أهميتى نداد. سيس همان‌طور که مأمور بودیم به داخل 
خانه هجوم برديم. درون خانه قصرى را يافتيم كه پرده‌ای بر آن آوبحته 
بود و من برده‌ایی مجلل‌تر از آن ند دده بودم. گوبا در أن هنگام کسی در 


معجزات امام مهدی 3 س 48م 
خانه نبود. پرده را بالا زديم» خانه‌ای بزرگ بود. دریاچه‌ای در وسط آن 
فرار داشت و در دورترین نقطهُ خاته حصیری بود که دانستیم بر روی آب 
فرار دارد و بر روی أن مردی با نیکوترین هيئت و منظر در حال نماز 
گزاردن بود» و به ما و هیچ‌یک از وسایلمان توجهی نکرد. 
احمد بن عبدالله پیشی كرفت تا پای به درون خانه بگذارد اما درون 
آب افتاد و شروع به دست و پا زدن کرد [تا جایی که نزدیک بود غرق 
شود| دستم را به سويش دراز کردم و او را نجات دادم که از هوش رفت و 
ساعتی در آن حال بود. و شخص دیگر همراه من آن عمل را تکرار کرد و 
ماتند همان حادثه به سر او در آمد و من مبهوت شده بودم. 
به صاحب خانه عرض کردم: از خداوند و از شما عذر می‌خواهم. به 
خدا سوگند نمی‌دانستم که جه خبر است و من به سوی جه کسی آمدهام و 
به سوی خدا توبه می‌کنم. او به چیزی از آن جه گفتم» توجهی تكرد و ما 
بازگشتیم درحالی که معتضد در اتتظار مان بود و به نگهبانان دستور داده 
بود که هر وقت آمدیم وارد شویم. 
باسى از شب گذشته بر او وارد شدیم. از ما دربارة آن موضوع سؤال 
كرد و ما أن جه را مشاهده کرده بودیم برای او بازگفتيم يس گفت: وای بر 
شماء أيا با کسی قبل از من. برخورد کردید» و چیزی از این ماجرا را برای 
دیگری بازگو کردید؟ گفتیم: نه. قوياً سوگند ياد کرد که اگر خبر این ماجرا 
اخارج از جمع ما] به او پرسد. گردن‌هایمان را بزند. و ما جرئت بیان آن را 


,م 44 ۱ 


۱. سیخ طوسی. همان صر ۸ TA‏ 


۶ ک معجزات امام مهدی الا 


سحن حضرت دلیل بر امامت 


احمد بن اسحاق می‌گوید: 
بر امام عسکری 2 وارد شدم و مى خواستم از جانشين بعد از آن 
حضرت بپرسم که آغاز سخن نمودند و فرموند: 
ای احمد بن اسحاق. خداوند متعال از زمان خلقت آدمطية زمین 
را خالی از حجت نگذاشته است و تا روز قيامت نیز خالی از 
حجت نخواهد گذاشت. به واسطهٌ اوست که بلا را از اهل زمین دفع 
می‌کند و به خاطر اوست که باران می‌فرستد و برکات زمین را 
بیرون مىآورد. أ 
عرض كردم: ای فرزند رسول خداء امام و جانشین يس از شما كيست؟ 
حضرت شتابان برخاستند و به خانه رفتند و سپس بازكشتند» در حالى كه 
بر شاته‌شان کودکی سه ساله بود که صورتش مانتد ماه شب جهارده 


ام س ۳ 7 ا مر حبر م و اڪ و و ار سے 4 ۷ بط 
۱ يا امد بْنَ إشحاق ان الله تبازک و تعالی لم يحل الاژض ملد خلق معا و لا خلیها إلى أن 
عات 7 سمه و مب بهو 1 س 2 م og‏ ۹ ره و “TEE‏ 2 
تقوم الشاعة مِنْ حُجَةٍ لله على خلقه. به یف اللا عَنْ أهل الارض. و به يرل العَيْثَ و به يخر 


بر کات الأرض. 


معجزات امام مهدی اله ۵ AY‏ 
می در خشید» و فر مودند: 
ای احمد بن اسحاق» !گر نزد خداى تعالی و ححت‌های او گرامی 
نبودیه + ین فرزند را به تو نمی‌نمودم. او هم نام و هم‌کنيةٌ رسول 
خد ی 4 است. کسی است که زمين را پر از عدل و داد میک 
همچنان که د پر از لم و جور شده باشد. 
ای احمد بن اسحاق, مثل او در اين امت» مثل خضر و ذوالقرنین 
است. أو غيبتى طولانی خواهد داشت شت که هیچ كس در أن نجات 
نمی يابد مگر کسی‌که خدای تعالی» او را در اعتقاد به امامتش ثابت» 
و در دعا به تعجیل فرج موفق دارد. أ 
عرض نمودم: مولاى من آیا نشانه‌ای هست که قلبم بدان مطمئن 
شود؟ أن کودک. به زبان عربى فصيحء به سخن درآمدند و فرمودند: 


سے لب لضا 


مرخ سقية الله (باقيمانده حد او نسله) در ز مسین و انتقام حو يده از 


سس از آن» امام قر مو دند. ای ا خمد س اسحای شس از مشاهده» 


احمد بن اسحاق می‌گوبد: شادمان بیرون آمدم و فردای آن روز نزد 


یا مد بی إشحاق ز لاگراعئک عَلَى | اله َو جل و على خجچه ما عوضت ليک ابني هذا. 
اله سمي سول الله ا و کی الذی يَقَلاً الأوؤض قشطاً و عذلا ما ملقث جرا و لما 

با أُحْمَد مد ي إشحاق مله في هذه لاه مل ذي القوئین. و الله لغب عيب غَيْبَةٌ لا يجو فيها مى الهَلكة 
تن بت لعج علی لول بإماهيه و ون [فیها] للدعاء بتغجيل قَرَجه. 

۲ آنا یقت بَقيّةٌ الله فى أؤضه و الْمنْتَقمُ من آغدا 


سر 


۸ ا معجزات امام مهدی ملب 
امام عسکری عليه ی بازگشتم و عرض نمودم: ای فرزند رسول خداء شادی 
من به واسطه منتى که بر من نهاديد سيار است؛ بقرماييد أن ستتی كه 
[صاحب الز مان | از خضر و ذوالفرنین دارند» چیست؟ اماما 
فر موند. 
غیبت طولانی ای احمد. ' 
عرض کردم: ای فرزند رسول خداء آیا غیبت او به طول خواهد 
انحامید ؟ 
امام عي فر مو دند: 
به خدا سوگند چنین باشد, تا آن‌جا که بیشتر معتقدان به او [از 
اعتقاد خویش ] باز گردند و باقی نماند مگر کسی که خدای تعالی 
عهد و پیمان ولایت مارا از او گرفته و ایمان را در دلش نگاشته و با 
روحی از جانب خود تأييدش کرده باشد. " ای احمد بن اسحاق 
اين» امری از امر الهی و سرّى از اسرار ربوبی و غیبی از یب 
پروردگار است. آن جه را به تو عطا کردم بگیر و پنهان كن و از 
شاكران باش, تا فردا همراه ما در ین بش۳ 


۱. طول الْغَيْبَة يا مد 

ا 90 ار و ۳ # ای ۳ ۳ ۳ عا :4 ۳ ۳7 
۲ إي و بى حَنّى يَوْجَعَ عَنْ هذا الأفر کنو القائلين به و لایبقی الا من أَخَذَّ الله عَدَ و جل عَهْدَهُ 
ولا بت کت في له الإيمان و وج من يا أختد بن إسحاق هذا ین أمر ال 31 سر من 
8 همان ۳ ۳ أ 


معجزات امام مهدی 2( و ۸٩‏ 


خط مویی سبز از سینه تا ناف حضرت 


مردی پارسی می‌گوید: 

ارد سام ! شد خانة يآ ١‏ 1 

وارد سامر ۾ و به در خانه امام عسکری عا رفتم و بدون اذكه اذن 
درود بطابم» مرا فراخواندند و چون وارد شدم و سلام نمودې فرمودند: 

فللاتی؛ حالت چطور است؟ بنشین ١‏ 

آنگاه ا: سما ل e‏ ۾ . ۰ 

ز ل مردان و زتان خاندانم پرسش نمودند و فرمودند: 

برای جه آمده‌ای ۲6 

عرص نمودم: برای اشتیاقی که به خدمتگزاری شما دارم. فرمودند: 

در خانه باش. ۲ 

وى می‌کوید: همراه خادم‌ها در ان خانه بودم و برای خرید مابحتاح ره 
ازا 2 ۱ 7 شل 3 
بازار می‌رفتم و [به دلیل محرم شدد و صميمت] هرگاه اماما در بیرونی 
لو دنل دون أذ مه ۰ شاه" 1 ۱ 
بو دند يدون ذل به حضورشان می‌رسیدم. یک روز که آن حضرت ا در 
الل سس سرا 


.١‏ يا أبا قلان کیت حالک؟ انم يا لاد 
۲ مَاالّذَى دمک عَلَّء؟ 
۳ الزم دار 


۰ * معجزات امام مهدی 2ا 
بیروتی نشسته بودند به حضورشاد رسیدم و صدای حرکتی را از درون 
اذه ي نید م گر مو دند: 

من جرنت این که بیر ود روم یا آن‌که داخل شوم رانداشتم. کنیزی زد 
من امد و همراه او چیزی سریوشیده بود. سيس فر مو دند: 

داخل شو" 

درول رازه آمدم» و امام أن كنيز را صدا زد نف وأو سز ساز گشت» 
سپس به أو فرمودند: 

از آن جه به همراه داری» پرده بردار. ' 

و او پرده را از پسربچه سفيد زیبارویی برداشت و جامه را از شکم او 
به یک سو نهاد» موبی از بالای سينه تا ناف نوزاد به رنگ سبز - ته سياه - 
روبيده بود. آن‌گاه حضرت فر مو دند: 

سپس به كنيز دستور دادند تا أن نوزاد را با خود ببرد و دیگر او را 


۲ ادحل 
۳ اکشفی عا مُعک. 
۴ هذا ضاحیکم. 
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اهدای ریک طلا از سوی حضرت به سائل 


شخصی از اهل مدائن می‌گوید: 

به همراه رفیقم» به حج رفتیم و هنگامی که به موقف عرفات رسیدیم» 
فرد جوانی را ديدم كه نشسته‌اند و لنگ و روپوشی در بر و نعلین زردی به 
پا دارند. لنگ و روپوش, به نظرم ۱۵۰ دینار می‌ارزید و اثر سفر در أن 
جوا نبو د. 

سائلی نزد ما آمد او را رد کردیم» سپس نزد آن جوان رفت و 
درخواست کمک کرد. فرد جوان» چیزی را از زمين برداشتند و به او دادند 
و سائل دعا کرد سپس جوان برخاستند و از نظر ما پنهان شدند. ما نزد آن 
سائل رفتیم و به او گفتيم عجبا! به تو جه عطا کردند؟ او به ما ریگ طلای 
دندانه‌داری نشان داد که قريب به ۲۰ مثقال بود. من به رفیقم گفتم: ایشان 
مولای ما [حضرت صاحب الز مان لا ] بو دند و ما ندانستيم. سپس به 
جستجویشان برخاستیم و تمام موقف را گشتیم ولی اثری از آن حضرت 
به دست نیاوردیم. از جمعیتی كه از مکه و مدینه در آن اطراف ودند 
راجع به آن حضرت ۷ پرسیدیم گفتند: جوانی علوی هستند که هرسال 


۲ " معجزات امام مهدی 2 


معجزات امام مهدی ان و ٩۳‏ 


تكلم حضرت با غانم به زبان هندى و آگاه نمودن او از غیب 


ابو سعید غانم هندی می‌گوید: 

من در یکی از شهرهاى هندوستان که به «كشمير داخله» معروف 
است. بودم و رفقایی داشتم که کرسی نشین دست راست سلطان بودند. 
آن‌ها ۰ مرد بودند كه همگی چهار کتاب معروف: تورات انجیل, زبور و 
صحف را فرائت می‌کردند. من و آذها بین مردم قضاوت می‌کردیم و 
مسائل دینشان را به آن‌ها تعليم؛ و راجع به حلال و حرامشان فتوا 
می‌دادیم و سلطان و دیگران در این أمر به ما مراجعه می گر دند. 

ور نام رسول خدا را مطرح کردیم و گفتیم: ما از وصح ابن پیغمیر 
که تامش دراین کتب آمده است. اطلاعی نداریم و لازم است در این‌باره 
جستجو کنیم وبه دنبالش برویم. جملگی پذیرفتند و توافق کردند تا من 
بيروك بيايم و به جستجوی این امر بپردازم. به همین دلیل من از کشمیر 
خارج شدم و پول بسيارى همراه برداشتم. مدت دوازده ماه طى مسير 
كردم تا به نزدیکی كابل رسيدم. مردمانى ترک راه را بر من بستنده اموالم 


را گرفتند و جراحات سختی بر من وارد آوردند. و مرا با خود به كابل 


۴ ب معجزات امام مهدی 2ا 
بردند. حاکم آن‌جا وقتى از حالم باخبر شد. مرا به شهر بلخ فرستاد و 
حاکم بلخ در أن زمان داود بن عباس بن ابی اسود بود. به او خبر دادند که 
من از هندوستان در حستحجوی د سن بیرود امده‌ام و زبان فارسی را 
آموخته و با فقها و متكلمين به مباحثه يرداختهام. 
داود بن عباس به دنبالم فرستاد و مرا به مجلس خود فرا خواند و 
خود خارج شده‌ام و در جستجوی پیغمبری می‌باشم که نامش را در 
کتاب‌هایمان دیده‌ام. 
گفتم: تامش محمد | ] است. 
را از آنان پرسیدم» و مرا نسبت به آن آگاه ساختند. 
محلش را به من نشان دهید تا به نزدش بروم و نشانه‌ها و دلایلی را که 
گفتند: او عم رحلت کرده است. 


معجزات امام مهدی 2 و ٩۵‏ 

گفتم: نسب پیغمبر خود - محمد - را برايم بگویید. و آنها نسب او را 
گفتند. گفتم: این آن شخصی که من می جویم» نیست. آن که من به دنبالشر 
هستم؟ جانشینش» برآدر دینی او و يسر عموی نسّبی او و شوهر دختر او 
بدر فرزندان (نو ادگان) اوست. و أن بیغمبر را در روی زمین» تسلی جز 
فرزندان مردی که خلیفه اوست. نمی‌باشد. که ناگاه همه بر من تاختند و ره 
حاکمشان گفتند: ای امیر! اين مرد از شرك بیرون آمده و به سوی کفر رفته 
و ربختن خون او حلال است. 

به آنان گفتم: ای مردم! من برای خود دینی دارم که به آن گرویدهام و تا 
ادینی ]| محکم‌تر از آن را نیایم» از آن دست برنمی‌دارم. من اوصاف این 
مرد را در کتاب‌هایی که خدا بر پیامبرانش نازل کرده» دیده‌ام و از کشور 
هندوستان و عزتی که در أتجا داشتم. در جستجوی او بیرون آمده‌ام و 
چود درباره پیغمبری که شما برایم وصف کردید. جستجو نمودم. ديدم او 
أن پیغمبری که در کتاب‌ها معرفی کرده‌اند نیست؛ اکتون دست از من 
بردارید. 

سپس حا كم نزد مردی فرستاد که که نامش حسین بن اشکیب بود و او را 
حاضر کرد و به او گفت: با اين مرد هندی مباحثه کن. 

حسین خطاب به حاکم گفت: خداوند امر تو را اصلاح فرماید. در این 
مجلس فقیهان و دانشمندانی هستند که برای مباحثةٌ با اوه از من داناتر و 
تار ند. 

حاکم گفت: هر جه من می‌گویم بپذیر» و با او در خلوت مباحثه كن و 
نسیت به أو مهریانی نما. 

پس از أن با حسین بن شکیب به مباحثه پرداختم و گفت: کسی راکه : 


۶ ۴ معجزات امام مهدی اا 
در جستجویش هستی همان پیغمبری است که این‌ها معرفی کردند» ولی 
موضوع جانشینش چنان که اينان گفته‌اند» نبست. نام ! بن بياأمبر» محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب و وصی و جانشنین او» على بن ابیطالب بن 
عبدالم طلب شوهر فاطمه - دختر محمد - و پدر حسن و حسین 
ستوادگان محمد - می‌باشد. 

غانم می‌گوید. گفتم: اللها کین این همان شخصى است که من در 
جستجوبش هستم. سپس به سوی داود بن عباس بازگشتم و گفتم: ای 
امير أن جه را که می - جستم یافتم. و گواهی می‌دهم که معبودی جز خدا 
نیست و محمد رسول اوست. أو با من خوش‌رفتاری کرد و نسبت به من 
احسان نمود و به حسین گفت: از او دلجویی کن. 

من به سوی حسین رفتم و با او انس گرفتم. او نماز و روزه و فرائضی را 
كه مورد نيازم بود به من تعلیم نمود. به او گفتم: ما در کتاب‌های خود 
می‌خوانیم که محمد ی آخرین پیغمبر است و يس از او ییغمبری نمی آید 
و امر رهبری بعد از او با وصی و وارث و جانشین بعد از اوست» سپس با 
وصيى يس از وصی دیگر و فرمان خدا همواره در نسل ایشان جاری 
خواهد بود تا دئيا تمام شود. پس وصی محمد کیست؟ 

گفت: حسن و بعد از او حسين» فرزندان محمد اند آنگاه امر 
وصایت را تا به صاحب الزمان هة ادامه داد و سپس مرا از غیبت امام 
زمان :2+ و ستم‌های بنی عباس آگاه ساخت. از آن هنكام آرزویی جز یافتن 
صاحب ال ز مان ی نداشته‌ام. 

عمری [تایب امام زمان ع در این‌باره] می‌گوید: 

او سپس به قم آمد و در سال ۲۶۴ق. همراه با دیگر اصحاب ما 


معجزات امام مهدی ان س ٩۷‏ 
(شیعیاد) بیرون رفت تا به بغداد رسید و آشنایی از اهل هند نیز همراه او 
بو ۵. 

عمری می‌گوید» غانم به من گفت: 

من از اخلای رفيقم خوشم نیامد و از او جدا شدم و رفتم تابه 
عباسیه أ رسیدم» و مهیای نماز شدم و نماز گزاردم و دربارهٌ آن جه در 
جستجویش بودم می‌اندیشیدم که ناگهان شخصی نزد من آمد و گفت: 

أيا تو فلانی هستی؟ و نام هندی مرا صدا زد. 

گفتم: اری. 

گفت: سرورت تو را مى خوانند» ایشان را اجابت کن. 

به همراه أو به راه افتادم و او مرا از کوچه‌ای به کوچۀ دیگر می‌برد تا 
أنكه به خانه و باغی رسید و آن‌جا حضرت صاحب الز مان ا9ا را ديدم که 
نشسته‌اند و به لخت هندی فر مودند: 

فلانى» خوش آمدی؛ حالت چطور است؟ و فلان اشخاص که از آن‌ها 
جدا شدی چطور بودند؟ و تا چهل تفر برشمردند و از یک یک آن‌ها 
احوال‌پرسی کردند. سیس از أن جه در ميان ما گذاشته بودء» به من خبر 
دادند و همه این‌ها به زبان هندی بود. سپس فرمودند: 

آیا می‌خواستی با اهل قم حج بگزاری؟ 

عرض کردم: آری» سرورم! امام لا فر مو دند: 

امسال با آن‌ها حج مگزار و برگرد؛ و سال آینده به حج برو. 


سپس کیسه پولی را که مقابلشان بود» پیش من گذاردند و فرمودند: 


أ. يا سه روستایی در نهر الملکی است: 


۸ * معجزات !مام مهدی اجا 

ابن [پول‌ها | را خرج کن» و در بغداد نزد فلان شخص (که نامش را 
گفتند) نرو و به او چیزی مگو. 

عمری می‌گوید: 

غانم سپس به قم نزد ما آمد و پس از اين توفیق و رسیدن به آرزویش به 
ما خبر داد که رفقایش از عقبه برگشته‌اند» و غانم به طرف خراسان رفته 
است. 

سال آپنده به حح رفت و هدیه‌ای از خراسان برای ما فرستاد و مدتی 


آن‌جا بود و سپس وفات يافت» خدايش بيامر زاد. ! 
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حق ادا شده و دو جامه اهدایی حضرت 


حسن ین تصر و ابو صدام و گروهی دیگر» يس از شهادت حضرت امام 
عسکری له درباره وجوهی که در دست نمایندگان امام بود با یکدیگر 
كف توكو می‌کردند [که آن‌ها را جه بايد کرد؟ ]و مى خواستند [از جانشین 

حسن بن نضر نزد ابی صدام آمد و گفت: من مى خواهم حج بگزارم. و 
ابوصدام به او گفت: امسال آن را به تأخیر انداز. 

حسن گفت: از به تأخیر انداختن آن خوف دارم و خواب‌های پریشاتی 
می‌بیتم و باید به حج بروم. آل‌گاه به احمد بن حماد (درباره امور شخصی 
و کارهای مربوط به خانواده‌اش) وصیت کرد و پولی هم برای امام 
زماننية وصیت کرد و به او دستور داد که آن را جز با دست خودش (از 
طربق شخص دیگری) به دست آن حضرت يق ندهد. 

حسن می‌گوید: هنگامی که به بغداد رسیدم منزلى را اجاره کردم و 
آن جا ساکن شدم. شخصی از نواب اماما نزد من آمد و مقداری جامه و 


دینار نزد من گذاشت. 


۰ » معجزات امام مهدی اا 

گفتم: اين ها چیست؟ 

گفت: همین که می‌بینی. و پس از او شخص دیگری آمد و ماتند همان 
اموال را آنجا آورد تا خانه پرشد. احمد بن اسحاق نیز آن جه را نزدش 
بود به انجا آورد و من ]از این اعمال | به فکر فرورفته بودم که توقيع 
مبارکی از جانب حضرت (صاحب الزمان94) برايم صادر شد كه وقتى 
فلان مقدار از روز گذشت. أن جه را نزد تواست بياور. 

من هر جه را داشتم برداشتم و رهسپار شدم. 

در بين راه به راهزتی كه شصت نفر همراهش بودند» برخوردم ولی با 
سلامت از او گذشتم و خداوند مرا از شر آنان محافظت نمود تا به سامرا 
رسیدم و فرود آمدم. توفیم مبارک دیگری به من رسید که هر چه را همراه 
داری» بیاور. 

من أن جه را با خود داشتم درون سبد درب داری مانند باربرها نهادم. 
وفتی به دهلیز خانه رسیدم. مرد سیاهی را ديدم که آن‌جا استاده است. 

و به من گفت: حسن بن تصر توبى؟ 

گفتم: آری. 

گفت: وارد شو. وارد منزل شدم و درون اتافی رقتم و سيد را خالی 
کردم. در گوشه اتاق قرص‌های نان بسیاری را مشاهده کردم. به هر یک از 
باربرها دو قرص نان داده شد و آنها را بردند. آنگاه ديدم از اناقی که 
پرده‌ای بر أن آوبخته بود. کسی مرا صدا زد و فرمود: 

ای حسن بن نصرء به ياس منتی كه خدا بر تو نهاد. |که امام خود را 
شناختی و حقش را به او رسانیدی] او را شکر کن و شک مکن که 
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شيطان دوست دارد تا تو به تردید افتی. ' 


و دو جامه به من دادند و فرمودند: 
این‌ها را بكير که محتاحش خواهی شد ۲ 
آن‌ها را گرفتم و يبرون آمدم. 
سعد می‌گوید: حسن بن نضر برگشت و در ماه رمضان درگذشت و در 
همان دو جامه كفن شد ' 


21> مه ا 5 ام رورت یوس ره ما بو مر 2 ب ة 2 میت ل 
۱ يأ حشن بن النصر! اخمد الله ما مَنّ به علیک و لاتشکن. فود الشَيْطان أنك شککت. 
؟. خذها فستختام النهما 


۲ ت معجزات امام مهدی اثلا 


صدور توقیع حضرت در لحظه نیاز 


محمد بن آبراهیم بن مهزیار می‌گوید: 

يس از وفات حضرت ابا محمدئه» (درباره جانشین آن حضرت) 
دچار شک شدم و نزد پدرم اموال بسیاری سهم اماملا گرد آمده بود که 
آن‌ها را با خود برداشت و سوار بر کشتی شد و من نیز به دنبال او رفتم. 
تب سختی او را فرا كرفت و در أن حال به من گفت: پسرجان! مرا برگردان 
که اين مریضی موت است. آنگاه گفت: دريارة این اموال از خدا بترس و به 
من وصیت نمود و سپس وفات کرد. 

با خود گفتم: يدر من کسی نبود که وصیت نادرست نماید. يس من این ۱ 
اموال را را به عراق می‌برم و در اح ای بالاى شما (رودخات) اما 
می‌کنم و به کسی چیزی نمی‌گویم. اگر موضوع برايم شکار شد» چنانچه 
[در] زمان امام حسن عسکری ت برايم واضح بود أن را به او می‌دهم 
وگرنه مدتی با آن‌ها خوش می‌گذرانم. 

به عراف رفتم و منزلی بالای شط اجاره کردم و چند روز آن‌جا بودم. که 
تاكاه فر ستاده‌ای آمد و نامه‌ای همراه داشت و در أن چنین نوشته بود: 
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ای محمد! تو چنین و چنان اموالی را در ميان جنين و چنان ظروفی. 

همراه داری تا آن‌جا که تمام اموالی را که همراه من بود و خود نیز به 

نفصيل نمی دانستم» برايم شرح داده بود. من آن‌ها را به فرستاده تسلیم 

کردم و چند روز آن‌جا ماندم» کسی به سراغم نیامد و اندوهگین شدم. 
سپس توفیع مبارکی از جانب امامطية به دستم رسید که: 

تو را به جای يدرت إبه وکالت] منصوب نموديم. صدذاوند را 


شكركن. ' 


مه كير ست رسا # ر م س 
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رد شدن دست‌بند فش آلود از سوی حضرت 


ابوعبدالله نسایی می‌گوید: 

اموالی را از جاتب مرزبان حارثی به ناحية [مقدسه امام زمان لا ] 
رساندم که در ميان آن‌ها دست‌بندی طلایی بود. همه آن‌ها پذیرفته شد 
ولى دست‌بند به من باز گردانده شد و مأمور به شکستنش شدم. آن را 
شکستم» در ميانش چند متقال آهن بود آن‌ها را خارج ساختم و فرستادم. 


پذیر فته شد ۱ 


پپپ توا 
5 همان. ج 5 ر ۸ ۳ 


معجزات امام مهدي ا2ا و وم 


آگاهی حضو ت از عفاید افراد 


جماعتی از اهل مدینه از اولاد ابوطالب بودند وعقيدة حقه (مذهب شي 
اثناعشری) داشتند. او برای امام حسن عسکری اك فائل به وجود پسری 
بودند که امام دوازدهم است.] و حقوق آن‌ها در وقت معينى به ایشان 
می‌رسید. 

پس از شهادت حضرت امام عسکری اا دسته‌ای از آنان از اعتقاد ره 
دجو فرزند برای أن حضرت ا برگشتند. پس از آنذء سهم کسانی كه بر 
۶ به وجود امام دوازدهم 1 پابرجا بودند؛ می‌رسید ولى سهم 
دیگران قطع و نامشان حذف شد ١‏ 


۱ « 


3 همان ج 5 ا ۸ Vz‏ 


۶ 8 معجزات امام مهدی اقلا 


رد حق پسرعموها از سوی حضرت 


مردی از اهل عراق اموالی را به ناحیه مقدسه صاحب الز مان فرستاد 
اما پدیرفته نشد و [به وسیله توقیعی از جانب اماما ]به او گفته شد: 
حق پسر عموهایت را که چهارصد درهم است. از اين مال خارج 
كن. 
آن مر ۵ ملکی أز عموزادكانش در دست داشت که در أن شر یک 
بودند و او حق آن‌هارا نگه داشته بود. چون حساب كرد حق 
عموزادگانش از آن مال همان چهارصد درهم بوده آن مقدار را برداشت و 


بقيه مال را فرستاد يذيرفته شد ' 


5 أخرج حي ولد میک مله ۴ هر أزبعمائة درهم؛ شمان . 3 ۳۱ سس BFA‏ ۷ سر راوتندی. 
همان. ج أدص ۱ سح ۱۹ 


معجزات امام مهدي ا2ا 5 ۱+۷ 


بقای فرزند به دعای حضرت 


فاسم بن علا می‌گوید. 
می‌نوشتم و تقاضای دعا می‌کردم ولی هیچ جوابی دربارة آن‌هابه من 
تمی‌رسید. پس از مدتی» هنگامی كه يسرم حسن متولد شدء نامه‌ای 
نوستم و تقاضای دعا نمو دم جوا امد 


بافی می ماند. ١‏ 


ة «««««ب۰ 


5 همان. ج 2 ع ٩‏ ح N‏ 


٠ ۸‏ معجزات امام مهدی + 


رسیدن به کاروان 


ابوعبدالله بن صالح م ىكويد: 

سالى از سال‌ها به بغداد رفتم و [از حضرت فائمه] اجازة خارج 
شدن خواستم اما به من اجازه نفرمودند. بيست و دو روز در أنجا ماندم و 
کاروانی که همراه آنان بودم» به سوی «نهر وان» ' رفت» تا أنكه در روز 
چهارشنبه اجازه خروج داده شد و به من فرمودند: 

امروز خارج شو. ' 

من بيرون رفتم ولی از رسیدن به کاروان مأبوس بودم. تا این‌که به 
تهروان رسیدم و ديدم کاروان هنوز آنجا است. همین که شترانم را علوفه 
دادم کاروان حرکت کرد و من نیز با آنان رهسیار شدم. همچنین از آن‌جا 


که أن حضرت برای سلامتی من دعا فرموده بودند. هیچ تاراحتی به من 


نرسيد. ' 


.١‏ نهروان چهار فرسنگی بغداد است. 
۲. حر فیه. 


معجرات امام مهدق ا چ ٠.4‏ 


علاج در دبا دعای حضرت 


محمد بن یوسف می‌گوبد: 
در محل شیمن‌گاهم دمل و زخمی بيدا شد و آن را به اطبا نشان داده 
د پوب زیادی خرچ کردم اما همه می‌گفتند: ما دارویی برای آن سراء 
نداریم. نامه‌ای [به امام زمان | نوشتم و تقاضای دعا نمودم آن 
حضرت یه برایم مرقوم فرمودند: 
حدا تو را لباس عافیت بپوشاند و در دنیا و آخرت همراه ما 
گرداند. ! 
بک هفته نگذشت كه بهبود یافتم و محل آن ماتند کف دست [سالم ] 
شد. طبيبى از رفقایم را ديدم و آن را به أو نشان دادم. گفت: ما برای اين 


مر ض داروبی سراغ نداریم. (يعنى از راه اعجاز؛ بهبود یافته است) ۲ 


سب ۱۳۳۳ 


۱. اليَسَك الله العافية و جلك مَعَنَا فى الا و الآخرة. 


۰ * معجزات امام مهدی تا 


آگاهي حضرت از آینده 


على بن حسین یمانی می‌گوید: 

در بخداد بودم که کارواد یمن آماده حرکت بود و می خواستم با آن‌ها 
حرکت کنم. اما به امام زمان عه نامه‌ای نوشتم و استدعا نمودم که ایشان 
اجازه قر مایند. جوا آمد: 

با آن‌ها مرو که رفتن با آن‌ها برای تو خير ندارد» و در کوفه بمان.! 

من ماندم و کاروان رفت. [در راه] قبيلة حنظله بر آن‌ها تاخت. و تار و 
مارشان کر د. 

دوباره نامه‌ای نوشتم و برای سفر از طریق درياء اجازه خواستم اما 
اجازه تفرمودند. من راجم به کشتی هایی که در أن سالء از راه دربا رفته 
بودند يرسيدم معلوم شد هیچ‌کدام سالم نرسیده است و جماعتی از 
دژدان هتذى كه به آن‌ها «بوارح» می‌گویند به آن‌ها شسخود زژده و 


امو الشان و ریو ده‌اند, 


a.‏ ی م اتف و و ت وان ی 


معجزات امام مهدی 32 س ٩۱۱‏ 
به زبارت ائمه سامرا يه رفته بودم. هنكام غروب. كنار درب حرم 
بودم و با هيجكس سحن نكفته؛ و خودم را به کسی معرفی نکرده بودم. 
يس از اتمام زيارت؛ درون مسجد نماز می‌خواندم که خادمی نزد من آمد و 
گفت: برخیز ابا ] 
گفتم: به كجا؟ 
گفت: به منزل. 
گفتم: مرا می‌شناسی؟ شايد تو را نزد ديكرى فرستادهاند. 
گفت: نه. فقط نزد تو فرستاده‌اند. توعلى بن حسین» فرستادة جعفر یه 
براهيم هستى. سپس مرا به خانةٌ حسين بن احمد برد و با او درگوشی 
صحبت كرد و من نفهمیدم جه گفت. سپس هرجه را احتياج داشتم برايم 
آورد. سه روز نزدش بودم و از او اجازه گرفتم كه از درون خانه زيارت کنم: 


به من اجازه فرمود: و شب. زیارت کردم. ! 


0 ب 


۲۳ #5 معجزات امام مهدی ال 


ياسخ ندادن نامه قر مطی 
و هدیه حضرت به ابن فضل 


حسن بن فضل یمانی می‌گوید: 

پدرم نامه‌ای را با خط خود [به حضرت قائمنيّة] نوشت. و برایش 
جوات آمد. سپس من هم به خط خود نامه‌ای نوشتم که جو ات آن نيز 
آمد. انگاه مردی از فقهای هم مذهب‌مان نامه‌ای به خط خود نوشت ولی 
جواب نیامد. گویا علتش اين بود که آن مرد» قرمطی ' شده بود. 

حسن بن فضل می‌گوید: 

من امه عراق عي را زیارت کردم و انگاه ابرای زیارت امام رضاءكة ] 
به طوس رفتم و تصمیم گرفتم که بیرون نروم جز اينكه امر امامت 


صادق طق قائل بودند ولی در باطن عقیده آن‌ها ابطال شریعت بود زیرا بیشتر محرمات را 
لحلل می سمر دنل ۳ نماز رأ همان إطافت امام می دانستند 3 دادن توس 5 بك أمام, زكات 
می نامید ند و دوه و نهان داستن أسرأرء E‏ ریا 7 فاس كردن أن مبی د انسمتند 3 جون یکی از 


معجزات امام مهدى 2 سر ۱۱۳ 
رت خدن توس ن حشرت ام و رد 
حوأء بجم روا گردد؛ اگر جه آنقدر بمانم كه گدایی کنم. 

ما در آن ميان دلم از ماندن تیگ شد و ترسیدم که زمان سے از دست 
برود. 

روزی نزد محمد بن احمد رفتم تا از او تقاضای کمک کنم. به من گفت: 
به فلان مسجد برو که مردی به دیدن تو خواهد آمد. و من به آنجا رفتم. 
مردی نزدم أمد. و چون مرا دید خندید و گفت: غم مخور که امسال حم 
خواهی گزارد و با سلامت به سوی همسر و فرزندانت بازخواهی گشت. 
خاطرجمع شدم و با خودم گفتم: [آیا] پاداش من نزد اين آقا [يعنى امام 
زمان ئلا ] این است. آمن دعای ايشان را مى خواهم. ولی ایشان برایم مال 
دنيا می فرستند (و ممکن است مقصودش کمی مبلغ بود)]. نادانی کردم و 
آن را یس دادم و نامه‌ای نوشتم. گیرنده نامه در أن باره به من اشاره‌ای 
نکرد و چیزی نگفت» اما پس از آنه سخت پشیمان شدم و با خود گفتم: 
من به دليل رد كردن احسان مولایم کافر شدم. به همین خاطر نامه‌ای 
توشتم و از کار خود عذر خواستم و به گناه خود اقرار کردم و آمرزش 
طلبیدم و نامه را فرستادم و خود ماندم و دست بر هم می‌مالیدم و فکر 
می‌کردم و با خود می‌گفتم: اگر دینارها به من برگردد. بندش را باز نمی‌کتم 
و تصرفی نمی نمایم تا أذها را به پدرم برسانم که هر جه بخواهد نسبت به 
آن انجام دهد زیرا او از من داناتر است 

توفیعی از سوی امام زمان ا برای فرستاده‌ای که يول را نزد من آورده 
بود» رسید که: 


بد کردی که به آن مرد اطلاع ندادی که ما گاهی نسبت به دوستانمان 


۴ = معجزات امام مهدی 2 
چنین می‌کنيم إيعنى هدیه‌ای برای آن‌ها فرستیم| و چه‌بسا خود 
آن‌ها به عنوان تبرک. چیزی از ما تقاضا می‌کنند. ! 
همچنین توقیع مبارکی نيز برای من صادر گردید که: 
خطا کردی که احسان ما را رد كردى. اما چون از خداطلب آمرزش 
نمودی. خداوند تو را آمرزید. ولی چون قصدت اين است که از آن 
استفاده نکنی و خرح ننمایی, آن‌ها را از تو بازداشتیم اما آن جامه 
را داشته باش تا لباس احرامت نمايى. ' 
بار دیگر راجع به دو موضوع به محضر آن حشرت نامه‌ای نوشتم و 
قصد داشتم که موضوع سوم را نیز بنگارم اما از ترس این‌که مبادا مورد 
پسندشان واقع نشود از آن خودداری کردم. يس از مدتی [با تعجب] 
جواب آن دو موضوع به همراه شرح موضوع سوم که فقط از دلم گذشته 
بود |از ناه مقدسه | به دستم رسید. 
در تیشابور با جعفر بن ابرآهیم نیشابوری توافق کردم که در مسافرت 
همراه أو و هم کجاوه او باشم. وقتی به بغداد رسیدم. پشیمان شدم و قرارم 
را با او پس گرفتم و در جستجوی هم‌کجاوه‌ای بر آمدم. نزد ابن وجنا رفتم و 
تقاضا کردم مرکیی به من کرایه دهد و دیدم که راضی نیست. اما پس از 
مدتی خودش نزد من آمد و گفت: من به دنبال تو می‌گردم. از جانب امام 


زمان ع به من فرموده‌اند] که تو همراه من شوی, و به من فرموده‌اند که با 


o a f‏ 7 ا عرس 1 702 توص ۳ مر اه وم یریم 
.١‏ اسات إذ لح تغلم الوجل انا ریما فعلتا ذلك بموالینا. و رمَا سالونا ذلك ینب کون به. 

Î‏ ی Eg Ê‏ وم ار مه وس كو o‏ گر ی 
٢‏ اخطات في ردک برّنا فادا كانت عزیِمتی و عقد نیتک الا تخدث فیها خدثا و لاتفقها فى 
سے ر 2 ۳ ڈور ۳ ۳ س ۳ ہے ی س 
طریقک. فقذ صَرفناها عَنک اما الثوبٌ فلا بد منة لمخم فید. 


معجزات امام مهدی تج س ۱۱۵ 
تو خوش‌رفتاری کنم و هم کجاوه‌ای پیدا نمايم و مرکوبی کرابه کنم.! 


۱۳ همان. ج ۰ ص ۵۲۰ ح‎ .١ 


۶ 9 معجزات امام مهدی الكل 


تأیید وکالت توسط حضرت 


حسن بن عبدالحمید می‌گوید: 
درباره حاجز (بن زید) به شک افتادم [که آیا او هم از وکلای امام 
عصر ار است یا نه؟] و اموالی متعلق به امام له نزد من جمع شده بود و 
به سأمرا رفتم. توقیعی از جانب أن حضرت ا به دستم رسید كه: 
نه دربارة ما و نه دربارة کسی که به امر مل جانشین ما می‌گردد 


شک روا نیست. هر جه را همراه داری, به حاجز بن يزيد رد کر.! 


۱. لیس فينا شک ولافیتن قوم مقاقدا بأفرناء رد ها ععک الی خاجز بن يَزِيد. هسمان» 


جا 


معجزات امام بهدی 2 سد ۱۱۷ 


برخورد با غاصبان اموال حضرت 


هنگامی که پدرم از دنیا رفت» امر [وکالت اخذ اموال و سهم اماما | 
به عهدة من گذارده شد. پدرم از مال غریم ' [نذورات و سهم امام نه ] از 
أبشأن رأ آگاه نمودم. امام عليه پاسخ فر مو دند. 
از آن‌ها مطالبه كن و همه را [بدون مسامحه] از آنان بكير. ۲ 
همه غير از مردی که سفته‌ای به میلغ ۰ دینار داشت. دين خود را 


۱. علامة مجلسی از شيخ طوسی که نقل می‌کند که حضرت صاحبالامرطقلا را به 
دلیل تقیه غريم می‌گفته‌اند و اين اصطلاح. به عنوان رمزی از قدیم در بين شيعه معروف 
بوده است. همچنین وی می‌گوید: كلمةٌ غريم به بستانکار و طلبكار اطلاق می‌شود. اگر ` 
معنی اول مراد باشد. از أن جهت است که اموال حضرت (سهم امامطة) در دست مردم 
است و آن حضرت بستانکار است و اگر معنی دوم از این نظر است که حضرت» مدیون 
تعلیم و تربیت مردم است و از لحاظ غیبت و نهان بودنش گویا به آن‌ها بدهی دارد. 


۲ طالبهُْ و اشتقض علیهم 


۸ * معجزات امام مهدی اج 
امروز و فردا می‌کرد و پسرش مرا تحقير مىكرد و حتی به من نسبت 
[كنايه از این که کار خوبی کرده] من رپشش را مشت کردم و پایش را گرفتم 
و به ميان متزل کشیدم و لگدهای بسیاری به او زدم. 

بسر بیرون دوبد و از آهل بغداد استغاثه کرد و گفت: اين قمی رافضی. 
ظالم جانبداری می‌کنید؟ من اهل همدان و سنی مذهبم و این مرد مرا به 
حمله کردند و مى خواستند به دکانش بریزند كه آرامشان کردم. در آن 
هنكام صاحب سفته مرا طلبيد و سوگند خورد که مالم را بيردازد» و من نیز 


> وه ۱ 
مردم را بيرون رآندم. 


معجزات امام مهدى 22 نه ۱۱٩‏ 


درخواست نذورات توسط حضرت 


بدر» غلام احمد بن حسن می‌گوید: 
وارد جبل ' شسدم در حالی كه مسعتقد به امامت [حضرت 
صاحب لا مره | نبودم ولی اولاد على 2 را دوست می‌داشتم. تا آنکه 
يزيد بن عبدالله» از دنیا رفت و در زمان بيماريش وصیت کرد که اسب او 
را با شمشیر و کمربندش به مولايش [حضرت قائم ا] بدهند. من 
ترسیدم اگر أن اسب را به «اذ کوتکین» " ندهم» آزاری از جانب او به من 
رسد. لذا آن اسب و شمشیر و کمربند را پیش خود به هفتصد دیتار قیمت 
کردم و آن‌ها را به سلطان دادي واين ماجرا را به هیچ‌کس نگفتم. تا آن‌که 
توقيع مبارک امام مهدی ا از عراق به دستم رسید که: 
هعتصد دیناری را که از بهای اسب و شمشیر و کمربند نزد تو 


۳ 


۳ وَج السّبِعَ مائة دینار التي من من الشهری و السّیف و الْمِنْطْقَة. 


۰ 8 معهزات امام مهدی با 


ما رتچ مومسم وت تسس سس 


۱. همان» ج ۱ص ۲ ح ۰۱۷ 


معجزات امام مهدی تا و ۱۲۱ 


پیشگویی ولادت فر زند توسط حضوت 


مردی می‌گوید: برای ابراهیم پسری متولد شد. و به حضرت حجت لا 
نامه‌ای توشتم و از ایشان اجازه خواستم تا او را در روز هعتم ختنه کنم. از 
ناحیه أمامطية پاسخ رسید: 
انجام مده. 
آن نوزاد در روز هفتم يا هشتم از دنیا رفت. وقتی خبر آن را برای 
امام نوشتم جواب آمد: 
به جای اوه [فرزندان] دیگری به تو عطا خواهد شد؛ نام [فرزند] 
اول را احمد و بعد از او را جعفر بگذار ١‏ 
و همان‌طور شد که فرموده بو دند. 
همجنين» زمانی فصد حج از مردم خداحافظی کرده و آماد؛ حرکت 
بودم که توقيعى از ناحية مقدس حضرت "ی به دستم رسید؛ 


سس ۱۷ 


اين 53 4 م ET‏ 0 # امن * 
.١‏ ستخلف غَيْرَهُ وَغَيْرْهُ تُسَميهِ أُحْمَدَ و من بعد آخمد جَغْدَ أ 


۲ معجزات امام مهدي ات 
ما این کار 7 حوس نداریم سو ۵ دای 
دلگ و اندوهگین شدم و به محضر امام يا 5 نوشتم که من به شنیدن و 
فرمال‌برداری از شما بابر جا ایستاده‌ام» ولی از بازماندن از جح اندوهگینم. 
دلتنگ مباش که سال آینده حج خواهی كزارد. ' 
چون سال أينده شد نامه نوشتم و اجازه خواستم و اجازه فرمودند. 
سس نوشتم: من محمد بن عباس را برای هم کجاوه بودد برگزیده‌ام و به 
دیانت E‏ صيانت أو اطمتان دارم يأسخ آمد 
اسدی. خوب رفیقی است. اگر او آمد» شخص دیگری را انتخاب 
۳ 
و اسدی آمد ونأ او هم کجاوه شدم. أ 


.١‏ تس نحن بذک كارهُونَ و الاو الیک. 
؟. لا یقن درک فانک سَتَحِحٌ من قابل إن شا شَاءَاللة. 
ف الاسدی نعم العدیل ان قدم فلا تحتو علیه. 


معجزات امام مهدی ی س ۱۲۳ 


آگاهی حضرت از اموال نذر شده 


حسن بن على علوی می‌گوید: 

مجروح (شیرازی) مالی را از ناحیه مقدسه نزد مرداس بن على به 
امانت گذاشت. و نزد مرداس مالی هم از تميم بن حنظله (متعلق به تاحيةٌ 
مغدسه) بود. از سوی أن حضرت 2 برای مرداس توقیعی صادر گر دید 
که 


اموال تميم و آن جه را شیرازی به تو سيرده است بفرست ' 


.۱۸ نفد مال تمیم مَعَ ما ودعک الشیرازی. همان ج ۱ ص ۰۵۲۳ ح‎ .١ 


۴ # زات امام مهدی 22 


رفع تردید از شیعیان به وسيلة پاسخ حضرت 


حسن بن عیسی می‌گوبد: 

هنگامی که امام حسن عسکری ال به شهادت رسیدند مردی از اهل 
مصر به مكه آمد ومالى متعلق به امام ءايه همراه داشت. اين در حالی بود 
كه دربارة جانشينى أن حضرت ا اختلاف ايجاد شده بود. بعضی از 
مردم می‌گفتند: امام عسکری لیا بدون فرزند درگذشته‌اند و جانشین 
ايشان همان جعفر (كذاب) است. و برخی دیگر معتقد بودند آن 
حضرت م فرزندی از خود به‌جای گذاشته‌اند. 

حسن بن عیسی مردی را که کنیه‌اش ابوطالب بوده همراه نامه‌ای به 
سامرا فرستاد او نزد جعفر (از نمایندگان امام عسکری و امام زمان) 


سم سییر 


آمد و از او دلیل و برهان خواست» جعفر گفت: اکنون حاضر نیست. أن 
مرد به در خانه آمد و نامه را به یکی از شیعیان داد [از جانب امام 
مهدی له ] برای او پاسخ آمد که: 

خدا دربارة رفیقت (حسن بن عیسی) به تو اجر دهد او از دنیا 


رشت و درباره اموالی که نزدسشص بودن به اسر لہ آمینی وصيت کرد 


معجزات امام مهدی 2 س ۱۲۵ 
هرگونه لازم است عمل كند, و نامةٌ او جواب داده شد ١‏ 


چول به مكه باز گشت» واقعيت همان‌طور بود که حضرت فرموده 


بو دند ؟ 


00 5 ۱ ۱ ۲ 5 3 ي 
.١‏ ءاجرک الله فى ضاحبک مات و أؤصى بالمال الذى كان مَعَهُ إلى ثقة لیعمل فيه بها بح ۶ 
أجيب عن كتابه. 


7 ان معحجزات امام مهدی 2 


گاهی حضرت از شمشیر فراموش شده 


على بن محمد می‌گوبد: 

مردى از اهالى آبه اموالی را به همراه أورده بود تا ان را (به ناحیه 
مقدسه) تقدیم کند. اما یک شمشیر را فراموش کرده بود و أن چه را 
همراه داشت. تقدیم نمود. امام مهد یا برای او مرقوم داشتند: 


م يټ بش ۷ ۹ 0 ١‏ 
از شمشیری که فراموش کردی چه خبر؟ 


۱۹ ما خر السَيْفٍِ الذى يته همان. ج ۰۱ ص ۵۲۳ م‎ .١ 


معجزات امام مهدی 2 چ ۱۲۷ 


عزل خدمتکار عاصی و آگاهی حضرت از مال به جا مانده 


أي ده وتان هر ا دو از ی و 
بلکه اجیر شده بودند] و به حتیف هم نامه نوشتند که با آن‌ها حرکت کند. 
خی ولك رس یکی از أن ا ری ر 
رسید و فر مو دند: 
خادمی که شراب نوشیده از خدمت معزول شود. أ 

احمد بن حسن می‌گوبد : يزيد بن عدالله چھاریایی ۶ همراه با يى 
شمشیر و اموالی (برای ناحية مقدسه) وصیت کرد و سپس بهای چهاریا و 
غير أن را فرستاد اما بهای شمشير را نفرستاد. توقیعی از جانب امام اقا 
برای او به این مضمون ارسال شد كه: 


۱. الخادمٌ الذى شرت المُسْكِرَ و عزل عن الحُْمَة. همان. س ۱ ص 275 ح ۲۱. 


۸ ۴ معجزات امام مهدی ا 


همراه آن جه فرستادید. شمشیری بود که به ما ترسید أ 


معجزات امام مهدی 22 س ۱۲۹ 


بيست در همی که اصلی وٹ 


محمد بن شاذان نیشابوری می‌گوید: 

پانصد درهم (از سهم امام ) كه ۲۰ درهم أن کم بود نزد من جمع 
شد. برايم خوشایند نبود که ۵۰۰ درهمی را که ۰ درهمش کم است. 
بفرستم. لدا ۰ درهم را از اموال خودم روى أن گذاشتم و نزد أإسدى 
(نمايندة حضرت392) فرستادم اما برايش توضیح ندادم. از جانب امام 
مهدی یه توقیم مبارکی صادر گردید که: 


پانصد درهمی که بيست درهم آن متعلق به تو بود. رسيد. ' 


۲۳ ص ۵۲۳ ح‎ ١ و صلث خَمشمائة رهم لک مِنْهَا عشوون دزهماً. همان. س‎ .١ 


۰ 8# معجزات امام مهدى از 


فر مانی که تکرار نشد 


حسین بن محمد اشعری می‌گوید: 

فرمانی از جانب امام حسن عسكركئنظة دربارة اجرای امور برای 
جنبید - قاتل فارس ‏ - و ابوالحسن و دیگران صادر شده بود. هنگامی كه 
أن حضرت به شهادت رسیدند دستور برای ايوالحسن و رفيقش از حانب 
صاحب الامرطية تجدید شد ولی دربارة جنید چیزی صادر نگشت. و از 
بابت آن اندوهگین شدم. اما يس از مدتی» خبر درگذشت او به مد 


۲ 
رسميك. 


سر 


.١‏ فارس همان پسر حاتم بن ماهویه فزوینی است که عالى مدهب و از كذابين مشهور و 
بدعت گزار بو ده اسستا. و روایت شلء که امام هادی ا دستور فتل او را صادر ومو دند و 
او رأ مهدور الدم دانستند و برای کشنده او بهست را ضمانت کردند. ستید بر او دست 
یافت و أو را به قتل رساند. 


۲ همان جم ۱ص ۵۲۴ ح ۲۲ 


معجزات امام مهدی 22 »« ۱۳۱ 


کنیزی که فرزند نیاورد 


محمد بن صالح می‌گوبد: 
کنیزی داشتم که از او خوشم می أمد. به محضر حضرت ولی عصر ا 
عریضه‌ای نوشتم و راجع به آمیزش با او سؤال کردم. پاسخ فرمودند: 
آمیزش کن» و خدا هر جه بخواهد انجام می‌دهد.! 
با او نزدیکی کردم و أبستن شدء بچه را سقط کرد و خودش نیز از دنيا 


¥ 


۱. اشتلذها وَيَفْعَلُ اللّهُ ها یش 


۲ ٭ معجزات امام مهدی 2 


مالی که به ابی المقدام منتقل شد 


على بن محمد می‌گوبد: 
ابن عجمی. ثلث دارایی خود را نذر ناحية مقدسه نمود و آن را 
مکتوب کرد ولی پیش از آن‌که أن را كتار بگذارد بخشی از اموالش را به 
پسرش - ابی مقدام - داد در حالی که کسی از آن آگاه نبود. توقیعی از 
جانب امام عصرم برای او صادر گردید که: 
مالی را که برای ابی مقدام كنار گذاشتی جه شد؟۱ 


إبعنى بايد ندر را از ثلث تمام دارایی‌ات محاسبه می‌کردی.] 


حل د وطوا عد سد دده ةبيج بج بج جد اب سلاجم و o‏ 


۱. فَأَيْنَ المال الذى عَرْلْتَهُ لأبى المِقُدَام؟ همان ۱ ص ۵۲۴ ح ۲۶. 


معجزات امام مهدی 2 س ۱۳۳ 


کفنی که در وقت نیاز رسید 


على بن زياد سمری به محضر امام عصرءیّه نامه‌ای نوشت و تقاضای 
كفنى کرد» حضرت برایش مرقوم نمودند: 
تو در سال ۸۰ به آن احتیاج بيدا خواهی كرد. ' 
و او در سال ۸۰ مرد و آن حضرت ٤‏ چند روز پیش از وفات» برایش 
کفنی فرستادند. ' 


.١‏ انک تاج إليه فى سنة تمانین. 
0 همان ج 1 ص ۳ © ۳ 


wm ۳‏ معجزات امام مهدی ات 


دکان‌ها به جای قرض امام 


محمد بن هارون می‌گوید: 
پانصد دینار از سهم امام زمان اه بر عهده‌ام بود و من تنگ‌دست و 
ناراحت بودم. در آن حال با خود گفتم: من دکان‌هایی دارم که آن‌ها را به 
پانصد و سی دینار خربدهام؛ آن‌ها را به جای پانصد دینار متعلق به ناحية 
مقدسه می‌گذارم ولی حتی این مطلب را به زبان نیاوردم. امام عصر لا به 
محمد بن جعفر طی مکتوبی مرقوم فرمودند که: 
به جای پانصد دیناری که از ما به عهدۀ محمد بن هارون است. 


دکان‌ها را از او بگیر ۱ 


سس يي ا تسب 
.١‏ إقيض الحوائیت من محمّد بن هارون بالخفسماثة دینار التى لا غلیه. همان. 


ET . 


معجزات امام بهدی 2 چ ث٣‏ 


دختری از او لاد جعفربن ابى طالب 


على بن محمد می‌گوبد: 

در ميان کنیزانی كه جعفر (کذاب) فروخت. دختری از اولاد جعفر بن 
اییطالب بود که در خانه امام عسکری اة تربيت شده بود. یکی از علویان 
شخصی را نزد مشتری فرستاد و او را از موضوع أن دختر آگاه ساخت. 
مشتری گفت: من او را با رضایت خود پس می‌دهم به شرط این‌که از 
بهایی که داده‌ام چیزی کم نشود. او را بگیر و ببر. 

مرد علوى رفت و خبر را به اطلاع امام زمانطية رسانيد. أن 
حضرت م4 جهل و یک دینار نزد مشترى فرستادند و دستور فرمودند که 


۶ م معجزات امام مهدى اد 


دستور حصرت و حفظ جان وكلا 


حسين بن حسن علوى می‌گوبد: 

يكى از نديمان روزحسنی " و فرد دیگری كه همراه او بود به او گفتند: 
ایتک او (یعنی حضرت صاحب الزمانءة) اموال مردم را به عنوان سهم 
امامعية ] جمع آوری می‌کند» و وکلایی دارد و اسم وکلای آن حضرت را 
که در اطراف پراکتده نو دنل بر شمر د. این خبر به كوش عبدالله سن 
سلیمان (وزیر) رسید. وزير متر صد شد تا وکلا را بگیرد. سلطان گفت: 
جستجو كنيد و ببینید خود ابن مرد [یعنی امام ] کجاست. زبرا اين کار 
سختی است. 
اشخاصی رأ کسه نسمی شناسند به‌عتو ال جاسوس با پول نزد وکلا 
می‌فرستیم» هر کس از آن‌ها پولی قبول کرد او را م ىكيريم. 

در ظمین ایام از امام زمان اه توقیعی صادر گردید که بك همه و کلا 


معجزات امام مهدی 2 و ۱۳۷ 
دستور داده شود از هيجكس چیزی نگیرند و از گرفتن سهم امام خودداری 
نمایتد و خود را به نادانی بزنند. 

مردی ناشناس به عنوان جاسوسی نزد محمد بن احمد (از تمایندگان 
حضرت) مد و در خلوت به وى كفت» مالی همراه دارم كه مى خواهم آن 
را إبه امام ة ] برسانم. 

محمد گفت: اشتباه کردی» من از اين موضوع خبری ندارم. او مدام 
مهربانی و حيله كرى می‌کرد و محمد خود را به نادانی مي زد. آن‌ها 
جاسوس‌ها را در اطراف پراکنده کرده بودند. اما وکلا به واسطٌ دستوری 


که رسیده بود از دریافت وجوهات خودداری می‌کر دند. ' 


مج وجا سس وس وعم عم ما۳ 


۸ 8 معجزات امام مهدي ات 


حفظ جان شیعیان با دستور حضرت 


توقيع مبارکی |از تاحية مقدسه حضرت صاحب‌الامر تا ] رسید که در آن 
از زیارت مقابر فريش [کاظمین ا ] و حاير [کربلای معلی ] نهی شده بود. 
چون چند ماه از آن گذشت. وزير [یعنی ابوالفتح جعفر بن فرات] باقطایی 
را خواست و به او گفت: با بنى قرات ' و برسی‌ ها" ملاقات كن و به آن‌ها 
بگو مبادا به زیارت مقابر قريش بروند» زیرا خلیفه دستور داده است. تا 


هر کس به زبارت رود در کمینش باشند و او را بگیرند. أ 


۱. بنی فرات قبیله‌ای حستند شيعه مذهب که بیشتر آن‌ها به مقام وزارت رسیدند. یکی از 
آن‌ها همین ابوالفتح بن فرات است که وزیر مقتدر - هجدهمین خلیفهُ عباسی - و يس از 
مقندره وزير محمد بن حعفر شد. 

؟. برس دهی است بين که فده و حژه و گفته‌اند این وأقعد و وأقعه قبل از موحبات غييت 
كيرا شد که در سال ۲۲٩‏ ق. اغاق افتاد. 

۲. همان ج ۰۱ ص ۵۲۵ ج ۲۹. 


معجزات امام مهدی از س ۱۳۹ 


پیشگویی حضرت از وفات احمدین اسحاق 


طبری می‌گوید: احمد بن اسحاق قمی نماینده حضرت | امام عسکری ند 
بود و یس از آنکه امام مسكرى 276 رحلت فرمودنده ‏ امر تمایندگی 
مولايمان حضرت صاحب الرمان ا ط را پذیرفت؛ و نامه‌ها و اموال امام را 
از نمايتدكان أن حضرت در مناطق دیگر دريافت می‌کرد و به ايشان 
می رساند. 

روزى احمد بن اسحاق از أن حضرت ۳ اجازه خواست تابه قم 
بروده و به أو اجازه داده شد اما امام 1 فرمودند که او به قم نمی‌رسد و در 
راه مريض مى شود و از دنیا خواهد رفت. احمدین اسحاق در شهر 
حلوان " مریض شد و درگذشت و به خاک سپرده شد. خدايش رحمت 
کناد. 


8 حلوان بر اماكن متعددی اطلاق شده | است وأ نی در اینجا منطور حلوان عراق است که 


سهری آباد بوده ولی تخریب شده و از بین ركته است. 


۰ ھ معجزات امام مهدی تا 


روایات ائمه یش ذکر شده بود. افرادی آن حضرت لا را در برخي از 
مشا شد مشر قهع رؤست نمو ده‌اند و دلايلى مو جود است که بر درستی این 


رو بىت د لالت دارد.' 


۳۷۲ طبری أملى. همان ۲۷۲ نيز: خصیبی. همان. ص‎ .١ 


معجزات امام مهدی ا و ۱۴۱ 


يافتن نماینده حضرت و اتمام حجت 


ابی عباس دينورى سراج ملقب به آستاره می‌گوید: 

یک پا دو سال يس از شهادت حضرت امام عسکر یا برای رفتن به 
حجء از اردییل به دیتور ! آمدم در حالی كه مردم (دربارة جانشين امام ا) 
در حیراتی بودند. اهل ل دینور» خبر آمدنم را پخش کردند و شيعيان؛ دورم 
جمع شدند و گفتند: شانزده هزار دیتار متعلق به امام نزد ما جمع 
شده و مى خواهيم أ درا با تو بفرستيم تا به هركس که می‌باید بدهی. به 
آنان گفتم: : اکتون» در شرا شرايط حيرت قرار داريم و امامی را که بايد اموال را 
م ی اما آنان گفتند: با تو جه به اعتماد و کرامتی 
كه در تو سر أغ داريمء أن ها را يبر و جز با مشاهدة دلیل و نشانه به کسی 
ملم ۵, 


سس ل 


5 ل سور سهری در کردستان ایران است. 


۲ 9 معجزات امام مهدي ا 
قرار داده شد و آن‌ها را را برداشتم و بیرون آمدم. وقتى به قرمیسین ‏ که 
محل سکونت احمد بن حسن بود رسیدم» نزد او رفتم و سلام نمودم. 
هنگامی که مرا دید خوشحال شد و کیسه‌ای رايا هزار دستار همراه 
بارچه‌ای رنگارنگ» که نمی دانستم درون آن چیست. به من داد و گفت: 
این‌ها را با خود ببر و غير از امام کسی أن را از دستت خارج نسازد. 

می‌گوید: آن مال و پارچه را به همراه آن جه درون أن بود از او گرفتم. 

وقتی که وارد بغداد شدم» هدفی جز یافتن کسی که نماینده امام اا 
باشد. نداشتم. به من گفتند که این‌جا شخصى معروف به باقطانی و 
شخص دیگری مشهور به اسحاق احمر و نیز دیگری که نامش اباجعفر 
عمری است» هستند که ادعای نمایندگی امام را دارند. 

ابی عباس می‌گوید: از باقطانی شروع کردم و نزدش رفتم و او را دیدم. 
شیخی بود با دلیری آشکار و اسب‌های عربی و غلامان بسیار که مردم 
گرد او جمع شده بودند و گفت وگو می‌کردند. بر او وارد شدم و سلام 
کردم به من خوش آمد كفت و مرا نزد خود برد و گرامی داشت و با من به 
كفنت و گو نشست. 

نشستن خود را طولانی کردم تا أن که بیشتر مردم بیرون رفتند و او از 
خواسته من پرسید. برایش توضیح دادم که از اهل دینور هستم و همراه 
خود اموالی دارم و می‌خواهم آن را تقدیم نمایم. 

گفت: أن را بگذار. من گفتم: امامت را می‌جویم. گفت: فردا به نزد من 


سأ. احمد می‌گوید: فردا نزد او بازگشتم اما نشانی از اماما نبود. روز 


.١‏ فرمسسین شهرى معر وف در کنار دینور بين همدان و حلوان در مس عراش است. 


معجزات امام مهدي ا22 و ۱۶۳ 

سوم نيز رفتم ولی باز هم خبری | ز امام نیاورد. 

يس از أو نزد اسحاق احمر رفتم. جوانی پاکیزه بود که متزلش از منزل 
باقطانی بزرگ تر اسب‌ها و البسه و دلیری و غلامانش | از او بیشتر, و افراد 
زيادى دورش حلقه زده بودند. 

داخل شدم و سلام نمودم» به من خوش آمد كفت و مرا نزد خود برد 
صبر كردم تا از جمعيت كاسته شود. سپس از حاجتم سوال كرد. آن جه را 
به باقطانی گفته بودم, به او نیز گفتم» و سه روز نزد او رفتم اما [نشانى از] 
امام ده برایم نیاورد. 

بی عباس می‌گوید: لذاء نزد ابا جعفر عمری رفتم و او را شیخی 
متواضع» بر آستری سفیدرنگ در خانه‌ای کوچک که غلام و کنیز و 
اسبی مانند أن دو تفر دیگر نداشت, نشسته بر يشم یافتم. سلام کردم و 
جوات مرا داد و مرا نزد خود برد و سنگینی بار و شرمندگیام رأ زدود. 
سس از حالم برسده به ركفتم كه حامل , اموالی هستم. گفت: اگر دوست 
داری که اب موا به آن که بايد برسد بايد به سامراء به خانة | ابن‌الر ضا 
امام عسکری) ل لك بروی و فلان وکیل را بجوبی» که آن جه می خواهی را 
آنجا خواهی یافت. 

می‌گوبد: از نزد او بیرون آمدم و راه سامرا را پیش‌گرفتم و به خان اما 
عسکری نا رفتم و از آن نماینده جستجو کردم. دربان كفت که هماکتون 
مشغول کاری است و به زودی يرون خواهد آمد. كنا ر درء به انتظار 
نشستم؛ پس از لحظه‌ای بیر ون آمد. . برخاستم و به او سلام گفتم. دست مرا 
كرفت و به خانه‌اش برد و دلا أ آمدنم را پرسید. به او گفتم كه مالی را 


ناحية كوهستان با خود أوردهام و مى خواهم آن را به امام نيه ی 


۴ ها معجزات امام مهدی اب 
گفت: باشد. سپس طعامی برایم آورد و به من گفت: از اين غذا بخور و 
استراحت كن كه خسته هستی و تا وقت نماز فرصتی است. و من آن جه را 
می‌خواهی برایت خواهم آورد. ۱ 
ایی عباس می‌گوبد: غدا را خوردم و خواییدم. هنگام نماز برخاستم و 
نمازگزاردم. سپس به حمام رفتم و غسل نمودم و به خانة أن مرد بازگشتم 
و صبر کردم تا آن‌که ربع شب سپری شد. در أن هنكام او در حالی که 
همرأه خود توفیع مبارکی داشت. نزد من آمد. در أن نو شته بود: 
به نام خداوند بخشندة مهربان. احمد بن محمد دینوری رسیده. و 
شانزده هزار دینار در فلان و فلان کیسه‌ها با خود دارد. از آن جمله. 
کیسه‌ای است از فلان شخص دارای فلان قدر دیتار و کیسه‌ای از 
دیگری (با د کر نام) دارای فلان قدر دیتار است. [ثا آن‌که تمام 


کیسه‌ها به آخر رسید] و کیسه‌ای از فلان ذراع محتوی شانزده دینار 


است ۱ 
می‌گوید: شیطان مرا وسوسه کرد که آقایم از من بك این (اموال) آگاه‌تر 


سجر 


بودند» و أن اسامی را تا يايائش خوائدم. سپس فرموده بودند. 
و در ميان آن‌ها از قرمیسین. از برادر يشم فروشم احمد بن حسن 
مادرایی, کیسه‌ای است که در آن هزار دینار و فلان تعداد لباس 
است. از آن حمله فلان لباس و لباسی دیگر به فلان رنگ... .۲ 


۱. بسم الله خن الزحيم. وافی أحمدٌ بن محمد الدّينوري, و حَمَلَ سئّةَ عشر ألف دینار في کذا و 
كذا صرّوٍ فيها صدّة فلان بن فلان كذا وكذا دینارا و صرّة فلان بن فلان كذا و كذا دينارا ... إلى أن 
عد الصّرار كلها و صرّة فلان ابن فلان الذراع عشر ديناراً 

.١‏ قد حَمَلَ من قرمیسین من ند أحمَدٍ بن الحّسن المادرائي أخى الصّرّاف كيساً فيه لک ديتار و 


معجزات امام مهدی 32 » ۱۳۵ 
تا آنكه تمام لباس‌ها را با ذکر صاحب و رنگ‌های أن برشمردند. 
خداوند را سياس گفتم» و او را به سبب منتی که بر من نهاد و شک مرا 
برطرف كرد شکر نمودم. آنگاه وکیل امام دستور داد تا همه أن جه را 
آورده بودم» با خود ببرم و مطابق فرمایش اباجعفر عمری عمل کنم. به نزد 
اباجعفر در بغداد رفتم. رفت و آمد من سه روز به طول انجامید. همین که 
نگاه اباجعفر به من افتاد» گفت: چرا به سامرا ترفتی ؟ 
عرض کردم: سرورم از سامرا می ایم. 
ابی عباس می‌گوبد: مشغول كفت وگو با اباجعفر بودم که توقیعی از 
جانب مولایمان له به او رسيد و درون أن مطالبی مانند أن جه همراه من 
بود درباره بیان صورت اموال و لباس‌ها درج شده بود؛ و به او فرموده 
بودند که همه آن‌ها را به محمد بن قطان قمی تقدیم کند. لذا اباجعفر لياس 
پوشید و به من گفت: أن جه را همراه آورده‌ای» بردار و به منزل محمد بن 
قطان پیاور. می‌گوید: اموال و لباس‌ها را به منزل محمد بن قطان بردم و 
تقدیم او کردم و به قصد حح بیرون آمدم. 
پس از آن‌که به دینور بازگشتم» مردم گرد من جمع شدند» و من توقيعى 
را که وکیل مولایمان ا به من داده بود بیرون آوردم و برای آنان خواندم. 
همین که به ذکر کيسه منسوب به ذراع رسید» او غش کرد و افتاد. مراقب او 
بودیم تا به هوش آید. همین‌که به هوش آمد به سجده افتاد و خداوند را 


سم 


كذا و كذا تختاً تیاب منها ثوب فلانی و ثوب لونّه كذا. 


۶ 38 معجزات امام مهدى شا 
اکتون دانستم که زمين از حجت حق خالی نمی ماند. به خدا اين كيسه را آن 
دراع به من داده بود و هیچکس جز خداوند از آن آگاه نبود. 

ابی عباس می‌گوید: بیرون آمدم و روزی از روزها ابوالحسن مادرایی 
را ديدم و أن ماجرا را برایش بازگفتم و آن توقيع را برایش خواندم. گفت: 
سبحان‌الله! در چیزی شک نکردم هرگز تر دید مکن که خداوند عزوجل 
زمین را از حجت خالی نمی‌گرداند. بدان هنگامی که اد کوتکمن ‏ با يزيد 
عبدالله در سهرورد " جنگی کرد و بر آن سرزمین پیروز شل و برخزاینش 
سلطه بيداكرد؛ مردى رأ نزد من فرستاد و بيغام داد که يزيد بن عبدالله 
فلان اسب‌ها و فلان شمشير را نذر مولایمان تا نموده است. 

می‌گوید: هنگامی که انتقال خزائن يزيد بن عبدالله به اذكوتكين 
مشغول شدم. اسب و شمشیر را رد می‌کردم به اميد آنکه آن را برای 
مولایمان (از دست او) خارج نمایم. هنگامی كه درخواست اذکوتکین از 
من شدت كرفت و برایم امکان تفی أن نبوده برای شمشیر و اسب‌هاء در 
نزد خود هزار دينار در نظر گرفتم و آن رأ وزد کردم و به مخزن‌دار 
پرداختم و به او گفتم: این دینارها را در مکانی مطمئن بگذار و آن را در 
هیچ حالی به من بازمگردان حتی اگر شدیداً به آن نیازمند شوم. و سپس 
اسب و شمشیر را بازدادم. 

می‌گوید: در خسانه‌ام در «ری» مشغول رن و فتق امور بودم که 
ابوالحسن اسدی (وکیل حضرت ولی عصرءكة) که برخی اوقات نزدم 


۲. سهروره شهری نزدیک زنجان در ایران است. 


معجزات امام مهدی 2 » ۱۴۷ 
می آمد و نيازش را برطرف می سا ختم» بر من وارد شد. نشستش به طول 
انجامید» و من نيز گر فتاری‌های فراوانی داشتم به او گفتم: خواسته‌ات 
چیست؟ گفت: می خواهم آن را در مکان خلوتی بگویم. از مخزن‌دار 
خواستم تا محلی را برای ما در خزانه مهيا نمايد و به خزانه رفتیم» پس 
رقعه‌ای کوچک از جانب مولایمان ًا بیرون آورد که در آن نوشته بود 

ای احمد بن حسن هزار دینار بهای شمشیر و اسب‌ها را که از ما 

نزد توست. به ابوالحسن اسدی بده ١‏ 
می‌گوید: برای ادای شکر منتی که خداوند بر من نهاده بود به سجده 
افتادم که آن‌حضرت خليقةٌ خداوند می بأشند» و هيج كس جز خودم از این 
ماجرا آگاه نبود. و به أن اموال سه هزار دیتار به سیب خوشحالی از اين 


منت که خداوند بر من نهاده بود افزودم. ' 


.١‏ با أحمد بن الحسن. الألف دينار التي آنا مذک تمن اصل و الفرس لها إلى أبي الحسن 
الأسدى. 


9 همان . صر TAY‏ 


۸ م معجزات امام مهدی 27 


ولاترین علوم امامت 


محمد بن یعقوب می‌گوید: على بن محمد سمری (از نواب خاص) 
عربضه‌ای به محضر امام زمان 4 نوشت و در أن از صاحب الامر اف 
کفنی درخواست کرد تا [آن جه از عمرش باقی مانده است] برایش 
روشن شود. توقیعی از ناحیه امام یه صادر شد و فر مودند: 
تو در سال هشتاد و یک به آن نیاز خواهی داشت ١‏ 
و او در همان زمانی که اماما معين فرموده بودند از دنیا رفت و آن 
حضرت ا يك ماه قبل از أن برایش کفنی فرستادند. 
على بن محمد سمری می‌گوبد: عریضه‌ای به أن حضرت نوشتم و از 
یشان راجع به اتواع علومى كه نزدشان می‌باشد. سؤال كردم. در پاسخ 
جنين مرفوم نمودند: 
علم ما بر سه نوع است: گذشته و سپری شده و آینده. آنچه مربوط 


.١‏ انک تَحتَامٌ الیه سنة إحدّئ و نمانین. 


معجزات امام مهدی 22 و ۱۴۹ 
موفوف می‌باشد ولی آن جه مربوط به آبنده است. نشاندن در 
قلب‌ها يا نقش نمودن در گوش‌ها (شنیده‌ها) می‌باشد که آن 


ا یب آ 


2 2م ر سے ماعل ع ۳ 5 2 2# 2 ۳ لړ اي Ê‏ 

ان آم 2 ار غ مك جي امن شل ل سرب ا" چې مب اي . ع سان اا ب - بو 
١.علمنا‏ علئ ثلاثة اوجه: ماض و غابيٌ و خادت؛ اما الماضی فتفسیل و اما الغابر فمَوّفوف. و ما 
4 مه له ۰ ۳ و سد 7 0 کے 2 7 I‏ الس ف ۳ لان ۳ 
الخادت فقذف في القلوب او نقرٌ في الاشماع و هو افضل علمناء و لا نبي بعد بای . همان 
ص ۰۲۸۴ 


۰ هک معجزات امام مهدی اد 


رفع حوایج به دهای باب رکت حضرت 


قاسم بن علا می‌گوبد: 
سه عريضه به محضر حضرت صاحب‌الزمان ا دريارة مطالبی که 
احتياج داشتم» نوشتم و نيز عرض نمودم که مردى سالمند هستم و 
فرزندى ندارم. آن حضرت نا به مطالبم ياسخ گفتند اما در مورد فرزند 
جيزى نفرمودند. بار چهارم» عریضه‌ای نوشتم و از محضرشان 
درخواست نمودم که برايم دعا کنند تا خداوند فرزندی به من عطا نماید. 
پس اجایت فرمودند و چنین مرقوم نمودند: 
خداونداء به او فرزند پسری عطا کن كه جشمش به واسطة آن 
روشن گردد و او را وارث وى قرار ده.! 
می‌گوبد: توفیع مبارک حضرت رسید و من می‌دانستم كه همسرم 


حامله است. نزد او رفتم و از أن پرسیدم. به من خبر داد که مریضی‌اش 


ر س مو س ا و2 فقث تمرح ۰ ۰ 3 
.١‏ اللهمٌ اررّقةٌ ولدا ذ كرا تَقرٌ به غَيْنَهُ. وَاجْعَل هذا الحمّل الذى له وارثا. 


معجزات امام ا 
مهدى .22 س ۱۵۱ 


ملی همان و 


۵۲ ا« معجزات امام مهدی ات 


توقيع مبارک و ندای فیبی حضرت 


از محمدین ابراهیم بن مهزیار نقل شده است که در حال شک و تردید 
[دربارة امام دوازدهم 1 ] وارد عراق شد و این توقيع برای وی صادر 
گر دید: 
به مهزیاری بگو آن جه را از دوستان آن سامان حکایت کردی 
فهميديمی به آن‌ها بگو آيا قول خدای تعالی را نشنيديد که 
می فر ما ید 
با أيهَا الّذِينَ منوا أطيعُوا الله وَ آطیعوالسول و أولى الأمر مِنْكُمْ. | 
ای كسانى که ايمان آورده‌اید. خدا را اطاعت كنيد و پیامبر و اولياى 
امرتات را إنيز] اطاعت کند. 
آيا این دستور تا روز قيامت نيست؟ آيا خداى تعالى پناهگاه‌هایی 
برای شما قرار نداد که بدان پناهنده شوید؟ آیا از زمان آدم تا زمان 


امام گذشته ابومحمدنْیٌ» رایت‌های هدایت برای شما قرار نداد؟ 


.۵٩ سوره نساء (۴) أيدٌ‎ .١ 
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و اگر رایتی نهان شد رایتی دیگر آشکار نگردید و اگر ستاره‌ای 
افول کرد ستاره‌ای ندرخشید؟ و چون حدای تعالی ابومحمد را 
فبض روح کرد پنداشتید که او رابطة بين خود و خلقش را قطع 
کرده است؟ هرگز چنین نبوده و تا روز قيامت چنین نخواهد بود. 
در آن روز امر خدای تعالی ظاهر شود و آنان ناخشنود باشند. 
ای محمد بن ابراهیم! برای چیزی که به خاطر ا ۵ آمدی شک به 
حود راه مد که خدای تعالی زمين را از حجت خالی نگذارد, آیا 
پدرت پیش از وفاتش به تو نگفت: هم اکنون بايد کسی را حاضر 
كنى كه اين دینارهایی را که نزد من است وزن کند و چون دير شد و 
شيخ بر جان خود ترسید که به زودی بمیرد به تو گفت: آن‌ها را تو 
خود وزن كن وكيسة بزرگی به تو داده و تو سه کیسه داشه شتی و یک 
کیسه که دینارهای گوناگون در آن بود. آن‌ها را وزن کردی و شيخ با 
خاتم خود آن‌ها را مهر کرد و گفت تو هم آن‌ها را مهر کن. اگر زنده 
ماندم که خود می‌دانم جه كنم واگر مُردم تو اولاً دربارة خود و ثانياً 
دربار؛ من از خدا بپرهیز و مرا خلاص كن و چنان باش که به تو 
گمان دارم خدا تو را رحمت کند. دینارهایی را که از مابين نقد 


از حساب ما جدا کردی و ده و اندی دینار است بیرون کر ۱ 


ر ۵ ۲ 


ا كل للتفزبارئ: كذ نها ماع عن قرالينا ناکم فقل لَهّمْ: أما سَمِعْمّوْ الله عر وَ جل 
يقول: «يا أيهَاالْذِينَ منوا أطيجواللة و أطيعوا الأول و أل الأمر مه غلبم ماه 
إلى یوم القيامّة؟ أَوَلَمْ روا أن الله عر و جل جَعَلَ لَكُمْ معاقل اون ليها و أغلاماً تَهْتَّدوّنَ بها من 
لذن آدَمْ إلى أن ظهر الماضی [أْبو محمد مُحَمَدِ يا کلما غاب عَلمْ بداعلم. و اذا اقل نَجْمْء بدا نجم فلما 


مسبج 
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مقدسه را داشتم» زنی مرا دید و گفت: آیا تو محمد بن ابراهیمی؟ گفتم: 
أرى» گفت: بازگرد که در اين هنكام به مقصود نمی‌رسی و شب هنگام 
مراجعت كن که در به رویت باز است داخل در سراشو و قصد ا ل اتافی را 
كن كه چراغش روشن است. من نيز چنان کردم و قصد أن در را کردم و به 
ناگاه ديدم که باز است. داخل سرا شدم و قصد همان اتاقی را کردم که 
توصیف کرده بود. در آتجا دو قبر ديدم و گربه و ناله می‌کردم که ناگاه 
کی 

ای محمد! تقوای الهی بيشه ساز و از گذشته توبه كن كه امر بزرگی 


را عهده‌دار شدی. أ 


5 
قبضة الله إليه ظَتَنْكُمْ أن الله عر و جَلَّ قذ قَطَعَ السَّبَبَ و بَيْنَ خلقه. کلا ماكانَ ذلک و لا يكن خی 
تقوم السّاعةٌ و يَظْهَُ أ الله عَنَّ و جل و هم كارهون. 

يا محمد بن ابراهيم لا يَدْخُلّى الشک فيما قَدِمْتَ له له فان الله عر وَ جل لا يُخْلِى الأرضٌ من حُجَّةَ 
لس قال لک الشيخ قبل وفاته: أحضر الشَاعَة مَنْ یعیر هذه الدَّنانيرَ التى عِندى؟ لما أبطأ عليه 
ذلى اف الخ کی یی الوا ال کیم تید کی ا ا 
عندک بالحضوة ثَلانَةُ أكياس و صر فیها نانو مُخْتَلِقُهِ اد فُعير خَنَمَ الشَيْحَ عليها بخائمه و 
تال لک: احم مَعَ خاتمی. فان آاعش فأنا احق بهاء و ان أَمَتْ لله فى تک ی و 
عند نی بک. احرج برحمک الله الدّنانيرَ التى آنت نقصتها من بين النْقْدَيْن مِنْ حسابه و هی 
بصعَة عَشَرَ ديناراً. 

.۲ ۸۷ طبرى (أملى)؛ همان»: ص‎ .١ 


معجزات امام مهدی ات * ۱۵۵ 


ذکر نام اصلی فر ستنده توسط حضر ت 


نصربن صباح می‌گوید: 

مردى از اهالی بلخ. ينج دیتار را توسط رساننده‌ای به جانب امام 
زمان قد فرستاد و نامهاى به محضر أن حضرت نوشت و نام خود را در آن 
تغيير داد. 

رسیدی از سوی آن حضرت ی به نام و نسب اصلی وی همراه با 
دعای خیر برايش صادر كرديد. ' 


۱ همان هن ۸۰۷ ۲. 


۶ # معجزات امام مهدى 2 


پاسخ حضرت به حاجت نانوشته 


محمد بن شاذان می‌گوید: 

مردی از اهالى بلخ اموالی را همراه با عریضه‌ای که ضميمةٌ آن بود به 
محضر امام زمان ا ارسال داشت؛ در حالی که هیچ اسم و آدرسی 
نسداشت. و انگشت خود را بی آنکه چیزی نوشته باشد. روی آن 
چرخانیده و به نامه‌رسان گفته بود اين مال را بر و هرکس داستان أن را یه 
تو باز گفت و پاسخ نامه را داد آن را به او بده. 

آن مرد به محلهٌ عسکری» به سراغ جعفر [از نمایندگان حضرت ا ] 
رفت و أن داستان را به او گفت. 

جعفر گفت: أيا تو به «بداء» معتقدی؟ 

مرد گفت: آری. ۰ 

جعفر گفت: برای صاحب تو بداء حاصل شده و به تو امر کرده که این 
مال را به من بدهی. 

نامه‌رسان گفت: اين جواب مرا قانع نمی‌سازد و از نزد او بيرون آمد» و 
در حالی که ميان اصحاب ما مى چرخید. اين توقیع برای او صادر شد: 
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این مال» در معرض خطر و بالای صندوقی بوده است و دزدانی به 
آن خانه آمده و محتویات صندوق را برده ولی این مال سالم مانده 

است. ! 
جراب نامه در همان رقعه نوشته شده بود: 
وقتی انگشتت را روی نامه مى جرخاندى, التماس دعا داشتی. 


خداوند به تو چنان کند و چنان کرد ۲ 


۱. هذا مال قد کان غور به وَ کات فوق ضنذوق. فَدَحَلَ الأصوض البیت و أَخَذُوا ما فى الصَّنْدُ 
سم المال. 

م ر ر ع اع الى س من 
؟. كما تدورٌ الت الدعاء فعل الله بک و فعل. همان. ص ۸۷ ۲. 


+ با 
ذج) ١‏ 


۸ زات امام مهدى 2 


مردی از بلخ می‌گوبد: 
به طور نهانی با کنیزی ازدواج کردم و با وی آمیزش نمودم. أن كنيز 
تاردار شد و دختری به دنا آورد. مغموم و دلتنگ شدم و نامه‌ای 
شکوه آمیز به حضرت حجت ا نوشتم. پاسخ امد که: 
به زودی از آن راحت خواهی شد.! 
[ آن كنيز] چهار سال يس از أن زندگی کرد و سپس درگذشت. نامه‌ای 
دیگر از جانب أن حضرت عا رسید که: 


خداوند متعال صبور است ولی شما عجول هستید ' 


۱. ستّکناها. 
۲ الله ذو آناة و ان مُشتهحلون. کشی. الرّ جال ص ۰۵۳۳ ۱۷ ۱۰. 


معجزات امام مهدی ب س ۱۵۹ 


بیان نشانه‌های پنهانی 


هنگامی که پدر محمد بن مهزیار را حالت احتضار فراگرفت. اموالی را با 
بیان نشانه‌های أن به فرزندش - محمد - سيرد و به او گفت: هركس آن 
نشأنه را به تو دهد مال را به او بده» و آن نشانه را جز خذاوند هیچ كس 
نمی داند. 

پس از أن مردی نزد او آمد و گفت: من عمری هستم و آن اموال جنين 


و چنان است و همان نشانی‌ها را به او داد و اموال به وی براخت شد ١‏ 


سس وس سس سر 
.١‏ أن امو ال متعلق به امام زمان 2 بوده است و عمرى از تأيبان خاص. آن حصرت در 
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ریک‌هایی که در دست حض ت طلا شد 


محمد بن احمد می‌گوید: 

بيست و چند بار» حح به جای آوردم. و در هر بار خود رأ به پرده کعبه 
می أويختم و به حطیم و حجرالاسود و مقام ابراهیم می‌رفتم و دائماً 
مشغول دعا بودم و بیشترین دعایم را زیارت مولایم - حضرت 
صاحب ال ز مان لا - قرار داده بودم. 

در سالی از سال‌ها که برای خرید مایحتاج در مکه مانده‌بودم جوانی 
همراه من بود که با خود ينبة رنگ آمیزی شده‌ای داشت. بهای آن‌ها را به 
او پرداختم و پنبه‌ها را از دستش گرفتم ولی آن جوان شروع به چانه‌زنی 
کرد در حالی که من به اتتظار ایستاده بودم. ناگهان کسی ردایم را کشید و 
وقتی صورتم را به سويش برگرداندم مردی با هيبت را ديدم که از 
تماشایش ترسیدم. به من گفت: أيا آن را نمی‌فروشی؟ و من نتوانستم به او 
جواب منفی بدهم و سپس از نظرم پنهان شد و دیگر چشمم وی را ندید 
و گمان کردم که آن شخص مولایم بوده باشند. 

روزی از روزها در باب صفا نماز می‌گزاردم؛ و به سجده رفته لودم و 
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دستم را بر سبته‌ام گذارده بودم كه فردی مرا با پای خويش تکان داد و ره 
من گفت: دستت را از سینه‌ات بردار. و وقتی که نگاه کردم» همان مردی را 
ديدم که از فروش پنبه‌ها سوال کرده بود. چشمم از هیبتش تار شد و از 
دیده‌ام پنهان گردید. با همان اميد و یقین برخاستم و مدتی در أن موقف 
بودم و دائماً دعا می‌کر دم. 

امسا ا 
عن مرك رادر حال طراف مشاهد کر دی ويه او اسار كردم ياس 
دنبالش بروم. آن مرد طواف کرد تا به كنار حجر اسماعيل رسید و در 
آن‌جا گدایی را ديد كه مردم را به خداوند سوگند می داد تا به او کمک کنند 
و صدقه بدهند. همین که نگاه آن مرد به كدا افتاد خم شد و جيزى را از 
روی زمين برداشت و به او داد و گذشت. 

به نزد گدا رفتم و از او راجع به آن جه آن مرد به او داده بود. پرسیدم 
ولی او از گفتن گفتن أن به من ابا کر د. دیناری به او دادم و گفتم: آن چه را در 
دست داری نشانم بده. دستش را گشود و شمردم بيست دینار درون آن 
لو ف العم شنت يعدا كردم كه آن شخصء مولايم بودءائد. 4 جابى كه 
طواف فارغ شدند. نزد ما آمدند. خوفی شديد از هيبتشان ما را فراگر فت 
و دیدگانمان تار شد و از جای خويش بلند شدیم و ایشان نشستنل. 

از ايشان پرسیدیم که از جه خاندانی می‌باشند؟ فر مو دند: 

از عرب. 
عرض کردم: از کدام خاندان عرب؟ فر مو دند. 
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از بنی هاشم. 
عرض نموديم: از کدام طایفه بنی‌هاشم؟ شر مو دنك 
بر شما مخفی نخواهد ماند, ان‌شاءالله. 
آن‌گاه به محمد بن قاسم نگاه کردند و فرمودند: 
ای محمد تو بسرجیر هسستی. انشاءالله. ابا می‌دانید که 
زین العابد ين عليه يد هنكام شراعت از نماز در سجذة شکر جه 
می فرمود؟ 
عرضه داشتیم: خیر. فرمودند: 
می‌فرمود: ای کریم بندۀ مسکین تو در آستان تو است. ای کریم 
بندۂ فقيرت زائر توست بند؛ ناجيزت دردرگاه توست ای كريم. ' 
آتگاه از نزد ما رفت در حالى که موجى از تفكر مارا فرا گرفته بود. 
فردای أن روز أن حضرت ا را در حال طواف مشاهده کردیم و 
چشمانمان به سویشان خیره شدء و همین که از طواف فراغت یافتند. به 
سوی ما آمدند و نزد ما نشستند و به كفت وگو پرداختند» سيس فرمودند: 
آيا می‌دانید که زین‌العابدین12 در دعای تعقیب خويش يس از 
نماز جه مى فرمود؟ أ 
عرض کردیم به ما بياموزيد. فرمودند: 
می‌فرمود: خداونداء از تو درخواست مىكنم به حق آن اسمت که 


کان يول ری | مشکینک باک ١‏ كديع وک ژانرک کیرک پایک بام 
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را گرد می‌آوری و گرد آمده را يراكنده می‌سازی, و به حق اسمی که 
بدان حق و باطل را از یکدیگر جدا می‌سازی و به حق آن اسمی که 
بدان ييمانة دریاها و تعداد ریگ‌ها و وزن کوه‌ها رأ سی‌دانی؛ که 
برايم چنین و چنان کنی. 

و آن حضرت "ی روی به من نمودند تا آنکه به عرفات رسیدیم و بر آن 
دعا مداومت داشتم وقتی که از عرفات به مزدلفه رفتیم و شب را آن‌جا 
ماندیم. [در عالم خواب] رسول الله را رژیت نمودم و به من 
فرمودند: أيا به حاجتت رسیدی؟ 

عرض کردم: کدام حاجت. ای رسول خدا؟ 

فرمودند: آن مرد صاحب الامر لا بود. و آنگاه يقين يبدا کردم.! 


۱. همان ص Yq‏ 
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لحظة موعود در محضر حضرت 


على بن مهزیار اهوازی می‌گوید: 

سالی برای اتجام فریضه حح بیرون آمده بودم. هنگامی که وارد مدینه 
بسار اندوهنای شكلم و تسرسیدم کسه مبادا آرزویم در طلب 
حج را به جای آوردم و یک هفته مشغول عمره بودم و همواره آن خواسته 
را مد نظر داشتم و در فکر بودم که در هنكام گشوده شدن در کعبه انسانی 
رأ دیدم. شبیه شاخه «بان» ' که ردایی را به کمر بسته و ردای دیگری را 
حمايل نموده و آن را به كردن برگردانده بود. قلبم به سوى ا وكشيده شد و 
به نزدش رفتم كه به من گفت: 

ای مرد؛ ازكجا آمده‌ای؟ 
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عرض کردم: از عراق. 

گفت: از کدام [منطقه ] عراق؟ 

عرض کردم: از اهواز. 

گفت: إا «خصیبی» را مى شناسی ؟ 

عرض کردم: اری. 

گفت: خدایش رحمت کناد؛ چقدر شب زنده‌داری اش طولانی و 
بخشش اش فراوان» و اشکش ریزان بود. 

گفت: دربار؛ پسر مهزیار جه [می‌دانی ]؟ 

عرض کردم: خودم هستم. 

گفت: خداوند به تو سلامت دهد ای اباالحسن. 

پس با من مصافحه و معانقه نمود و گفت: 

ای اباالحسن. آن تشانه‌ای را که ميان تو و حضرت ابامحمد (امام 
عسکری) 3 كه خداوند رویشان را خرم گرداند بود» جه کرده‌ای؟ 

عرض کردم: همراه من است. و دست در جيب بردم و انگشتری را که 
بر روی أن محمد و على نقش شده بود» بیرون آوردم. وقتی که آن را 
خواند» اشک از چشمانش جاری گردید تا آنکه لباسی که بر بدن داشت از 
رطوبت أن نمناک گردید. و گفت: 

خداوند تو را رحمت كناد ای ابامحمد. که زینت امت بودی, و 
خداوند تو را به امامت شرافت بخشید و تاج علم و معرفت بر سرت نهاد» 
و مابه سوی تو خواهیم آمد. 

آنگاه با من مصاحفه و معانقه تمود و گفت: 

جه می خواهی اباالحسن؟ 


۶ 8 معجزات امام مهدی او 

عرض کردم: امام در پرده جهان را. 

گفت: او از شما محجوب نیست بلکه بدی‌های اعمال شما او را ينهان 
ساخته است. اکنون برخیز و به اقامت‌گاهت برو و آمادهٌ زبارتش باش. 
هنگامی که هوا تاریک شد و ستارگان پدیدار شدند» من بين رکن و مقام 
[منتظرت ] خواهم بود. 

نفسم آرام كرفت و به يقين دانستم که خداوند مرا مورد فضل خويش 
فرار داده است. پیوسته مراقب أن وقت بودم تا آن‌که فرارسید و به سمت 
چهارپايم رفتم و بر آن سوار شدم [و حرکت کردم] تا آنكه خود را مقابل 


آن دوست يافتم و مرا ندا داد: 


ای اباالحسن! 

بیرون رفتم و به وی ملحق گشتم. به من سلام داد و گفت: 

به دنبالم بيا. 

و همان طور بر روى زمين و مقابل کوه‌ها حركت می‌نمود تا آن‌که به 
شهر طائف رسیدیم و گفت: 

أى اباالحسن همراه من با تا بافیمانده نماز شب رابه جای آوریم. 


گفتم: آن دو رکعت اول (چه بود ]؟ گفت: 

آن دو از نماز شب است» يس از آن «وتر» به جای می آورم» و قنوت نيز 
و از بالای قله‌ها عبور می داد تا آن‌که به سرزمین وسیعی رسيديم. دست بر 
چشمم کشیدم و خانه‌ای مون را ديدم که تور از آن ساطع می گر دید. 


معجزات امام مهدی 3 س ۱۶۷ 
گفت : 
دقت کن» ایا چیزی می‌بینی ؟ 
گفتم: آری» خانه‌ای موئین است. 
گفت: بسیار خوب. و وارد آن سرزمین شد و آن چهار پا را رها کرد و 
من پیاده شدم؛ به من نيز گفت: رهایش کن. 
گفتم: اگر فرار کند چە ؟ 
گفت: اين جا سرزمینی است که وارد آن نمی‌شود جز مؤمن و جز 
مؤمن از أن خارج تمی‌گردد. سپس وارد محلی یوشیده شد و به سرعت 
تزد من آمد و گفت: بشارت می دهم که اجازهٌ ورود به تو داده شد. داخل 
شدم در حالی که از اطراف أن خانه» تور ساطع بود و به آن حضرت لیا با 
عنوان امای سلام نمودم به من فرمودند: 
ای ابوالحسن. ما شب و روز منتظر دیدارت بوديم جه چیزی 
دیدار تو را از ما به تأخير انداخت؟۱ 
عرض کردم: سرورم کسی که مرا به سوی شما راهنمایی کنده نیافتم. 
گر مو دند: 
کسی که تو را راهنمایی کند. نيافتى ؟۲ 
سپس انگشت مبارکشان را بر زمین كشيدند و فرمودند: 
نی بلکه شما به تکثیر اموال پرداخته و بر مومنان مستضعف ستم 


.١‏ يا آبا الحسن قدكنًا نتوققک أيلاً و نهار فماالذی أبطأ بک علینا؟ 
۲ لم تَحِذ ادا ید لى. 


۸ يم معجزات امام مهدی ‏ 
داريد؟أ 
عرض كردم: توبه توبهء بازگشت بازگشت. 
سیس فر مو دند: 
ای پسر مهزیا اگر استغفار بعضی از شما برای دیگران نبود؛ به جز 
خواص شیعیان که عملشان مانند گفتارشان است» همه هلاک می‌شدند. ۲ 
و فرمودنل: 
ای پسر مهزیار در حالی که دستشان را دراز نموده بودند -آیا خبر 
ندهم تو را هنگامی که آن جوان بنشیند و مغربی قیام کند و عمانی 
به راه افتد و با سفیانی بيعت شود؛ [آن‌گاه] به من ادن داده می‌ شود 
يس از بين صفا و مروه به همراه سيصد و سيزده مرد بيرون مى أيم. 
و به كوفه مىروم و مسجد أن را تخريب نموده و مطابق بنای 
نخستينش می‌سازم و تمام ابنية ظالمان را از اطراف آن منهدم 
می‌گردانم و با مردم به شيوة اسلام حج می‌گذارم. به مدينه مىروم و 
قبر آن دو تن رأ می‌شکافم و آن دو را بیرون می‌آورم و در حالىكه 
بدنشان تازه است. به آنان امر مىكنم كه مقابل بقيع قرار كيرند و به 
دو شاخة خشکیده فرمان می‌دهم كه آنان را به دارآویزند و از پایین 
بر آنان پیچیده شوند و مردم بلایی بر سرشان می‌آورند که از بلای 


نخستین سخت‌تر باشد و ندا کننده‌ای از آسمان ندا می‌دهد: «اى 


.١‏ وَلکنکم كنوت الأموال و تجَیّرئم علی ضْعفاء المزمنین و فطفثم القجم الذي يبتكم ی غذر 
لکم الان. 

١‏ يان المهزیار ولا إستِغفادٌ بَغضکم لبغض لهلک مَنْ عَلَيْها لا خراش الشیعة الى تب 
أقرالهُم أفعالهم. 


معجزات امام مهدی 2 * ۱۶4 
آسمان آشکار ساز و ای زمين بگیر.» در آن روز عير از مومنی که 
فلبش خالصانه ایمان آورده باشد. کسی بر روی زمين باقی نحو اهد 
ماند أ 

قر مو دند: 
8 1 اک مرا الا 1 
تكرار تکرار» بازگشت بازگشت. 


آن‌گاه اين أيه را تلاوت فرمودند: 


ُمَرَدَدْنَا تکم که علیهم و آندذنکم بل و بين و جعلشکم اک 
تفيرً. ۳ 


يس راز چندی) دوباره شما را بر آنان چیره نمودیم و شما را با 
امسوال و سران باری دادیم و إتعداد] نفرات شما را سیشتر 


.١‏ ياب المهزبار -و مدید - ألا یک له إذا تعد البق و تک التفریی و ر سار و بويع 
اسْفيَاني ین لىء فأَحْوَجٌ بين الصّفا و وا مر ل اب ی اد 
هلم مشج منچدها و أيه على بان الأؤل وأهدم ما عز حَوْلَةٌ من بناء الجَبابرة, و أحمٌ بالنّاس حِدَّةٌ جِجَة الاشلام. 
وأچیء إلى يشرب نأهدمٌ الحجرة و آخرخ مَنْ بها و هُمَا طریّان. فام بهما تجاه لبقیع. و مه 

بخشبتین يُصلْبَانَ عَلَيْهِما عور ق من تَحْتهما. تن النّاس بهما أشدّ من الفتنّة الأولى, لادی مُنَاد 
من السّماء: یا سماء أبيدي و يا آرش خُذِي میم ل يتبقى عَلَى وجه الأرض ال موم تا أخاض 
لب للإيمان. 

۲. الكوة الكرة الوجعة الدجعة. 

۳ سورةٌ اسرا (۱۷) أيه ۶. 

۴ طبری أملى. همان ص ۲۹۶ 


۰ ك معجزات امام مهدى ا2ا 


زبارت حضرت در شامگاه عرفه 


ابونعیم انصاری می‌گوید: 
من به همراه جماعتی از مقصره و نیز محمودی و علان کلینی و 
ابوالهیثم دیناری و ابوجعفر همدانی که بالغ بر سی مرد می‌شدیم در مکه 
كنار خانه کعبه نشسته بودیم و من در ميان آنان جز محمد بن قاسم علوی 
عقیقی را نمی شناختم و أن روز ششم ذیحجهُ سال ۲۹۳ق. بود. به ناگاه از 
ميان طواف‌کنندگان فرد جوانی به سوی ما آمدند که دو لنگ احرام بر 
دوش داشتند و نعلین‌ها را به دست گرفته بودند. همین که چشم ما به 
ایشان افتاد؛ از هیبتشان جملگی از جا برخاستیم و سلام نمودیم. آنگاه 
نشستند و به راست و چپ خود نگریسته» فر مو دند: 
آیا می‌دانید که ابوعبدالله - امام صادق نت در دعای الحاح چه 
مى فرمود؟ أ 
عرض كرديم: جه می فرمود؟ بیان داشتند: 


مي 7 اث ۳ ر و 1 
.١‏ اتذرُون ماکان ابو عبدالله ی يُقول فى ذُعَاءِ الالحام؟ 


معجزات امام مهدی ‏ س ۱۷۱ 
می‌فر مود: بارالها! از تو درخواست می‌کنم به حق آن اسمت که 
آسمان و زمين بدان برپاست و به وسیله آن حق و باطل را از 
یکدیگر جدا می‌نمایی و متفرّق را گرد می‌آوری و مجتمع را 
پرا کنده می‌سازی و به وسیله آن ریگ‌ها را شمارش و کوه‌ها را وزن 
نموده‌ای و بيمانة دریاها را احصا نموده‌ای که بر محمد و خاندانش 
درود فرستی و در کارم فرج و گشایش قرار دهى. أ 

سپس برخاستند و وارد طواف شدند و مانیز به احترامشان به 
پاخاستیم و فراموش کردیم بگوییم: شما کیستید؟ و چون فرداء همان 
ساعت فرا رسید باز همان فرد جوان از صف طواف خارج شدند و نزد ما 
آمدند و مانند روز گذشته به احترامشان برخاستیم و ایشان در ميان ما 
نشستند و به راست و چپ نگریسته فرمودند: 
آیا می دانيد كه اميرالمؤمنين ع پس از نماز فريضه جه می‌فرمود؟" 
عرض کردیم: جه می فرمود؟ بیان داشتند: 
بارالها! آوازها به سوى تو بلند است» و صورت‌ها بر آستان تو 
برخاک است. و گردن‌ها برای تو خاضع است, و محاكمة اعمال با 
نوست. أى بهترین درخواست شونده و بهترین عطاکننده! ای 
صادق و ای خالق و ای کسی‌که خلف وعده نمی‌کنی» اي کسی که 


دستور دعا دادی و اجابت را ضامن شدی, و فرمودی: «بخوانید 


۱. یِقول: : الم اي أشألى باشمک الَّذَى به نوم السّماءً َ به قوم الارض و به ” فق بَيْنّ الحو و 
لباطل. و به تجمع ب ن التق و به فرق ین المختمي و به َخصیت عد الؤُمال وَزنة الجبال أن 
تصلی غلی محَتّد و آل محم مُحَمّدٍ و آن تجْعل لى من آفري رجا مَخْوَجِاً 

۲ اندرو ماکان مز الم ينين اف مي قول بَعْدَ صلاخ الفر یضة؟ 


۲ 38 معجزات امام مهدی ا2ا 
مرا تا شما وا پاسخ گویم.»! و فرمودی: «جون بندگان من درباره 
من از تو بپرسند بگو که من نزدیکم و به ندای کسی که مرا بخواند 
پاسخ می‌دهم. پس به ندای من پاسخ دهند و به من ایمان آورند تا ۱ 
راه راست يابند. آ» «بگو ای بندگان من که بر زیان خويش اسراف 
کرده‌اید از رحمت خدا مأيوس نشوید. زیرا خدا همه گناهان را 


می‌آمرزد. اوست آمرزنده و مهربان. »۲ 


آن‌گاه يس از اين دعاء به راست و جب نگریستند و فرمودند: 
آیا مىدانيد که امیرالمومنین ا در سجدۀ شکر جه می‌فرمود؟" 
عرض کردیم: جه می‌فرمود؟ بیان داشتند: 
می‌فرمود: ای کسی‌که پافشاری درخواست کنندگان جز بر جود و 
کرمش نمی‌افزاید. ای کسی‌که خزانه‌های آسمان و زمین از آن 
اوست. ای کسی‌که خزانه‌های کوچک و بزرگ آسمان از آن اوست 
و بدکرداری من تو را از احسان باز ندارد. از تو درخواست می‌کنم 


که با من چنان کنی که خود شايستة آنی تو اهل جود و کرم و 


ع١ سورةٌ غافر (۴۰) أيه‎ .١ 

۲ سوره بقره (۰)۲ أيه ۱۸۶ 

۲ سورةٌ زمر (۳۹) أيه ۵۲. 

۴. و لک خَضَّعْت الدقاب و الک التّحاكمٌ فى الأعمال. يا خَيْرَ مسژول و خَيْرَ مَنْ أعطئ. يا صادق 
يا باری. يا مَنْ لا یخلت الميعاد. يا مَنْ مر بالدّعاء و تَكَفَل بالإجابّة. يا مَنْ قال: «أذعونى أستجتٍ 
لک يا مَنْ قال: «إذا شلک عبایی عَنّى فانی قريب أجیت دَعْوَةَ الداع إذا دَعانٍ فَلْيَسْتَجِيبُوالى 
وا بي لَعَلّهُمْ يَوسُدونَ» يا مَنْ قالء «يا عبادي الَّذينَ روا على هم لا تَفْتَطُوا من رَحمَة 
الله إن الله یه الذنُوبَ جميعاً إنّهُ رال الحیم 


ثم > ری 5 و ث2 ل ا ار وم ا مد 
۵. اتذرُونَ ما كان آمیزالمومنین ا قول فى سحدة الشکر؟ 


معجزات امام مهدی اا «- ۱۷۳ 
عفوی. ای پروردگار من اي الله با من چنان كن که خود شايستة 
آنی. تو بر کیفر توانایی و من سزاوار آنم» هیچ حجت و عذری در 
بیشگاه تو ندارم و به همة گناهان خود اقرار و اعتراف می‌کنم تا 
آن‌ها را ببخشایی و تواز من به آن‌ها آگاه‌تری. به گناهان و خطاها و 
سيّئات خود اعتراف می‌کنم بار الها! ببخش و ترخم كن و از آنچه 
مى دانى درگذر که تو عزیز و كريمى. ' 

آن‌گاه برخاستند و وارد طواف شدند و ما نيز به احترامشان برخاستيم 
و فردا همان ساعت آمدند و ما نیز مانند گذشته به استقبالشان برخاستیم و 
در ميان ما نشستند و به راست و چپ نگریستند و فرمودند: 
سیدالعابدین - علی‌بن الحسین له - در سجود نمازش, در این 
مکان چنین می‌فرمود (در حالی که با دست به جانب حجر و 
ناودان اشاره کرد): بندهٌ کوچک تو بر آستان توست. بندهٌ مسکین 
تو بر درگاه توست. از تو چیزی را درخواست می‌کنم که غير از تو 
بر آن توانا نیست. ' 


آنگاه به راست و چپ نگریستند: و به محمد بن قاسم علوی نگاه 


.١‏ کان يَقُولُ: يا مَنْ لا يزيد الحا المُلِحَّينَ الا جُوداً و كرما يا من له خائنٌ السّمزات و الأرضء يا 
مَنْ له خَرائنٌ ما دق و جل لا تمتك اساءتی می الحسانى الیّ. انی أشألى أن تَفْعَلَ بی ما أَنْتَ 
اهله. و انت اه نود والکرم و العفو يا را يا له افْعَلْ بى ما نت هله مان قاور على العُقوبة و 
َد انتختنشها لا حجَة لي و لا عدر لي عندک. أبُوء ایک بدنئوبي کلهاء و آغترف بها كي عفر عَنّي و 
آنت عم بها مني پوت الک بل دلب ادنب و بکل خطیته أطَأئها. و بکل سیقة عیژشهاء یاو 
اغنذلى وَارْحَمْ و تجاوز عفا تغلم. الک آنت الْأعَرُ الاکرم 

۲ کان عَليٌ بن الحُسَيْن سيد العابدينَ ذه يَقُولٌ فى هذا العوضع -و آشاز بیده إلى الحخر نَحْوَ 
المیزاب - عُبَيْدُى بفنانک, مشکینک ببابک. أشألى ما لا در عله سواک. 


۴ « معجزات امام مهدی 2 
نمو ده فر مو دند: 
ای محمدبن قاسم! ان‌شاءالله عاقبت به خير خواهی بود.! 
سپس برخاستند و وارد طواف شدند و همه ما دعاهایشان را آموختیم 
و از یاد بردیم که تا پایان روز دربار؛ُ ایشان گفت‌وگو کنیم» تا آنکه 
محمودی برخاست و به ما گفت که هفت سال است از درگاه خدای تعالی 
می‌خواهد که حضرت صاحب الام اقلا را به وی بنمایاند. و گفت: در 
شامگاه یک روز عرفه» همین فرد جوان را ديدم که دعایی می خواندند و 
آن دعا را حفظ کردم و از ایشان پرسیدم شما که هستید؟ فر مودند. 
أز مردم. أ 
عرض كردم: ازكدام مردم؛ از عرب؛ يا غير عرب؟ فرمودند: 
از مردم عرب.' 
عرض کردم: از کدام عرب؟ فرمودند: 
از شریف‌ترین و بلندترین آنها. ' 
عرض کردم: آن‌ها جه کسانی هستند؟ فر مودند: 
بنی هاشم." 
عرض کردم: از کدام بنى هاشم؟ فر مو دند: 


.١‏ يا مُحمَّدَ بْنَ القاسم أت على خی أنْشاءالله 
۲ من النّاس. 

۳. من عَرَبِهَا. 

۴. من أشرفها و أَشْمَحْهًا. 

۵ بو هاشم. 


معجزات امام مهدی 2 و ۱۷۵ 
از بلندترین و رفیع ترین آنها. ' 
عرض کردم: آن‌ها جه کسانی هستند؟ فرمو دند: 
کسانی که جماعات مردم را می‌شکافند و مردم را اطعام می‌کنند و 
در دل شب. در حالی که مردم در خوابند. نماز می‌گزارند. ' 
دانستم که علوی هستند و ایشان را به دلیل علوی بودنشان دوست 
داشتم تا أن که ناگاه از نظرم نهان شدند. و ندانستم كه به آسمان رفتند پا 
به رمین. 
از مردمی که اطرافشان بودند. پرسیدم آيا اين فرد علوی را 
مى شناسيد؟ گفتند: آری. او هر سال با ما پیاده به حج می‌آید. گفتم: 
سبحان الله! به خدا سوگند نشانة پیاده‌روی در او ندیدم و با دلی مغموم و 
محزول از فرافش به «مز دلفه) آمدم و شب را در انحا بیتوته کردم و در 
خواب رسول خداتَييَةُ را ديدم که فرمودند: 
ای محمد! آیا مطلوب خود را دیدی؟ 
عرض کردم: سرورم؛ ایشان که بودند؟ 
فرمودند: کسی را که در شامگاه عرفه زیارت کردی» صاحب‌الزمان 
چون اين داستان را از او شنیدیم او را سرزنش کردیم که چرا پیش از 
این ما را از أن آگاه نکردی و او گفت» من اين داستان را از ياد برده بودم تا 
آنکه شما درخواست کر دید" 


۱. من أغلاها وه و أشتاها رفعة. 
1 مِمَنْ فلق الهَامَ واطعم الطعَام وَ صلی باللیل و ناش یام 
أ طبرى أملى. همان. صن A‏ 


۶ س معجزات امام مهدى 2 


معهزات صار ی 


عيسى بن مهدى جوهرى می‌گوید: 

در سال ۲۶۸ به حج مشرف شدم و قصد مدينه داشتم واين طور برای 
ما اشکار شده بود كه صاحب‌الزمان ا رژیت شده‌اند. در راه مريض 
شدم و از «فید» بیرون آمدم در حالی که ميل به ماهی و خرما داشتم. وقتی 
كه وارد مدينه شدم و برادران شیعه‌مان را أن جا ديدم مرا به رؤيت أن 
حضرت له در «صاریا» بشارت دادند» و لذا به صاريا رفتم. 

وقتی وارد آن سرزمین شدم؛ ماده بزهای لاغری را ديدم که وارد 
فصری می‌شوند. توقف کردم و مراقب اوضاع بودم تا آنکه نماز مغرب و 
عشا را به جای آوردم و در حال دعا و تضرع بودم و» بدر خدمتکار را 
ديدم که مرا صدا می زند: (ای عیسی بن مهدی جوهری داخل شو.») 

تکبیر و تهلیل گفتم و حمد و ثنای بسیار در برابر خداوند تمودم. وقتی 
که وارد صحن قصر شدم سفره‌ای را دیدم. خدمتکار مرا کنار آن نشاند و 
به من گفت: «مولایت می فرماید که آنچه را در هنكام مریضی‌ات. در وقت 


خروج از فيد می خواستی» ميل کن.» با خود گفتم» همین دلیل برایم کافی 


معجزات امام مهدى ا2 س ۱۷۷ 
است اما چگونه ميل كنم در حالىكه آقا و مولايم را نمى بيتم. ندا داده شد: 


ای عیسی. از غذايت ميل كن و مرا خواهى دید ' 
بر سر سفره نشستم و نگاه کردم تعداد زيادى ماهى يخته و در کنار آن 


ندا داده شد: 
ای عیسی, ایا نسبت به امر ما تردید داری؟ آیا تو به نفع و ضرر 
خويش داناتر هستی؟۲ 
پس گریستم و از خداوند متعال آمرزش طلبیدم و از تمام آن ميل نموده 
و هرجه را برمی‌داشتم» جایش خالی نمی‌شد و تا به حال طعامی لذیذتر 
از أن در دنيا نخورده بودم؛ و بسیار خوردم تا آنکه شرم نمودم. 
امام به من فریاد زدند: 
شرم مکن ای عیسی, که آن از غذاهای بهشت است و دست 
مخلوقی آن را نساخته است ۳ 
و ميل کردم و ديدم که از خوردن آن سیر نمی‌شوم. عرض کردم: ای 
مولای من مرا بس است. 


آن‌گاه مرا نداد دادند: زد من سا. 


با خود گفتم: چگونه نزد مولایم بروم در حالی‌که دستم را نشسته‌ام. 


۱. يا عیسی كل من طعامک فانک تَرانی. 

۲ یا عیشی. آتشک فى أفرناء آفانت أعلم با نفک و یشک 
واه وك ډ چ لقى 7 ت د 

۲ لا تستخى عیسّی فإنة من طعام الجنة. لم تضنعة ید مخلوق. 


۸ م معجزات امام مهدی 22 

فرياد زدند. 
برای جه آب. آیا آنچه خوردی. آلودگی داشت؟' 

دستم رابوییدم گویا از عنبر خوشبوتر بود. نزد آن حضرت ۳ رفتم. 

شدت نوری که بر من تابيد. دیدگانم را تار کرد چنان که ترسیدم عقلم را 

از دست داده باشم. به من فرمودند: 
ای عیسی. چرا شما به دیدار من می‌آیید؟ مگر تکذیب کنندگان 
پیوسته نمی‌گویند: او کجاست؟ در جه محلی است؟ کی بوده 
است؟ کجا متولد گردیده است؟ جه کسی او را دیده است؟ جه 
چیزی از ناحية او برای شما صادر گردیده است؟ با جه وسیله‌ای 
شما را خبر داده است؟ جه معجزه‌ای برایتان آورده است؟ آنان با 
آن که امیرالمومنین ت92 را دیدند آن حضرت لب را رد نمودند و بر 
امام پیشی گرفتند و با او به مقابله برخاستند و او را به شهادت 
رساندند و با اجدادم چنین کردند و آنان را تصدیق ننمودند و 
ایشان را به سحر و کهونت و استخدام اجنه نسبت دادند. تا آنکه 
فرمود: أى عیسی دوستان ما را از آنجه دیدی خرده و مرافب 
باش که دشمنمان را با خبر نسازی که از تو سلب شود ' 


.١‏ يا عیسی ممأ الماء. و هل لما أكلتَ غمر؟ 

۲. يا عیسی. ا کان لک أن تَرُورُوني. ولولا المكدَبُونَ القَائْلُونَ: أَئْنَ هُوَ؟ بأىّ مکان هُرَ؟ و متس 
کان؟ و أين وَد؟ و من ر47؟ و ماالذي خَرَج إلْيْكُمْ مِنْهُ؟ و بای شىء نبا ک؟ و ی مجر دا کز؟ أما 
والله لَقَد رَقَضُو آمیرالمومنینءته مع ما ره و قدَّمُوا عَلْئِهِ و كاذو و لوه و کذلک فَعَلدًا 
بآبائی لا و لَمْ يُصَدَّقُومُْ. و نَسَيُوهُمْ إلى السّحَرَةٍ والكَهنَةِ و خِدْمَةِ الجن إلى أَنْ قال: يَا عیتی 
یو أَوْلِيَائَنَا بما رَأیْت. و ایاک أن تَُخْبرَ عَدُوَأً قَتَشْلبه. 


معجزات امام مهدی رانا ۵ ۱۷۹ 
عرض كردم:اى مولای من. برای ثبات عقيدهام دعا نمایید. فرمودند: 
اگر خداوند تو را ثابت نگردانیده بود. مرا مشاهده نمی‌کردی . 

حال. حجات را به جای آور. ! 


و من در حالی كه خداوند را حمد و سياس می‌گفتم. خارج شدم.۲ 


اللاي س 
و وی باس اسرد ۳۹ و ۳ 1 1 
١‏ لولم ینتک الله ما زایتبی. فافض لحجّک راشداًٌ 


51 حصیسی . همان م N'A‏ 


۰ 235 معجزات امام مهدی ا 


پس کرفتن اموال مصادره شده به اعجاز حضرت 


جمعی از شیعیان مرتبط با امام هادی تا می‌گویند: مولایمان حضرت 
ابالحسن هادی ا می شر مو د: 
از فرزندم جعفر کناره گیری كنيد که مثل او نسبت به مسن. مانند 
فرزند نوح نسبت به نوح است که خداوند عزوجل راجم به او 
فر مود. نوج پروردگارش را نداد داد که: 
رب إنَّ انِي من أهلى. ' 
ای پروردگار من يسرم از خاندان من است. 
و خداوند فرمود. 
يلوح إِنَّهُ ليس من أفلک إِنَّه عَمَل غَيْدُ صالح.۲ 


ای توح او از خاندان تو نيست. او عملى ناشايست است. ' 


۱. سورةٌ هود :)١١(‏ أيةٌ ۴۵. 
۲. سورةٌ هود (۰)۱۱ أيه as‏ 

000 و of‏ ۳ و ا یی عو ا ية 
۳ تجدّبوا ہنی جعفراً فاه منّى بمنزلة نمرود من نوح. الدی قال الله عر و جل فيه فقال: «رزب إن 
۳ ۳2 ل ۳ سم 1 ات ي 5 
یی من آهلی» فقال الله: «يتْرح انم لش مَنْ آهلک إِلَهُ عَمَل یر ضلح.» 


معجزات امام مهدی 221 » ۱۸۱ 
امام عسکری : ليق يس از درگذشت يدر بزرگوا رشان به ما می فر مودند: 
سوکند به خداء سوگند به خدا مرافب باشید که برادرم جعفر سر 
سرّى از اسرار آگاهی نیابد. مَثل من و او مانند هابیل و قابیل است. 
که قابیل بر آنچه خداوند از فضل خويش به هابیل بخشیده بود 
حسد ورزید و او را به قتل رسانید. اگر زمينة قتل من برای جعفر 
مهيا شود أن را به انجام خواهد رسانيد, اما خداوند امر خود را به 
انجام می‌رساند.! 

تمامی مردان و زنان و خدمتکارانی که در منطقه نظامی (عسکر) 
سکونت داشتند» وقتی که وارد خانه مىشديم از کارهای جعفر به ما 
شکایت می‌کردند و می‌گفتند: و اباس زنان را می‌پوشده شراب می نوشد 
اعمالش را کتمان کنند. آن‌ها نیز از او می‌گیرند ولی کارهایش را بنهان 
نمی کنند و شیعیان» بس از امام هادى ا2 أو رأ در انوا فرار داده و سلام 
دادن به او را ترک کردند و می‌گویند: ميان ما و او تقیه نیست. اگر ما با او 
رفت و آمد داشته باشیم سلام و علیک کنیم و اسم او را ببریم» مردم 
دريارة او به گمراهی می‌افتند و مانند ما با او رفتار خواهند کرد وما به 

سیب این رفتار» اهل دوزخ خواهیم بود. 
بر تمام اموال و دارایی‌های أن حضرت مهر زد و آن‌ها را به خانةٌ خود برد 


.١‏ الله الله أ ن بظهر کم أخي جر على وه ها قلي و مه إل مَل هابيل و قابیل ابّی آم یت 
سد قاييلٌ فایمل على ما أغطاة الله هابيل من مه له و آز تيا لجغفر قثي تفعل. ولکن الله 
غَالِبٌ علی أمره. 


۲ « معجزات امام مهدی تا 

و وقتی‌که صبح شد وارد خانه شد تا آن‌ها را بگشاید اما همین‌که آن‌ها را 
گشود و در أن نگریست. جز مقداری اندک» چیزی از آن‌ها باقی نمانده 
بود. لذا تعدادی از غلامان و کنیزان را به باد شلاق كرفت و آن‌ها مي گفتند: 
ما را تزن به خدا می ديديم که شتران کالاها و صندوق‌ها را به کوچه 
می‌برند ولی قدرت تكلم و حرکت از ما سلب شده بود تا آن‌که آن‌ها رفتند 
و درها آن‌چنان که از پیش بود» بسته شد و جعفر به سيب ناراحتی از آنچه 
خارج شده بود با خود می‌گفت و بر سرش می‌کوفت و او از همان اموالی 
که داشت. می خرید و می‌خورد تا آن‌که جز قوت روزمره» چیزی برایش 
بافى نماند» در حالی که او بيست و چهار نفر عائله از دختر و پسر و زن و 
خدم و حشم و غلام داشت. چنان فقر به او روی آورد که جدّه (جدّه اماء 
عسکر ی٤‏ ) دستور داد که از اموالش برای اوء آرد و گوشت و برای 
چهارپایانش جو و علوفه و برای زن‌ها و فرزندان و غلامان و خدمتکارانش 
پوشاک تهیه کنند» و برای او مسائلی بیش از آنچه توصیف کردیم» پیش 


١ آمد‎ 


أ. خحصیبی. همان ص ۸۱ ۲. 


معجزات امام مهدی ا 5 ۱۸۳ 


داروی اعجازآمیز از سوی حضرت 


ابوالقاسم حلیسی می‌گوید: 

در سامرا به بیماری سختی دچار شدم به نحوی که از بهبودی خويش 
ناامید گشتم و در آستانة مرگ قرار گرفتم. در آن حال» بدون آنکه چیزی از 
کسی در خواست نمایم» از جانب حضرت ولی عصر نی بطریی برایم 
فرستاده شد كه در أن اابتعسجين) بود و من از آن می‌خوردم. وفتی که 
بطرى به يايان رسید» مريضى من نيز برطرف شد و حالم بهبود یافت.! 


.١ ۲۷ حسين بن عبدالوحات. عیون المعحزات. ص‎ .١ 


حسن بن جعفر قزویتی می‌گوید. 
یکی از برادرانمان از اهالی فانيم» بدون وصیت درگذشت در حالی که 
نزد او مالى دفن شده بود که شيج یک از ورثه از محل أن خبر ند‌اشتند, 
لدا نامه‌ای به ناحية مقدسة امام عصر یلا نگاشتند و از مكان أن 
پرسیدند. توفيع مباركى برايشان صادر گردید که: 
آن مال درون خانه. درون طاقچه در فلان‌جا قرار دارد و فلان قدر 
می‌باشد. 


۱. البال فى ابیت فى الطاق فى مَؤْضع کذا و ذا و هر کذا و کذا 


معجزات امام مهدی ‏ و وړ 


پاسخ‌های مکتوب به پرسش‌های مکتوم 


محمد بن جعفر می‌گوید: 

یکی از برادرانمان برای انجام کاری. عازم منطقه نظامی (عسکر) 
گردید. خود او مىكويد؛ وارد «عکبرا» شدم و در حالى که به نماز ایستاده 
اول رای تزد من امد وكيسة مهر شدءاى را مقابلم تهاد چون از نماز 
فارغ شدم مهر أن را گشودم ۰ درون أن نوشته‌ای بود که پاسخ مسئله! ی که 
برای أن آمده بودم در آن نوشته بود و لذا بازگشتم.! 

ابو محمد ثمالی نیز می‌گوید: 

دربارة دو مسئله به امام عصر ل نامهاى نوشتم و می خواستم تا راجع 
به مسئله سومی نیز بنكارم. اما با خود گفتم: شاید آن حضرت با این 
مسئله را پسندیده نشمارند. توقیع مبارکی برايم صادر گردید که در آن به 


أن دو موضوع و موضوع سوم که فقط در دلم بود و آن را ننوشته بودم. 


.١‏ همان. 


۶ « معجزات امام مهدی 2 


پاسخ داده بودند أ 


۱. همان. 


ممجزات امام مهدی 2 5 ۱۸۷ 


دعای معنادار 


سيد مرتضی می‌گوبد: 
امام عصر 2ا درباره تولد فرزند به دو تفر نامه‌ای نوشتند» ولی تنها 
برای یک‌نفر از آنان دعا نمودند و برای دیگری توفیعی صادر گر دید که: 
ای حمدان, خداوند تو را اجر دهد أ 
زد أو فرزندش را سقط کرد و فرزند فرد دیگر به دنیا آمد. ۲ 
محمد بن احمد نيز می‌گوبد: یکی از همسایگان [ناصبی] مرا اذیت 
می‌کرد و از شرّش بیمناک بودم. از او به حضرت ولی عصر لا شکایت 
نمودم» توقیعی بدین شرح صادر گردید: 
به زودی از شرش راحت خواهی شد" 


۱ ۱ ی Talos u‏ 
و خداوند در روز دوم با مرگ او بر من منت نهاد. 


.١‏ يا حَمْدَان ءاجر ک ال 
۲. همان. 

۳ انک سَدكْنَى أفرة قريباً 
۴ همان. 


۸ ۵ معجزات امام مهدى 2 


حصنی می‌گوید: دربارهٌ احمد بن عبدالعزیز توقیعی صادر گردید که 


مر نل شلك ه أسيت. بازده رور بسن از توفیع. ار تدادشی آشکار گردید ' 


.١‏ همان. 


معجزات اعام مهدی 2 س ۱۸۹ 


کلام حکمت آمیز حضرت در کهوار ه 


طريف ابی نصر خادم می‌گوید: بر حضرت صا حب الز مان اقلا وارد شدم و 
به من فر مودند: 
برايم صندل سرخ بياور. أ 
أن را برایشان آوردم سپس فرمودند: 
آيا مرا می‌شناسی ۲۴ 
عرض کردم: آری. فرمودند: 
من کیستم۳۹ 
عرض کردم: شما سرور من و فرزند سرورم می‌باشید. فرمودند: 
از اين نپرسیدم. ؟ 


عرص نمودم. فدای شما سوم برايم سال تماسكد. شر مو دند: 


.١‏ علي بالصَّنْدَل الأخمّر. 
'. اتغرفتی؟ 
۳ من أنا؟ 


۲ ليش عن هذا مَألتّى. 


۰ 238 معجزات امام مهدي اا 
من خاتم‌الا وصیا هستم و خدای تعالی به واسطة من بلا را از 
مد ۱ ۱ ۱ 
خاندان و شیعیانم برطرف می‌کند. 


8 أنا خاتم الأؤصياء و بي یدق الله ع وَ جل البلا ء عَنْ أفلى و شیعتی. راو ند همان» ج‎ .١ 


معجزات امام مهدی ‏ س ۱۹۱ 


بالا رفتن اعجا رآمیز بارها و شتر 


یوسف بن احمد جعفری می‌گوید: 

در سال ۰ به حج مشرف شدم و سه سال در مکه ماندم و سپس 
به فصد شام بیرون آمدم. در یکی از منازل نماز صبحم قضا شد و از 
مركب يابين آمدم و آماده ادای نماز گردیدم و چهار نفر را ديدم که درون 
محملی بودند و از آنان شگفت‌زده شدم. یکی از آتان به من كفت: 

از چه در شگفتی درحالی که نمازت را قضاکردی؟ 

گفتم: از کجا از حال من با خبری؟ 

گفت: إا دوست داری امام زمانت را ببینی؟ 

گفتم: آری و او به یکی از آن چهار نفر اشاره کرد. 

گفتم أن حضرت ا دارای نشانه‌ها و دلايلى است. 

گفت: کدام دلیل را می‌پسندی؟ اين‌که ببینی آن شتر همراه بارهایی که 
روی أن است به سوی آسمان بالا برود يا آن‌که به تنهایی به آسمان برود؟ 
گفتم: هر کدام از اينها که اتفاق بیفتد» برای من کافی است. 

تا گهان شتر را ديدم كه همراه بارهایش به سوی اسمان بالا می‌رود و 


۲ 3 معجزات امام مهدی 2 
أن مر ۵ به سوی مردی سبزه که بر پیشانی اس جای مهر قرار داشت. 
اشاره مى كرد. ١‏ 


5 همان ج ۱ ی ۶ سح iy‏ 


معجزات امام مهدی اثلا سر ۱۹۳ 


اتمام حجت توسط حضرت 


ازدى می‌گوید: 

هنگامی که مشغول طواف بودم و شش شوط را به جای آورده. 
می‌خواستم شوط هفتم را به جای أورم؛ جمعی را مشاهده کردم که در 
سمت راست کعبه حلقه زده‌اند و جوانی خوش روء خوش بو و باهیبت و 
وقار نزد آن‌ها ایستاده و با آن‌ها سخن می‌گوید و من کسی را مانند او 
یکوسخن و شیرین کلام و خوش مجلس ندیده بودم. پیش رفتم تا با او 
سخن بگویم اما مردم مرا راندند. 

از یکی از آنان پرسیدم» این مرد کیست؟ گفت: فر زند رسو ل الله 
است که در هر سال یک روز ظاهر می‌شود و برای خواص خود سحن 
می‌گوید. 

به آن حضرت لا عرض کردم: سرورم! نزد شما آمده‌ام تا مرا 
راهنمایی کنید خدا راهنمای شما باشد. ریگی به من دادند ومن 
بازگشتم. یکی از همنشینانش به من گفت: به تو چه دادند؟ گفتم: ربكى» و 
دستم را گشودم» و ديدم طلاست. جلو رفتم تا به مقابلشان رسیدم آنگاه 


۴ معجزات امام مهدی .اج 

فر مو دند: 
حجت بر تو تمام شد و حق آشکار گردید و نابینایی‌ات زایل شد؛ 
آيا مرا می‌شناسی ؟۱ 

عرض کردم: خیر؛ فرمودند. 

من مهدی و ثائم زمان هستم. من کسی هستم که زمسين را پس از 
يرشدت از جور بر از عدل و داد می‌کنم. زمین از حصجت خالی 
نمی‌ماند و مردم بی پیشوا نمی‌مانند و اين امانتی نزد توست و آن را 


e 1 . 8 00‏ 
جز برای برادران حق حوی شيعه | خود باز مكو. 


.١‏ تبث عَلیک الحْجّةٌ و هر لک الق و دعب عَنْكَ العم آتغرشی ؟ 

۲ آنا المَهْدِئٌّ [وَ] أنَا ائم الدّمان. أن اذى لها عَذْلاً كما مت جوراً. ان الأزْض لا تخل من 
حُجَةٍ و لا قى الناس في قرو و هزء من تحت بها إلا إخوائك من أفل الکق. شيخ صدوق. 
همان م 3 بات r‏ ۱۸ ظ 


معجزات امام مھدی 2 س ۱۹۵ 


بازکر داندن وجه اضافی توسط حضرت 


گروهی از راوبان شيعه روابت کرده‌اند که غلامی [متعلق به امام 
زمان ع ] را نزد ابوعبدالله بن جنید در واسط فرستادند و به او گفتند که 
آن را بفروشد. جنید آن را فروخت و بهایش را گرفت ولی وقتی آن را در 
ترازو گذاشت. هیجده قیراط و یک حبه کمتر بود. و از مال خود هيجده 
قیراط و یک حبه وزن کرد و بدان اضافه کرد و آن را فرستاد. امام نالا یک 


دیتار از آن مال را که وزن آن هیجده قیراط و یک حبه بود. بركر داندند ١‏ 


۶ » معجزات امام مهدی ۶ 


ولد شيخ صدوق به دعای حضرت 


محمدبن على اسود می‌گوید: 

على بن بابوبه يس از در گذشت محمد بن عتمان بن عمری از من 
درخواست کرد که از ابوالقاسم حسین‌بن روح تایب خاص حضرت ولی 
عصر كه بخواهم تأ مولايمان صا حب الز مان مج از خدای تعالى بخواهد 
كه فرزند يسرى به وى عنایت فرمايد. 

می‌گوید. از او درخواست کردم و او نیز آن را به انجام رسانيد ويس از 
سه روز به من خبر داد که أن حضرت نی برای على بن حسين دعا 
نموده‌اند و به زودی فرزند مبارکی برايش به دنیا خواهد آمد که خداوند به 
وسيلة أن فوائدی به وى را خواهد رساند و بعد از آن نیز دارای فرزندانی 
خواهد شد. 

محمد ب ناسود م ىكويد؛ من برای خودم نيز درخواست کردم که آن 
حضرت ۹ از خدای تعالی بخواهد که فرزند پسری به من عطا نماید اما 
نید بر فنند و فرمودند: «راهى برای أن نيست.) 


معجزات امام مهدی 2 س ۱۹۷ 
الدين و تمام النعمه | متولد شد و پس از أن نیز اولاد دیگری به دنيا آمد 
اما برای من فرزندی متولد نشد. 

شيخ صدوق ييه می‌گوید: بسیاری از اوقات که ابوجعفر اسود [راوی 
روايت] مرا مى ديد > ٩‏ به درس استادمان محمد بن حسن يق مى رفتم و 
اشتياق فراوانى به فراگیری كتب علمی و حفظ أنها داشتم به من 
می‌گفت: اين اشتياق در صلب عام از تو عجيب نیسته زيرا تو به دعاى 
امام زمان كا متولد شده‌ای ' 


.١‏ همان م ۰۲ پاب ۵ ح ۲۲: راوندی» همان. ج ۲ ص ۷۰ ح ۲ با این تخییر که 
راوندی می‌گوید: به وى پاسخ داده شد: 
انک لا توق من هَذِه, سشْملک جَارِيَةٌ یلم تررق مها ولدین فقیهین. 

تو از این زن صاحب اولاد نمی‌شوی. و همسری از دیلم برخواهی كرفت که از او دارای 
دو پسر فقیه خواهی شد. 
و برای او دو فرزند به نام‌های محمد و حسين متولد شدند که هر دو از فقهای ستبحر 
گر دیدند و این دوء برادر سومی هم داشتند که اهل اخلاق شد. 


۸ * معجزات امام مهدى و 


پیشکویی اعجازآمیز حضرت دربارة قاسم بن علا 


اباعبدالله صفوانى می‌گوید: قاسم بن علا يكصد و هفده سال عمر کرد و 
هشتاد سال از آن را در صحت بيتابى گذراند. او دو امام همام حضرت 
امام هادی و حضرت امام عسکری 92 را ملاقات نمود ويس از هشتاد 
سالگی نابینا شد. و هفت روز قبل از فوتش بینایی‌اش را باز يافت. 

من در شهر «اران» آذر بایجان ساکن بودم و ارسال توقیعات امام 
عصرطية به اباجعفر عمری و يس از او به ابوالقاسم روح -نایبان خاص آن 
حضرت - قطع نمی شد. بنا به دلايلى» در مكاتبة حضرت تیا با او به 
مدت دو ماه فاصله افتاد و او از اين واقعه اندوهگین بود. 

روزی نزد او مشغول صرف غذا بودیم که دربان با خوشحالی خبر 
آورد که قاصد عراق محل سکونت حضرت ولی عصرإاية آمده است و 
فاسم [از فرط خوشحالی] به سجده افتاد. سپس انسان میان‌سال کوتاه 
قدی که علایم پیری در او دیده می‌شد. در حالی که ردایی آستردار در بر 
نعلينى مانند باربرها در پا و کیسه‌ای بر دوش داشتء وارد شد 


فاسم برخاست و به سوی او رفت و با او معانقه نمود کیسه را بر زمین 


معجزات امام مهدی 2 و ۱۹ 
نهاد و افتابه و طشتی طلب کرد و دست‌های قاصد را شست و او را کنار 
خود نشانید. ما نيز دست‌های خود را شستیم. انگاه أن مرد برخاست و 
نوشته‌ای بیشتر از نصف طومار بیرون آورد و أن را به قاسم داد. قاسم 
داد و او آن را گشود و فرائت کرد و گربست. قاسم كه متوجه گرية او شد. 
گفت: اک اباعبدالله خير باشد» آیا به مطلبی رسیده‌ای که خوست 
نمی أبد؟ 
روز قبل از مرگش به وی بازخواهد گرداند و همچنین امامناية هفت 
راهن برایش فر ستاده‌اند. 

قاسم گفت: ایا [در آن حال ] ديدم سالم خواهد بود؟ 

کاتب گفت: آری. در حال سلامنی د سس 

قاسم خند ید و گفت: دیگر جه آرزویی [بهتر از این | در دنبا داشته 
¢ 
باشم! 

مرد تازه وارد برخاست و از درون کیسه‌اش سه روپوش یک برد سرخ 
يمانى» یک عمامه همراه با دو پیراهن و یک شال بیرون آورد و قاسم آن‌ها 
را گرفت؛ درحالی که هنوز يبراهنى داشت که امام هادی 2 به او بخشیده 
نو ۵ نش . 


رأ برایش بخوانید» می‌خواهم که هدایت شود. 


۰ # معجزات امام مهدی .اج 
گفتند: شیعیان اين مسئله را محتمل نمی داننده چگونه عبد ال ر حمن 
[باور کند ]؟ قاسم نامه را به او داد و گفت: آن را بخوان. 
عبدالرحمن نامه را خواند تا ان‌که بهإييشكويبى! خبر وفات رسيك. 
شریک قاسم به او گفت: ای ابامحمد تقوا پيشه کن تو در دين خود مردی 
فاضل هستی. و خداوند می‌فرماید: 
و ما تذرى تفش اذا تک تکیت عدا و ما تذرى تفش بأيّ أرض 
مر چم أ 
لجو لا . 
و کسی نمی‌داند فردا جه به دست می‌آورد. و کسی نمی‌داند در كدام 
سررمین می‌میرد. 
و نيز می فرماید. 
غلم لیب فلا يُظهرُ عَلَى غَيْبِهِ دا ۲ 
آخداوند ] دانای نهان است و کسی را بر غيب خود آگاه نمی‌کند. 
قاسم گفت: أيه را به آخر برسان که: 
۹ مه © سر ۳ 
... إلا من أزتضئ من سول . 
... جز فرستاده‌ای که از او خوشنود باشد. 
و مولای من» أن فرستادهٌ مورد رضایت اخذاوند | است. 
قاسم سپس به أو گفت: آنچه را امروز گفتی به ياد داشته باش و ايد 
تاریخ را ثبت کن» اگر من يس از موعد ذکر شده يا قبل از آن از دنیا رفت 


بدان که بر حق نيستم, اما اگر در همان تاريخ وفات یافتم» در عقیدهٌ خود 


۱ سوره لقمان (۳۱) أيه ۳۴ 
01 سوره 0 ( ۰0۱۷/۲ اه ۳ 
1 سوره بل ( ۲ ۰0۷ 2 


معجزات امام مهدی 2 » ۲۰۱ 
تأمل کن. 

عبذالرحمن ن آن تاريخ را ثبت کرد وآ ان دو از هم جدا شدند. قاسم در 
روز هعتم مريض كرديد و حالش روز به روز e‏ می‌شد. روزی از 
روزها نزد او بودیم كه با دست بر چشمش کشید و از چشمش چشمش جيزى شبه 
به آب گوشت از أن بیرون آمد» سپس به فرزندش نگریست و گفت: ای 
حسن بیا و فلان پیا و مابه حدقه‌ها نگاه کردیم» و دیدیم که سالم بود. 

این خبر در ميان مردم متتشر شد و نزد او آمدند و او را نگریستند 
قاضی القضات بغداد. ابوسائب‌عتبة بن عبیدالله مسعودی نزد او آمد و بر 
او وارد شد و گفت: ای ابا محمد این‌که در دست من است چیست؟ و 
انگشتری فیروزه‌ای را نشان داد و نزدیک او برد. گفت: انگشتری است که 
سه خط روی أن است ولی تمی‌توانم آن را بخوانم. 

هنگامی‌که قاسم فرزندش -حسن -را در وسط خانه نشسته دید سه 
بار گفت: خداونداء طاعتت را به حسن الهام كن و او را از معصیت 
برحذردار» سپس با دست خود وصیتش را نوشت. 

و قباله‌ای متعلق به حضرت صاحب الامر تلا در دست قاسم بود که 
پدرش أن را وقف أن حضرت نموده و به قاسم وصيت کرده بود که اگر 
شايستة دريافت مقام نمایندگی يا نيابت امام زان اشوىء بايد 

خوراكت تنها از طريق نيمى از اين مال باشد زيرا بقيهُ أن متعلق به 
مولایمان2 می‌باشد. 

وقتی روز چهلم شد و فجر بر دمید. قاسم از دنیا رفت و عبدالرحمن از 
أن آگاه شد. او در بازار با سر و پای برهنه راه می‌رفت و فریاد می‌زد: یا 
سيّداه! (ای آقای من) و مردم آن عمل را دون شأن او می‌دانستند ولی او 


۲ * معجزات امام مهدی اا 


n. e eu ۹۹2‏ 
بازگشت. و پس از مدت کوتاهی توقیم حضرت صاحب‌الزم اند به 
حسن 7 فرزند قاسم - رسید و در أن بیان فرموده بودند. 

خداوند. طاعتش را به تو الهام نماید و تو را از معصیتش برحذر 


۱ ۱ ۱ 
دارد. و این همان دعایی است که یدرت إدر حق تو| السو د, 


عد ۳ 


7 ہر ش 5 را س ري 7 ۳ س 2 مہ 
.١‏ القمك الله طاعتة و نچک مغصيتة, و هذا الدعاء الذي دعا به اتوك. همان ص ۰۴۶۷ 


ح 1 


معجزات امام مهدی 2 س ۷۰۳ 


آكاهى حضرت از امور نهانی 


ابو سوره» از بزرگان زیدیه در کوفه می‌گوید: 

به فصل زيارت قبر |امام] حسین عا بیرون آمدم تا نزد آن حضرت افلا 
طلب آمرزش کنم. در وفت عشا به نماز ایستادم و مشغول تلاوت سورة 
حمد شدم و جواتی زیباروی را که ردایی تابستانی داشت. ديدم که قبل از 
من مشغول تلاوت حمد شده بود و قبل از من نیز تمام کرد. 

روز بعد همه از در حرم بیرود آمدیم ووفتی به کنار فرات رسیدیم» آن 
جوان به من گفت: ۱ 

تو می خواهی به کوفه بروی» يس برو. أ 

من راه فرات را در پیش گرفتم و او راه خشکی را. 

ابوسوره می‌گوید: از دوری‌اش اندوهگین شدم و در پی‌اش به راه 


اقتادم. به من فرمود: 


5 ساي 2 ST‏ 
.١‏ انت تريد الكوفة. فافض. 


۴ هھ معجزات امام مهدی 2 
با ۱ 


آن‌گاه وارد قلعه‌ای شدیم و خوابيديم وإيس از آن] بیدار شدیم. 
هنگامی که بالای كوه فندق قرار گرفتيم به من فرمود: 

تو فردی تنگ دست و عیال‌وار هستی. به نزد ابوطاهر زرازی برو» او از 
خانه‌اش برایت خواهد آورد در حالی که در دستش خون قربانی باشد به 
او بگو: جوانی با فلان مشخصات به تو می‌گوید: کيسهٌ دیناری را که نزد 
مرد نعش‌کش دفن شده است. به اين مرد بده. ' 

بوسوره می‌گوید: وقتی که وارد کوفه شدم. نزد وی رفتم و آن چه را 
که آن فرد جوان به من فرمود به او گفتم. در پاسخ گفت: سمعاً و طاعة؛ در 


حالی که دستش آغشته به خون قربانی بود. أ 


۱ تعال. 

۲ نت مُضيقٌ و لک عبار فاغض إلى طاهر الرّرارى فیخرج لک من دارو و فى يده الدم من 
الاضحية. قل ل. شاب من ِفیة كذا و كذا یو تک أغط هَذَا الوَجُلَ صَدّة الدناییر الى عِنْدَ وَجُل 
السّدُير مَذْهُونَة. 

۳ همان ج ۰۱ ص ۱۵؛ و نيز همین روایت به نقل از محمد بن حسن بن عبيدالله تميمى 
و گروهی از راويان روايت شده است كه: «گفت: شب را قدم مى زديم تا به مقابل قبور 
مسجد سهله رسيديم فرمود: أن خانة من است. سپس فرمود: تو به نزد ابن زرارى» على 
بن يحيىء برو و به او بگو: فلان مال را به فلان نشانی‌هاء که در فلان حا قرار دارد. و با 
قلان شبىء يوشيده است به تو دهد. عرض کردم: شما کیستید؟ فر مو د؛: من محمد سر 
الحسن ام. آنگاه رفتیم تا به محلی رسیدیم. و نشست و جایی را با دست خويش حفر 
نمود که ناگاه آب: حاری شد و وضو ساخت و سپس سیزده ركعت نماز گزارد. من به نزد 
ابن زراری رفتم و درب خانه‌اش را زدم» گفت: کیستی؟ گفتم: ابو سوره و سنیدم که 
می‌گفت: مرا با ایی‌سوره جه کار؟ و هنگامی که بيرون آمد و داستان خویش را سرایش 


معجزات امام مهدى 2 > ۲۰۵ 


اسم 
بازگفتم با من مصافحه نمود و مرا بوسید ود ستم را در دستش كرفت و أن را بر صورتش 
کک 5 > سیسں مر یه تاد بر 2۵ و ان کته 7 از برد تسرد نعش کش یرون اور وأن 7 بك من داد 


6 ابو سو ره هدایست بأقت 8 سره شب درحالی که بيسن از أن مذهب ريدق دأشست!. 


۶ 8 معجزات امام مهدي 2 


ياد آوری حضرت نسبت به پیمان از یاه رفته 


ابوالحسن مسترق حزير می‌گوید: 

روزی نزد حسن بن عبدالله بن حمدان -ناصرالدوله -بودم و با 
یکدیگر دربارهٌ امام عصر كك كفت و كو می‌کرديم. او گفت: من خمس 
اموالم را نمی‌پرداختم تا آن‌که روزی نزد عمویم حسین رفتم و شروع به 
صحبت دريارة أن کردم او گفت: فرزندم» من نیز به آنچه تو می‌گوبی 
معتقد بودم. اما هنگامی که کار بر خلیفه دشوار شد مرا برای تصدی 
ولایت قم فراخواند و [قبل از آن] هر كس از جانب خلیفه به آن‌جا 
می‌رفت. اهل قم با وی به مقابله برمی خاستند. 

خلیفه» سپاهی را به من سيرد و به فصد قم بیرون آمدم. وقتی که به 
منطقه «طرز» رسيدم. برای صیادی خارج شدم. شکار از دستم كريخت و 
من به دنبالش رفتم تا آن‌که به رودی رسیدم و به طرف رود رفتم و تا چشم 
می‌دید» أب در جریان بود. در این حین راکبی را ديدم كه سوار بر قاطری 
خاکستری رنگ بود و عمامه‌ای از خز سبز بر سر داشت که جز جشسمانشر 


ایی 


از ان ميان بيدا نبود و در يايش دو کفش سرخ بود. 


معجزات امام مهدی 2 س ۲۰۷ 

بدون أن که مرا با کنبه يا عنوان «امیر» بخوانده به من فرمود: ای حسین. 

گفتم: جه می خواهي ؟ 

فرمرد: چرا اران مرا از خمس مالت باز می‌داری؟ 

من که مردی با وقار بودم و از چیزی هراس نداشتم. از او و از هیبتش 
به لرزه افتادم و گفتم: سرورم آنچه را فرمودی انجام می‌دهم. 

فرمود: وقتى به محلى كه به سوی أن در حرکتی» رسیدی و با طلب 
بختشش وارد أن شدی, و آنچه را مى خواهى گرفتی. خمس آن را به 
مستحفانشی بیر داز. گفتم: السمع و الطاعة. 

گفت: بری موفق باشی. 

و عنان چهارپایش را كشيد و رفت و ندانستم که از کدام راه رفت. و از 
چپ و راست. به جستجويش پرداختم ولی ناپدید شد. و رعبم بیشتر شد 
و به ميان لشکر بازگشتم و أن گفت‌وگو را فراموش کردم. 

وقتی که به قم رسیدم گمان می‌کردم که با اهل أن به جنگ خواهم 
پرداخت. اما اهل قم بر من وارد شدند و گفتند: ما باهر کسی که به 
سویمان آمد به دلیل مخالفت آنان با اعقیده و مذهب] مابه جنگ 
برمی خاستیم اما اكنون ميان ما و تو اختلافی نیست. پس وارد شهر شو و 
أن گونه که می خواهی أن را اداره کن. 

مدتى طولانی در قم ماندم و اموالی بیش از انچه گمان داشتم. 
اند وختم نا آن‌که خرچینان» نمامی مرا نزد سلطان کر دند و به خاطر به 
طول انجامیدن اقامت و زیادی درآمدم مورد حسادت قرار گرفتم و برکنار 
شدم و به بغداد بازگشتم. ابتدا به خانة خليفه رفتم و به او سلام گفتم و پس 


از أن به خانه خودم رفتم. از جمله کسانی که به دیدن من آمد محمد بن 


۸ = معجزات امام مهدي ا22 
عثمان عمری إنايب امام عصرطية ] بود و متفاوت از مردم با من رفتار کرد 
تا آن که بر جای من تکیه داد و من از أن کار ناراحت شدم و او همچتان 
نشسته بود و بیرون نمی‌رفت در حالی‌که مردم می آمدند و می‌رفتند و این 
رفتار بر خشمم افزوده بود. 

وقتی‌که مردم» رفتند و مجلس خلوت شد نزدیک من آمد و گفت: بين 
من و تو رازی وجود دار يس به أن كوش بده. 

گفت: أن سوار در آن رود؛ می‌گوید: ما به وعد خويش عمل کردیم. 

و من آن گفت‌وگو را به یادآوردم و از آن برخود لرزیدم و گفتم: شنیدم 
و اطاعت می‌کنم» سپس برخاستم و دستش راگرفتم و کیسه‌ها را گشودم 
آنگاه خمس همه راء حتی خمس آنچه را که گرد آورده و از یاد برده بودم» 
پرداختم و او رفت. و بعد از آن ماجرا هرگز به تردید نیفتاده‌ام و آن امر را 
حق می‌دانم. و من از هنگامی‌که اين ماجرا را از عمویم - اباعبدالله - 
شنیده‌ام» شک‌ام [نسبت به امامت حضرت ولی عصرتئكة ] از سيان رفته 


۱ 


معجزات امام مهدی ا 5 ۷۰۹ 


فراركر فتن حجرا لاسود توسط حضرت در محل خود 


جعفر بن محمد فولويه می‌گوید: 

در سال ۹ ق. در راه حج به بغداد رسیدم» و آن همان سالى بود که 
در كتب داستان خوانده بود كه أن را جز حجت خدا در هر عصر و زمان 
زین العابد ين نيه أن رأ در محل حود فرار داده بودند و قرار گر فته و د. اما 
به مریضی سختى دچار شدم كه از أن بر زنده ماندنم ترسیدم» و به آنچه 
نبت داشتم نرسيدم. بنأبراين به شخصى - معروف به ابن هشام - نيابت 
دادم و نامه‌ای سربسته به او سيردم كه در آن دربارة طول عمر و ايردكه آیا 
در این مريضى از دنیا خواهم رفت با نه» سوال كرده بودم. و به او گفتم: 
را در جای أن می‌گذارد؛ برسان و جوابش را بگیر. و از تو خواهش می‌کنم 


که اين امر را به انجام پرسانی. 


۰ الا معجزات امام مهدى 2 
ابسن هشام گفت: وقتی که به مکه رسیدم و هنكام قرار دادن 
حجرالاسود شد. به نگهبانان كعبه صلهاى دادم و از این طریق خود را ده 
مکانی که بتوانم از آنجا قرار دهندهٌ حجر را ببینم» رساندم و یکی از 
نگهبان‌ها را در کنار خود جای دادم تا مانع از هجوم مردم شود. 
هر كس که می خواست حجر را در جايش قرار داد» تکان می خورد و 
قرار نمی‌گرفت. تا أنكه جوانی سبزه و نیکو منظر» آن را بر داشت و در 
جایش قرار داد. آن‌چنان قرار كرفت و محکم شد که گویا هیچ وقت تکان 
تخورده بود و صداها به واسطة أن بلند شد و از درب خارج شد. من 
برخاستم و به دنبالش رفتم و مردم را از راست و چپ كنار می‌زدم تا أن که 
گمان کردند عقل من مختل گردیده است و راه را برایم باز می‌کردند و من 
چشم از آن شخص برنمی‌داشتم تا آن‌که از ميان مردم خارج شد و من به 
سرعت در پی‌اش می‌رفتم. او با آرامش گام برمی‌داشت ولی من به او 
نمی رسیدم. وقتی که به محلی رسید که کسی - جز من - او را تمی‌دید. 
توقف نمود و به من نگاهی کرد و فرمود: 
آنچه را همراهت هست. بیاور ' 
و آن نامه را به وى دادم. بدون آن‌که به آن نگاه كند فرمود: 
به او بگو: از اين مرض, نگران نباش. آن [اجلى] که گریزی از آن 
نیست. سی سال دیگر خواهد بود . 


ابن هشام گفت: چنان خوف و وحشتی به من دست داد که توان حرکت 


۱ هات ما مَعک. 
؟. لْ ل4. لا خرف علیک فى هذه العلة. و يكور ها لابة مله تمد لائ َة 
جو r‏ فى ی بے كنك مو م ل . سر ۰ سس ۳ 


معجزات امام مهدی نید« ۲۱۱ 
را از من سلب نمود تا آن‌که از من جدا شد و رفت.' 


۲۳ 9 معجزات امام مهدی ات 


حل اختلاف زن و شوهر با دعای حضرت 


ابوغالب زراری می‌گوید: 

در کوفه با زنی از طایفه‌ای معروف به بنوهلال نساح ازدواج کردم و 
مهر او در دلم جای گرفت. اما بين ما بحثی در كرفت که باعث شد آن زن 
خمشگین و ناراحت. از خانه‌ام خارج شود. به دتبالش رفتم اما از بازگشست 
امتناع ورزید. زيرا در خانواده خود دارای عزت و احترام بود. 

سینه‌ام از آن ماجرا تنگ شد و به سفر رفتم» و همراه با پیرمردی از 
خانواده او به سوی بغداد خارج شدیم و نزد همسرم رفتیم و حق واجب 
زیارت را ادا كرديم» سپس به خانه ابوالقاسم بن روح[نایب خاص امام 
عصر ی ]كه از خليفه پنهان شده بود» رفتیم و وارد شدیم و سلام گفتیم. 
گفت: اگر حاجتی داری اسمت را این جا بنويس » و ورقه‌ای راکه در دست 
داشت به من داد و من اسم خودم و اسم پدرم را در أن نوشتم. اندکی 
نشستیم و سپس او را ترک کردیم و من برای زپارت به سامرا رفتم و 
زارت نمودیم و وداع کردیم و به خانة شيخ آمدیم. شيخ ورقه‌ای که من 


اسمم را در أن نوشته بودم بیرون آورد و أن را دور مطالبی که در ان 


معجزات امام مهدی ‏ اس ۲۱۳ 
نوشته شده بود پیچاند تا أن که به اسم من رسید و آن را به من داد. ديدم 
كه زیر أن با قلمی باریک نوشته شده بود: 

اما دربارة زراری؛ راجع به زن و شوه خداوند ميان آن‌ها را 

اصلاح فرماید.! 
در حالىكه من وفتی اسم خودم را نوشتم. می خواستم از حضرت ا 
درخواست كنم که برای اصلاح وضع من و همسرم دعا تمایند ولی أن را 
ننوشتم و تنها اسمم را پادداشت کردم ولی پاسخ. مطایق أنجه در خاطرم 
بود» صادر شده بود. سپس با شيخ وداع کردیم و از بغداد خارج شدیم تا 
به کوفه رسیدیم. و در همان روز ورود به کوفه يا فردای آن» برادران آن زن 
نزد من آمدند و سلام گفتند و از اختلاف و گفت وكوبى که ميان من و آنان 
پیش آمده بود. عذرخواهی نمودند و همسرم به بهترین نحو به خانهام 
بازگشت و در طول زندگی مشترکمان ميان من و او اختلاف و بكو مگویی 
رخ نداد و پس از آن بدون اجازهٌ من از خانه‌ام خارج نشد تا آنكه از دنیا 


م.. ۲ 
ر سا 


: : لاس 1 : عام س ي‎ 94 E 
91 0 آ. همان ج 2 سس ۹ سح‎ 


۴ » معجزات امام مهدی 2 


عقاب کوتاهی در حق حضرت 


راوندی می‌گوبد: 

ایامحمد دعلجی. دو پسر داشت. و از بهترین عالمان امامیه بود و 
روایاتی را شنبده بود. و یکی از پسرانش درستکار و غسّال اموات بود 
ولی پسر دیگرش. اهل کارهای حرام بود. اموالی به ابامحمد پرداخت 
شده بود که به وسيلة آن» از جانب امام زمان یه حجی را به جای آورد؛ و 
این کار از امور متداول شیعیان در آن زمان بود. او نیز قسمتی از آن مال را 
به پسری که اهل فساد بود» پرداخت کرد و خود به حج رفت و هنگامی که 
بازگشت؛ نقل کرد که او در عرفات ایستاده بوده و در كنار خود» جوانی 
نیکو منظر و سبزه را در حال ابتهال و تضرع و بهترین اعمال مشاهده کرده 
است. كه هنكام نزدیک شدن حرکت مردم به من نگریست و فرمود: ای 
شيخ آیا شرم نمی‌کنی؟ 

عرض کردم: از جه جيزء سرورم؟ فرمود: 

مالی از جانب کسی که می‌شناسی. برای انجام حج به تو داده شده 


و تو از آن مال به فاسق شراب خوار می‌دهی, شاید (بینایی) اين 


معجزات امام مهدی 22 س ۲۱۵ 
چشمت (از دست) برود. (در حالی‌که به چشمم اشساره نموده 
بود).' 
و من از أن روز تا كنول در حال خوف و بيم هستم. 
ایوعبدالله محمد بن محمد بن تعمان آن ماجرا را شنيد و گفت: جهل 
روز از أن ماجرا نگذشته بود که در چشمی که به آن اضاره شك زائده‌ای 


پدیدار گشت و بینایی اش را از دست داد ۲ 


.١‏ يَدْفْعٌ الیک حجّة عمّن تعلم. فتدفع منها إلى فاسق یشرب الخس, پرشک أن تذهب عینک هذه 
(وأومأ إلى عینی). 
1 همان» ج ۱ ص ۰ e‏ 5 


7 معحجزات امام مهدى اه 


نعیین مقدار مال نامعلوم توسط حضرت 


محمد بن یوسف می‌گوید: 

هنگامی که از عراق برمی‌گشتم مردی از اهل مرو با ما بود که به او 
محمد بن حصين كاتب می‌گفتند و اموالى متعلق به امام در دست أو 
بود» و از من دربارة آن حضرت ع يرسيد و من دلايلى را که می‌دانستم 
به او گفتم. گفت: 

آیا بالاتر از حاجز» [نماینده‌ای] هست؟ 

گفتم: ارى. شیخ. 

گفت: اگر خداوند دربارة آن از من سوال کند» خواهم كفت که تو مرا به 
أن امر کردی. 

گفتم: باشد. و از نزدش بیرون آمدم. چند سال بعد او را ديدم, به من 
گفت: به قصد عراق خارج شدم در حالی که اموال امامإ همراهم بود. 
۰ ديناراز آن را به وسیله عامر فارسی و احمد کلثومی؛ فرستادم و آن را 
برای امام طبه مکتوب نمودم و از ایشان شاه درخواست دعا كردم. پاسخ أن 


صادر گر دید و در أن آمده بود که أن اموال ٠‏ + و۱ دینار بوده ست سر 


معجزات امام مهدى 3 س ۷۱۷ 
حالىكه من به دلیل تردیدی که داشتم» ۲۰۰ دینار را برای ایشان فرستاده 
بودم و نیز امده بود که: باقی آن اموا نزد تو است و همان طور بود. 
همچنین فرموده بودند: 

اگر خواستی آن را به کسی بدهی» به ابوالحسن اسدی در ری 
آبده] ! 
محمدبن یوسف می‌گوید: به او گفتم: آيا (واقعاً) همان طور بود که 
امام طية برایت نوشته بو دند؟ 
گفت: أرى» من ۰ دينار فرستاده بودم زیرا شک داشتم و خداوند 
(بدین وسيله) شک مرا از بين برد. ويس از دو یا سه روز» خبر فوت حاجز 
رسید. به نزد او رفتم و آن خبر را به وی رساندم و او از آن خبر اندوهناک 
گفتم: اندوهناک مشو که اين خبر دلیل صحت توقيع اماما برای تو 
است؛ نخست این‌که أن حضرت ی از مقدار آن اموال خبر دادند و دیگر 
آنکه به دلیل آگاهی از مرگ حاجزء دستور همکاری با اسدی را دادند. ' 


۱ إن َرَت أن تعاقل أحدأ تک بأبى الحسن الا سشدی بالری. 


0 همان ج 51 شن ۵ ح + 8 


۸ # معجزات امام مهدی 2 


آگاهی حضرت از علاقة درونی 


تمیمی» از قول مردی از استرآباد می‌گوید: 
دينار درون کیسه‌ای» همراه من بود که یک دینار شامی در ميان آن بود. به 
درب بيت امام رفتم و آنجا نشسته بودم که زن يا جوانی (تردید از من 
است) بیرون امد و گفت: 

آنچه را همراه داری» بده. 

گفتم: چیزی همراه ندارم. او به داخل رفت و بیرون آمد و فرمود؛ 

همراه توه سی دیتار» درون کیسه‌ای سبزرنگ فرار دارد كه یک دیتار 
آن شامی و همراه آن انگشتری است که آن را دوست می داری. 

1 3 رخ عم » ۱ 

انچه را همراه داشتم به او دادم و انگشتر را پس گرفتم. 


معجزات امام مهدی 2 س ۲۱۹ 


قضای حاجت ناگفته توسط حضرت 


مسرور طباخ می‌گوبد: 

در مورد تنگدستی که برايم پیش آمده بود» به حسن بن راشد نامه‌ای 
نوشتم» ولی او را در خانه نیافتم و بازگشتم. و وارد شهر اباجعفر [امام 
جو اد ] شدم) و مردی که اصلاً صورتش را ندیدم» دستم را گرفت و 
کیسه‌ای سفید در دستم نهاد. نگاه کردم ديدم که روی آن نوشته‌ای بود که 
درون آن دوازده ديثار است و روی کسه نوشته شده بود: (مسرور 
طباخ.) ' 


لعا ۳۳۳۳۲۲ يبي ير و وه 


.17 همان ج ۰۲ ص ۶۹۷ ح ۱۲ و‎ .١ 


۰ 88 معحزات امام مهدی ات 


برطرف شدن تردید درونی با عنایت حضرت 


در حال طواف بودم و سست به شماره تعداد دورهای طواف شک 
کردم كه ناگاه جوانى با صورتى نیکو مقابلم قرار كرفت و فرمود: 


دور آخر را انجام ده 


۱. همان. طف اشیرعَا ءآخر. 


معجزات امام مهدی 2 س ۲۲۱ 


استد لال حضرت برای جویندگان امام 


بوالرجاى مصری که از افراد صالح است» می‌گوید: 
برای پافتن امام سه 2 يس از شهادت حضرت اناأمحمد (امام عسکری) 
ود سرون آمدم و با خود می‌گفتم: اكر چیزی (جانشینی) وجود داشت؛ 
يس از سه سال. آشکار مي‌شد. در همین حال صدايى را شسنید م (اما 
کسی را مشاهده تکردم) > که فر مو د. 
ای نصربن عبدریه به مصریان بكو آيا پیامبر خدا را دیدید و 
به اوايمان آوردید؟! 
ابوالرجا مىكويد: و من نمی‌دانستم كه نام پدرم» عبد ربه بوده است 
زیرا در مدائن به دنیا آمده بودم و ابا عبدالله توافلی مرا به مصر آورده بود 
و در آن‌جا بزرگ شده بودم. و هنگامی كه أن صدا را شنيدم. سی درنگ 


E. 3‏ ۲۰ 
بیرون امدم و بازگشتم! 


2 سن ۳ م ر كن ۷ 3 3 ا 40 ف 
.١‏ ا نصر ين عَبِدٌ رَبّه. قل لأهل مضر: قل ریم سول الله ا نتم به 


5۱ همان» ج 3 هی ۸ج ۶ 


۲۳ « معجزات امام مهدی باس 


پاسخ حضرت به پر سش‌های عاتکه 


احمد بن آبی روح می‌گوید: 

زنى از اهل دینور به سراغ من آمد و گفت: ای پسر ابی روح؛ تو 
مطمئن‌ترین فرد محل ما از نظر دين و تقوا هستی و من می‌خواهم امانتی 
نزد تو و حقی بر گردنت بگذارم که آن را ادا کنی و به انجام رسانی. گفتم: 
انجام می‌دهم اگر خدا بسحو اهد. 

گفت: اين درهمهاء درون اين کیسهٌ مهر شده قرار داردء آن را باز مکن 
و درون أن را منكر تا آنکه آن را به کسی دهی که تو را از آنچه درون آن 
است» خبر دهد؛ و أن عبارت از یک «فرطی» (نوعی جواهر) معادل ده 
دیتار است و درون أن سه قطعه جواهر معادل ده دينار قرار دارد. و 
همچنین از صاحب‌الزمان ی حاجتی دارم كه مى خواهم قبل از آن که آن 
را از ایشان درخواست کنم مرا از أن باخبر سازند. 

گفتم: أن حاجت چیست؟ گفت: مادرم ده دینار را برای عروسی ام 
قرض گرفته بود اما نمی‌دانم آن را از جه کسی گرفته و آن را بايد به جه 
کسی بیردازم. اگر اماما تو را از ان فر د آگاه تمودند» أن دینارها را سه 


معجزات امام مهدی نار و ۲۷۲۳ 
هرکه كويد بیرداز. 
مى كويد: با خود گفتم: چگونه این جربان را به جعفر بن على بكويم؛ و 
گفتم: اين امری دشوار بين من و جعفر است. آن مال را برداشتم و به 
بغداد؛ به سراغ حاجز بن يزيد رفتم» سلام کردم و نشستم. گفت: آیا کاری 
داری؟ گفتم: این اموال به من داده شده که أن را به تو نپردازم مگر آن که 
مقدار أن و کسی که آن راپرداخت کرده است. به من بگویی. 
گفت: فر مان دریافت آن به من داده نشده» و این نامه‌ای است که دربارة 
تو به من رسیده است. و در آن درج سل ۵: 
از احمد بن روح» قبول نكن و او را به سوى ما به سامرا بفرست. ۱ 
گفتم: لا اله الا الله این حادثه از آنچه مى خواستم بزرگ‌تر است. 
خارج شدم و به سامرا رفتم و گفتم: ابتدا به سراغ جعفر می‌روم 
سپس فکری کردم و گفتم: ابتدا تزد حضرت ی می‌روم اگر این مسئله 
مربوط به ایشان بود (حل خواهد شد) و گر نه به سراغ جعفر خواهم 
رفت. به درب خانه ایامحمد (امام عسکری) یه نزدیک شدم و خادمی 
بیرون آمد و به من گفت: آیا تو احمد بن ابی روح هستی؟ گفتم: آری. 
گفت: اين نوشته را بخوان. آن را خواندم در آن نوشته بود: 
به نام حداوند بخشایندة مهربان. ای بسر ابی روح. عاتکه. دختر 
دیرانی کیسه‌ای به تو سیرده است که مطابق آنچه تو سی بنداری 
درون آن هزار درهم موجود است. ولی مقدار آن بر خلاف آن 


می‌باشد. تو حق امانت‌داری را ادا نمودی و کیسه را نگشودی و 


2 
۴ سا سم چا j‏ 


.١‏ لا تفل من أحمد بن أبى روح. ترجه به انا إلى سو مَن زأی. 


۴ * معجزات امام مهدى اا 
نمی‌دانی که درون أن جيست. درون آن. هزار درهم و پنجاه دینار 
سالم فرار دارد و همراه تو قرطی‌ای است که آن زد بنداشته معادل 
ده دینار است؛ و راست گفته است؛ به همراه قطعه‌هایی كه درون آن 
فرار دارد [معادل ده دینار است ]| و درون آن سه قطعه جواهر فرار 
دارد که (قیمت) خرید آن ده دینار بوده است ولی بیش از آن 
می‌ارزد. |حواهر ]ها را به فلان خادمه ما بسیار که ما اينها را برای 
او بخشيديم و به بغداد برو و آموال را به حاجز تحویل بده و آنچه 
را به تو می‌دهد. از او بگیر تا هزینةٌ رسیدن تو به خانه‌ات باشد. اما 
ده دیناری که آن زد بنداشته مادرش آن را در عروسی‌اش قرضص 
گرفته است و نمی‌داند که صاحب آن که بوده است؛ بلکه او می داند 
که از آن کیست. آن دینارها متعلق به كلثوم, دختر احمد که یک 
تاصبی است می‌باشد و او دربارة این‌که آن‌ها را به او بدهد, با سؤال 
مواحه شده است. و واحب است که آن‌ها را ميان شیعیان تقسیم 
نماید و از ما راجع به آن اجازه خواسته تا آن را ميان بسرادرانش 
(شیعیان) تقسیم نماید. ای پسر ابی روح برای گفتن [ماجرا| نزد 
حعفر مرو که دشواری دارد و به منزلت برگر د که همانا دشمن تو 


مرده است و خداوند تو را وارث خاندان و اموالش نموده است ١‏ 


۳ بشم الله الوحفنِ الوّجيم. يَائْنَ أبي رح أوْذْعَثک عاك لت الديراي كسا فيه أل‎ ٩ 
بَعمک. و هو خلاف ما تب و قد أَذَّيْتَ فيه الأمانة و له تا فسح الکیش و لو تدر ما فیه. و فيه ألف‎ 
دزهم و خنشون ديناراً صحاح. و مَعک قوط زَعمّت المرأة أنه يساوي عشرة دنانین ضَدَفت مَعَ‎ 
لین الذي فیه. و فيه ثلاث خبات لول : شراوها عَسرة دنانیو و هی تسَاوى أكتَر فافع دلگ إلى‎ 


r 


معجزات امام مهدی + س ۷۲۵ 
می گوید: ' به بغداد بازگشتم و آن كيسه را به حاجز دادم آن را وزن كرد 


و درون أن هزار درهم و پنجاه دینار بود. سی دینار آن را به من داد وگفت: 

برای دادن اين مال ؛ به تو مأمور شد وأم. آن را دريافت کردم و در یکی از 
منازل بودم كه پیکی به سويم آمد و به من خبر داد كه حموی مرده و 
خانواده من از من می خواهند كه برگردم» و بازگشتم. او مرده بود و من 
وارث سه هزار دینار و صد هزار درهم شده بودم.۱ 


سس ا 


25 
خادمتنا قلانة. اتا قَدْ وَهَبِنَاهِ لب و صر إلى يَعْدَادَ وا فغ المال إلى الحاجز و خد مِنْهُ ما بفطیک 
لتَفقيك إلى منرلک. 

ما شوه نی یی عمش عَمتْ أن مها اشتفرضتها في غریها و هي لا تذری ‏ ضاجبها. بل هی 
تلم لمَنْ هی لکلتوم بت آخمّد. و هی نَاصبِيّة. فتَحَوَجَتْ أن تغطیها إيّاهَا. و أَوْجَبَتُ جَبَتْ أن تُقَسمَها فى 
اخرانها. 2 مر ان أبي شوج ی الول بجر و امه له وازجع إلى ملك ان عفوک 1 
مات. و قد روتک ال اهر و ها 

.١‏ همان ۰ج ۰۲ ص 8ع ح ۱۷ مشهدی طوسى. محمدبن على ٠‏ ثاقب فى السناقب» 
ص ۳ ح ١‏ با اندکی تغییر 


۶ معجزات امام مهدی 3۳ 


پاسخی که قبل از آمدن پر سشکر رسید 


خواست تا آن‌ها را به ابوجعفر - محمد بن عثمان عمری - [نایب امام 
گفت: به سراغ محمد بن احمد برو و اموال را به او بده که او مأمور دریافت 
آن شده است. و به نزد وی رفتم و اموال را تسلیم کردم نامه‌ای را به من 
داد که در آن نوشته بود: 

به نام خداوند بخشنده و مهربان. درخواست دعا برای بیماری‌ای که داری, 
نمودی. خداوند تو را عافیت دهد و افات را از تو دفع نماید. و حرارتی را که 
احساس می‌کنی. از تو برگیرد و حسمت را عافیت و صحت دهد. اما دربار؛ 


آنچه نمازگزاردن درآن جایز است. سوال کرده‌ای, نماز خواندن با يوست 


معجزات امام مهدی ان و ۷۲۷ 
سمور و سنجاب و روبا» برای تو و دیگران. حرام است ولی يوست مأكول 
اللحم رحیواناتی که گوشتشان برای خوردن حلال می‌باشد) که به وسیلهٌ یکی 
از شیعیان يا فردی از اهل سنت. که مورد اعتماد تو باشد ذبح شود در صورتی 
که پوششی غير از آن نداشته باشی پوشیدن ان جایز است و در این صورت 
نماز خواندن با آن نيز اشکالی نداره. أ 


TT 


1. تسم ال وحن الرّحيم. سالت الدَغَاءَ عن الْعلّة التى تجذها وَهْبَ الله لک العافيّة. ر نع على 
الافات, و صرف علک بعص ما تجد؛ من رة و غالک و صح لک چنمک : وَسَألتَ ما يحل أن 
ست هم وت ان تخاب رانک و لول نا لو و الاك تخر 
عَلَنِك و علی غیرک الْلاا فیه. وَيَجِلٌ لک یل لل مه یک لك وه و 
یکن لك یل فيه والخواصل جائد لك أن ثل نید والفراء متاع الْعَنَم ما لَمْ يَذْيَمْ بأ 
يَذْبَحُه التَضَارَئ عَلَى الشلیب. ناد" * لک ار ن تلبسة د ذبحه أ لک أو مُخَالف ند ويد ماب 3 
ص ۰۷۰۲ ح ٩۱۸‏ نيز مجلسى. محمدباقر. بحارالأنوار. ج ۰۵۳ ص ۰۱۹۷ با استفاده از 
فرمايشات حضرت بقسةالله. ترحمه محمد خادمی شيرازى. 


۸ معجزات امام مهدی ات 


ارسال لوازم كفن توسط حضرت 
جعفر بن محمد متيل می‌گوید: 


محمد بن عثمان سمان معروف به عمری» نايب خاص امام عصر ا 
مرا فرا خواند و چند قطعه پارچه راه راه و یک کیسه محتوی چند درهم به 
من داد و گفت: لازم است که هم اکنون به واسط بروی و این‌ها را که به تو 
دادم به نخستین کسی بدهی که پس از سوار شدن بر مركب برای رفتن به 
شط واسط به استقبال تو می آید. 

می گوید: از این مأموریت اندوه گرانی در دلم نشست و با خود گفتم: 
آیا شخصی مانند من را با اين کالای تاجيز به جنين مأموریتی می‌فرستند؟ 

می‌گوید: سوار بر مركب به واسط رفتم و از اولین مردی که با من دیدار 
کرد؛ پرسیدم: حسن بن محمد صیدلانی وکیل [امام] در واسط کجاست؟ 
گفت: من همان هستم» تو کیستی؟ 

گفتم: من جعفر بن محمد بن متيل هستم. 

می‌گوید: مرا به نام می‌شناخت و بر من سلام کرد و من نیز بر وی سلام 
کردم و معانقه نمودم و گفتم: ابوجعفر عمری سلام رساند و این چند قطعه 


معجزات امام مهدی 2 س ۲۲۹ 
پارچه و این كيسه را داد که آن را به شما تسلیم کنم. 
گفت: الحمدلله محمد بن عبدالله حاثری درگذشته است و من برای 
فراهم كردن كفن او بیرون آمده‌ام. سحامه‌دان را گشود و به ناگاه دیدیم که در 
آن» لوازم مورد نياز از شيا أن د ثور موجود بود و اجرت حمّال هم 
درون أن كيسه قرار داشت. . تابوتش را تشییع كرديم و من بازكشتم. ١‏ 


سس يس 


۰ 8 معجزات امام مهدی 2 


نعیین صاحبان اموال رسیده توسط حضرت 


محمد بن شاذان می‌گوید: 
مالی را تقدیم اماما نمودم و توضیح ندادم که از کیست. جواب آن 
رسید که فلان قدر أن متعلق به فلان شخص و فلان قدر دیگر از فلان 


شسخص دیگر است. ! 


۱. همان. 


معجزات امام مهدی ات 5 ۲۳۱ 


اشر اف کامل حضرت به مقدار اموال 


ابوعباس کوفی می‌گوید: 

مردی» مالی را با خود حمل کرد تا أن را به امام عصر الا برساند و 
دوست داشت که از طریق نشانه‌ای به آن حضرت اا دست يأبك. و این 
توقیع برایش صادر گردید: 

اگر خواستار ارشادی. ارشاد خواهی شود و اگر طالب هستی خواهی 
یافت, مولای تو می‌گوید: آنچه را با خود داری حمل کن. 

آن مرد می‌گوید: از آنچه همراهم بوده شش دینار نسنجیده» برداشتم 
و بقیه را حمل کردم. و اين توقیع برايم صادر شد. 

ای فلانی! آن شش دینار نسنجیده را که وزنش شش دینار و ينج دانگ و 
يك حبه و نیم است تحویل بده. 

أن مرد می‌گوید: أن دینارها را وزن کردم و در نهایت شگفتی ديدم که 


چنان بود که امام عا فرموده بودند أ 


۱ همان» ص سح 5 


۲ » معجزات امام مهدی ات 


رد مال مرجنی توسط حضرت 


اسحاق بن حامد کاتب می‌گوید: 

مرد بزاز مومنی در قم بود و شریکی داشت که از فرقه مُرجثه " بود 
آن‌ها مالک پارچه نفیسی شدند. أن مؤمن گفت: اين پارچه برای مولای 
من بافته شده است و شریکش گفت: من مولای تو را نمی‌شناسم ولی با 
آن هر جه می‌خواهی بکن و چون پارچه به دست اماما رسید آن را از 
طول دو پاره کردند. نصف آن را برداشتند و تصف دیگر را باز گردانیده, 
فرموند: 


ما نیازی به مال مر حنه نداریم. ' 


معدزات امام مهدي 2 a‏ ۲۳۳ 


نشانی شمش گمشده تو سط نایب حضرت 


محمد بن حسن صیرفی که مقیم بلخ بود می‌گوید: 

اراده سفر حج کردم و مقداری اموال را به من داده بودند که آن‌ها را به 
شيخ ابوالقاسم حسین بن روح [نایب امام عصر یه | تسلیم كنم» مقداری 
از آن اموال طلا و مقداری ديكر نقره بود كه آن‌ها را تبديل به شمش كرده 
و چون به سرخس فرود آمدم خيمةٌ خود را در ریگزاری نصب کردم و آن 
اموال را وارسی کردم و یکی از أن شمش‌ها نادانسته از دستم افتاد و در 
ميان ریگ‌ها فرو رفت و چون به همدان آمدم به خاطر اهتمامی که به آن 
مال داشتم بار دیگر به وارسی أن پرداختم و ديدم که یک شمش یکصد و 
سه مثقالی -يا نود و سه مثقالی -راگم کرده‌ام و به عوض آن از اموال خود 
شمشی به همان وزن ساختم و در ميان آن‌ها نهادم. چون به بغداد آمدم 
فصد شيخ ابوالقاسم ب کردم و شمش‌های طلا و نقره را تسلیم وی نمودم. 
او دست برد و از بین آن شمش‌ها» شمشی را که از مال خودم تهیه کرده و 
به جای شمش گمشده قرار داده بودم» به من داد و گفت: 


این شمش از أن ما نیست و شمش مارا در سرخس» که خیمه زده 


۴ 8 معجزات امام مهدی 2 
بودی گم کردی» به همان نة نقطه بر گرد و همان جا که که فرود آمده بودی» فرود 
أى و شمش را زیر ریگزار جستجو كن که أن را خواهی يافت و به زودی 
به این جا باز می‌گردی» اما مرا نح تخواهی دید. 

می‌گوید: به سرخس بازگشتم و در همان مکانی كه فرود آمده بودم 
فر ود آمدم و شمش را زیر ریگزارها یافتم که تباتات آن را فراگر فته بو ده أن 
را برداشتم و به شهر خود باز گشتم» و بعد از أن به حج رفتم و شمش را 
همراه خود بردم و وارد بغداد شدم ولی ابوالقاسم حسين بن روح يِه در 
گذشته بود و ابوالحسین على بن محمد سمّری [نایب يس از او ان را 
ملاقات کردم و آن شمش را تسلیم وی نمودم. أ 


.۴۶ همان» ص ۰ سح ۱۲؛ نیز: شيخ صدوق. همان باب ۲۵ ح‎ .١ 


معجزات امام مهدی ا22 و ۷۳۵ 


شناخت ده شمشی که اصلی نیو ۵ 


ایوعلی بغدادى م ىكويد: 

در بخارا بودم و شخصى به نام ابن جاوشير ده شمش طلا به من داد و 
كفت كه آن‌ها را در بغداد به شيخ ابوالقاسم حسين بن روح تسليم کنم. من 
آن‌ها را برداشتم و چون به آمويه رسيدم یکی از شمش‌هاگم شد و مر 
نمی دانستم تا آنکه وارد بغداد شدم و شمش‌ها را بيرون آوردم تا آن‌ها را 
تسلیم كنم ولی ديدم یکی از آن‌ها کم است. یک شمش به وزن آن خريدم 
و به نه شمش دیگر افزودم و بر شيخ ابوالقاسم حسین بن روح وارد شدم و 
شمش‌ها را مقابلش نهادم. 

گفت: شمشی راکه خریده‌ای بردار در حالی که با دست به آن اشاره 
مى کر د. 

گفت: آن شمشی که گم کردی به ما واصل شد و این است» سیر 
شمشی را که در آمویه گم كرده بودم» بیرون آورد و من بدان نگریستم وان 


n ۶۶‏ معجزات امام مهدی ا 
رأ شناختم. ! 


5 همان . ص ۰ ۰ ح ¥ سس یج صدوقء همان . باب rT‏ 0 


معجزات امام مهدی 2 ا ۷۷۶۷ 


صندوفی که در دحله افتاد 


ابوعلی بغدادی می‌گوید: 

در بعداد زنی را ديدم که از من پرسید وکیل مولای ماعا کیست؟ یکی 
از قمی‌ها به او گفت که ابوالقاسم حسین بن روح است و نشانی وی را بدو 
داد أن زن به تزد وی آمد و من نيز آن‌جا بودم. گفت: ای شیخ! همراه من 
چیست؟ 

گفت: برو آنجه را با خود داری. داخل دجله بینداز آنگاه بيا تا به تو 
بگویم. 

می‌گوید: أن زن رفت و آنچه را همراه داشت. درون دجله انداخت و 
بازگشت و بر ابوالقاسم روح وارد شد. ابوالقاسم به خدمتکار خود گفت: 
أن حقه را بياور و آنگاه به آن زن گفت: اين حقه‌ای است که همراه تو بود و 
آن را به دجله انداختی. آبا به تو بگویم که درون آن چیست يا آنکه تو 
می‌گوبی؟ گفت: شما بفرمایید گفت: در این حقه یک جفت دستند 
طلاست و یک حلقة بزرگ که گوهری بر آن نصب است و دو حاقة 
کوچک که بر آن‌ها نیز گوهری نصب است و دو انگشتری که یکی فیروزه 


۸ 9 معجزات امام مهدی 2 

و دیگری عقیق است. و چنان بود که شيخ فرموده بود و چیزی را فرو گذار 
نکرده بود. سپس حقه را گشود و محتویات آن رابه من عرضه داشت و آن 
و در درجله انداختم و از خوشحالی مشاهده این نشانه صادقانی من و آن 
قیامت نزد خدای تعالی گواهی می‌دهم که مطلب همان بود که گفتم» نه 
بدان افزودم ونه چیزی از أن کاستم و به ائمهٌ دوازده گانه سوگند خورد که 
راست می‌گوید و کم و زياد نکرده است." 


۱ همان ص ٩‏ ح ¥ 4۱ مر سیخ صدوق : همان . بات ۵ حم A‏ 


معجزات امام مهدی اا چ ۲۳۹ 


شيعه شدن بنی‌راشد به اعجاز حضرت .2 


احمد بن فارس ادیپ می‌گوید: 

در همدان حکایتی شنیدم و أن را برای یکی از برادرانم نقل کردم و او 
از من درخواست کرد که أن را با خط خود بنويسم و چون نمی‌توانستم 
خواهش او را رد كنم به ناچار نوشتم و صحت و سقم اين داستان بر عهده 
کسی است که أن را حکایت کرده است. 
و آن جنين است که در همدان مردمی هستند که به «بنی راشد» شهرت 
دارند " و همه آن‌ها شيعه و امامی مذهب هستند» من از آن‌ها پرسیدم که 
چرا درمیان مردم همدان تنها این خاندان شيعه شده‌اند؟ یکی از شیوخ 
انها که وجیه و ظاهر الصلاح بود گفت: سبب آن اين است که جد ما 
- راشد - که ما منسوب به او هستيم» سألی به زبارت بیت الله رفته بود؛ و 
در بازگشت نقل می‌کرد که هنكام بازگشت از حج که چند منزل را در بيابان 


پیموده بودیم» ميل يبدا كردم كه از مركب فرود أيم و فدری پیاده راه بروم 


۱ در ان زمان بيشتر امل همان مده اسك نل ات 


۰ ۴ معجزات امام مهدی ات 

و چندان پیاده راه رفتم كه خسته شدم و خوابم گرفت. با خودم گفتم: 
اندکی می خوابم و وقتى کاروان رسید» برخواهم خواست. 

. می‌گوید: سیر خوابیدم و وقتی بر اثر حرارت آفتاب برخاستم کسی را 
ندیدم و وحشت کردم. نه راه را می‌شناختم ونه اثری از کاروان نمایان بود. 
آنگاه به خدا توکل کردم و گفتم: به راهی می‌روم که او می‌خواهد. هنوز 
چندان نرفته بودم که خود را در سرزمین سبز و خرمی ديدم که كويا به 
تازگی در آنجا باران باریده بود و تربتش نیکو بود. در وسط آن سرزمین 
خرم فصری ديدم که مانند برق شمشیر می‌درخشید با خود گفتم ای كاش 
می‌دانستم اين جه قصری است که تاکنون أن را ندیده و وصف آن را 
نشنيدهام و به طرف أن رفتم و چون به در قصر رسیدم دو خدمتکار نورانی 
را ديدم و به آن‌ها سلام کردم و آن‌ها نیز به گرمی پاسخ دادند و گفتند: 
بنشین که خداوند خیر تو را خواسته است. یکی از آن‌ها برخاست و به 
دروك فصر رفت و طولی نکشید که بیرون آمد و گفت: برخیز و وارد قصر 
شو. چون وارد شدم. قصری را ديدم که بهتر و روشن‌تر از آن ندیده بودم. 
خدمتکار پیش رفت و پرده‌ای را که بر اتاقی آویخته بود بالازد و گفت: 
داخل شو و من هم داخل شدم. ديدم جوانی در وسط اتاق نشسته در 
حالی که بر بالای سرش شمشير بلندی از سقف آوبخته به نحوی که وقتی 
می‌ایستاد» نوک آن دقيقاً بالای سرش قرار می‌گرفت و آن جوان مانند ماه 
شب چهارده می درخشيد. سلام کردم و او با لطافت و نیکویی پاسخ گفت. 


سپس فرمود: 


معجزات امام مهدي با سم ۲۴۱ 
آیا می‌دانی که من کیستم؟ أ 
گفتم: به خدا سوگند نمی داتم. فرمود: 
من قائم آل محمد هستم. همان کسی که در آخرالزمان با این 
شمشیر قیام می‌کند -و به آن اشاره کرد -و زمين را پر از عدل و داد 
مى نمايم همان‌گوته که پر از ظلم و ستم شده باشد. 
من به روی در افتادم و صورت خويش را برخای سایید. 
فرمود: چنین مکن و سر بردار! تو فلان شخصی که اهل شهری 
کوهستانی به نام همدانی 
گفتم: سيد و سرورم» درست است. فرمود: 
آيا دوست داری به خانواده‌ات بركردى؟ 5 
عرض کردم: آری ای آقای من» و به آن‌ها مده ديدار شمارا خواهم 
داد. و حضرت ا به آن خدمتکار اشاره فرمود و خدمتکار دست مرا 
گرفت و کیسه‌ای به من داد و چند قدم همراه من آمد و ناگاه چشمم به 
سایه‌ها و درخت‌ها و منارة مسجدى افتاد» گفت: ایا این شهر را 
می‌شناسی ؟ گفتم: در نزدیکی ومن ما شهری است که به أن «اسداآناد) 
می‌گویند و این شبیه أن است. . حضرت نم فرمودند: 
این اسدآباد است برو و موفق باش. 
من متوجه شدم أما دیگر ايشان را ند بدم. 


بعد از آن به اسدآباد درآمدم و درون آن كيسه چهل يا پنجاه دینار بود 


.١‏ آتذری مَنْ آنا؟ 
31 حب ان ووب إلى آفلک؟ 


۲ 38 معجزات امام مهدى تا 
آنگاه به همدان ؛ وارد شدم و خانواده‌ام را گرد اوردم و آن‌ها را به أنجه 
خداوند برایم میسر نموده بود مژده دادم و تا وقتی أن دینارها با ما بود 


و ١‏ 
روز حوبى داشتیم. 


۱ همان ؛ ص 0 ح ۱ نيز. راو ندی. همان ج 31 صر ۸ ح ۲ ۱ با تعیب ات رةه 
در روایت راوندی آمده است 
امام عا می‌فرمایند: «أنَا الّذِى ۳ مک و آهل بَلَدَيَك؛ من همان شخصی هستم که 


وم تو و کی تهر ا یکا ر ای ر عرض كردم فى ليام 


ا کی شمش آو آویخته و اين يرجم را که اینجا 


می بینی ۰ هر كاه حو ده احته و برافراشته شود شيأم خمواهم كرد.) 


5 بقيه روایت مشأبه روایت مدگور است. 


معجزات امام مهدی ا ۳ ۲۳۴۳ 


نشانة امامت حضر ی 


على بن سنان موصلى به نقل از پدرش مىكويد: 

چون آقای ما ابومحمد. حسن بن على اه درگذشت. از قم و بلاد 
كوهستانى نمایندگانی كه معمولاً وجوه و اموال را می آوردند درآمدند و از 
درگذشت أن حضرت ا اطلاع نداشتند و چون به سامرا رسیدند سراغ 
امام عسکری یه را گرفتند» به آن‌ها گفته شد که رحلت فرموده‌اند. 

گفتند: وارث اشان کیست؟ 

گفته شد: برادرشان جعفر [کذات ]| است. 

از او سوال کردند. گفتند که او برای تفریح بیرون رفته و سوار بر زورقی 
شده و شراب می‌نوشد و آوازه‌خوان‌هایی هم همراه او هستند. آن‌ها با 
یکدیگر مشورت کردند و گفتند: این‌ها اوصاف امام نیست. و بعضی از 
آن‌ها می‌گفتند: برگر دیم و این اموال را به صاحبانشان بازگردانيم. 

ابوالعباس حمیری قمی گفت: بمانید تا اين مرد بازگردد و او را به 
درستی بيازماييم. راوی می‌گوید: وقتی جعفر بازگشت. نزد وی رفتند و به 
او سلام کردند و گفتند: ای آقای ما! ما از اهل قم هستیم و گروهی از 


۴ ۴ معجزات امام مهدی 2 
شیعیان و دیگران همراه ما هستند و ما نزد آقای خود ابومحمده حسن بد 
على نینج اموالی را مى أوريم. گفت: آن اموال کجاست؟ گفتند: همراه 
ماست. گفت: آن‌ها را به نزد من آورید. گفتند: اين اموال داستان جالبی 
دارد گفت: : داستانش چیست؟ گفتند: این اموال از عموم شيعه به صورت 
یک دینار و دو دينار گرداوری می‌شود» سپس همه را در کیسه‌ای 
می‌ریزند و سر أن را مهر می‌کنند و چون اب ن اصوال را نزد آقای خود 
ابو محمد اا می‌آوردیم می‌فرمود: همه آن چند دینار است و چند دینار 
آن از کی و هر دينار آن از جه کسی است و نام هم آنها را مر كفت و تقثر 
مهرها را هم مى فرمود. 

جعفر گفت: دروغ می‌گویید. شما به برادرم چیزی را نسبت می‌دهید 
که انجام نمی‌داد. این كه می‌گویید علم غيب است و کسی جز خدا آن را 
نمی داند. 

راوی می‌گوبد: چون آن‌ها کلام جعفر را شتیدند به یکدیگر نگریستند 
و جعفر گفت: أن مال را نزد من آورید. 

گفتند: ما اجیر و وکیا صساحان | بن اموال هستیم و أ را تسلیم 
sS‏ ر ای خود یی مه 

نيم. اگر تو امام هستی» برای ما بیان کن و | لا آن را به صاحبانش باز 

کر دایم تا هرجه شود رادم دنداد 

راوی می‌گوید: جعفر به نز د خليفه _؟ كه أن روز در سامرا بود رفت و 
عليه آن‌ها حیله کرد و خليفه ایشان را احضار کرد و گفت: أن مال را سه 
جعفر تسلیم کنید. 

گفتند: خداوند اميرالمؤمنين را خير دهد. ما اجیر و وکیل صاحبان ايد 


معجزات امام مهدی ا س ۲۴۵ 
اموال هستیم و آن‌ها امانت از مردمی است که به ما گفته‌اند که آن را جز با 
طبق همین روش عمل می‌کردیم. 

گفتند: دینارها و صاحباتش و مقدار أن را معلوم می‌کرد» و چون چنین 
علامت و دلیل ما بود و اکنون او درگذشته است اگر اين مرد صا حب الامر 
است» بایستی همان کار را که برادرش انجام می‌داد انجام دهد و الا آن 
اموال را به صاحبانش باز می‌گردانيم. 

جعفر گفت: ای امير الم منین» ایتان مردمی دروغگو هستند و بر 
برادرم دروغ می‌بندند و اين علم غيب است. 

خلیفه گفت: این‌ها فرستاده و مأمورند و مأمور وظیفه‌ای جر ادای 
گفتند: امیرالمومنین بر ما منت نهد و کسی را به بدرقةٌ ما بفرستد تا از این 
شهر خارج شویم. چون از شهر بیرون آمدند. غلامی تیکومنظر که گوبا 
خادمی بود به طرف آن‌ها آمد و ندا می‌کرد: ای فلان بن فلان! مولای خود 
را اجابت كنيد. گفتند: ایا تو مولای ما هستی ؟ 

گفت: معاذالله! من 59 مولای شما هستم) زد أو تسایند 

گویند: ما به همراه او رفتیم تا آنکه وارد سرای مولایمان حسن بن 
على ميا شديم و به ناكاه قرز ند سه اقایمان حصرات قائم س را دیدیم که 


۶ * معجزات امام مهدی 7 
فرمودند که كل مال چند دیتار است و چند دینار از فلانی و چند دیتار از 
فلانی است. و بدین ترتیب همه اسوال را توصیف نمودند. سيس به 
وصف لباس‌ها و اثاثيه و چهارپایان ما پرداختند و ما برای خدای متعال به 
سجده درافتادیم که اماممان را به ما شناساند و بر استانه وی بوسه زدیم و 
هر سؤالى كه می خواستيم پرسیدیم و آن حضرت ا جواب دادند. انگاه 
اموال را نزد ايشان نهادیم و حضرت قائم 42 فرمودند که بعد از این اموال 
را به سامرا نبریم و فردی را در بغداد منصوب خواهند فرمود که اموال را 
دریافت کند و توقیعات از طريق او صادر شود. از محضر آن حضرت انا 
يروك آمدیم و حضرتشان به ابوالعباس قمی حمیری مقداری کافور و کمن 
دادند و به أو فرمودند: 
خداوند تو را در مصيبت خودت احر دهد. 

راوی می‌گوید: ابوالعباس به گردنه همدان نرسیده, درگذشت و بعد از 
آن اموال را به بغداد و به نزد وکلای منصوب آن حضرت اها می‌بردیم و 
توقیعات نيز از طریق آنان برایمان صادر می‌گردید. ' 


۲۶ همان ص ۴۹۸ حم ۳: نیز: شيخ صدوی. همان باب ۲ ح‎ .١ 
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سكوت حكمت آمیز 


وقتى ابن عبدالعزيز» «باداشاله» رابه زندان افكند نامه‌ای به [محضر 
ميارك امام عصرغةة | نوشتم كه دربارةٌ او دعا كنند و اجازه دهند كنيزى 
اختیار كنم تا دارای فرزند شوم و توقیعی ابن جنين برايم صادر گردید که: 
خداوند. زندانی را خلاص می‌گرداند أ 
يس أن كنيز را برای داشتن فرزند اختیار کردم و فرزندی به دنيا آورد و 
بعد از أن مرد و آن زندانى در همان روزی كه توقيع به دستم رسيدء آزاد 
هم چنین می‌گوبد: ابوجعفر گفت. فرزندی برایم به دنیا آمد و نامه‌ای 
به حضرت ٤‏ نوشنم و اجازه خواستم تا در روز هفتم يا هشتم او را غسل 


سس و ۾ هر اله 37 
۱ اشتولدها و بفعل أللة مَا بشاء و المحیوش يخلصَه الله. 


2 


۸ # معجزات امام مهدی .اكلا 
نامه‌ای‌به حضر تشان نوشتم و خبر آن را به ایشان دادم توفیعی چنین 
صادر شد: 
خداوند |فرزند] دیگری را جانشین وی خواهد نمود. نام اولی را 
(احمد» و نام دومی رأ (حعفر» بگذار أ 


و همان طور شد که فرموده بودند. ‏ 
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.١‏ سيلف عَلیک غَيْدَهُ قَسَمّه مد و من بغد آخمد جرا 


51 همان. مس ۰۱ سح ۳ و 2 


معجزات امام مهدی 2ا ۲۳۹ 


معجزات خانة خد يجه اا 


حسن بن وجنا می‌گوید: 

در روز چهارم از پنجاه و چهارمین حج خود در کتار خانه خدا پس از 
نماز عشا در حجر اسماعیل زير ناودان مشغول سجده بودم و دعا و ناله و 
زاری می‌کردم که ناگاه شخصی مرا تکان داد و گفت: «ای حسن بن وجنا 
برخیز). 

می‌گوبد: برخاستم کنیزی بود زرد و لاغر که سنش چهل سال با بیشتر 
بود پیش روی من حرکت کرد و من نیز سوّالاتی از وی نمودم تا آنکه مرا 
به خانه خد حه تالا برد و در آن‌جا اتافی بود که درش در وسط حياط بود و 
پلکانی چوبی داشت. أن كنيز بالا رفت و ندایی امد که «حسن بالا بر و»؛ 
من نيز بالا رفتم و پشت در ایستادم و صاحب‌الزمان 1 به من فرمودند: 

ای حسن. آیا می‌بنداری که از من نهانی؟ به خدا سوگند هیچ 


لحظه‌ای از اوثات حج نبود. جز آن‌که همراهت بودم. ' 


.١‏ يَا حَسَنٌ تراک خَقَيْتَ عَلی؟ و الله امن وَقت فى حجّک الا و آنا معک فية. 


۰ 9 معجزات امام مهدى اا 
و شروع کردند و اوقات مرابرشمردند. من به روی درافتادم و احساس 
کردم دستی مرا نوازش می‌کند. پس برخاستم و به من فرمودند: 
ای حسن در مدینه در خانة جعفر بن محمدئييّة اقامت كن و در 
فکر طعام و شراب و لباس نباش.' 
سپس دفتری به من دادند كه در أن دعای فرج و صلراتی بود و 
فر مو دند: 
اين دعا را بخوان و اين چنین بر من درود بفرست و این دفتر را 
جز به دوستان لا بقم مده كه خدای تعالی تو را توفیق دهد ؟ 
مىكويد: عرض نمودم آيا بعد از این شما را تمی‌بینم؟ فرمودند: 
ای حسن! اگر خدای تعالى بخواهد ۲ 
می‌گوید: از حج برگشتم و در خانةٌ جعفر بن محمد ل اقامت گزیدم 
وگاهی از آن‌جا بيرون می آمدم و برای تجدید وضو یا خواب يا افطار 
بدانجا بازمی‌گشتم و چون هنگام افطار می آمدم کاسه‌ای بزرگ و پرآب و 
گرده نانی روی أن و طعامی که در أن روز دلم می خواست» آن‌جا مهيا بود. 
آن را می‌خوردم و به قدر کفایت بود و در هنكام زمستان لباس زمستانی و 
در هنكام تابستان لباس تابستانی بود من در روز آب می آوردم و در خانه 
می‌پاشیدم و کوزه را خالی می‌گذاشتم و گاهی طعام می‌رسید و بدان 
نیازمند نبودم و أن را شبانه به قصد صدقه می دادم تا شخصی که همراه من 


.١‏ أَلزِمٌ بالمدينة داز جعفرین محمد به و لا ینک طعامک و لا مراک و لا ما بش 
تک. 

۲. يهذا فاد وفکذا صل عَلَىَ و لا تُعطه الا تُفطه الا مُحق أؤليائى. نان الله جَلَّ جلاله مرک 
۳ یا خسن إن اء ال 


معجزات امام مهدی 2+ » ۲۵۱ 


بود از حالم مطلع نشود.! 


۱ ناه مه 5 تس سییر و ف بات ۰۴۳۴۲ ۱ 
۱ همان» ن ۶۱۲ نیز. سیخ صدوی همان بات ۴ ح۷ 


۲ معجزات امام مهدى 2 


اعجاز يار در لحظة دیدار 


ابراهیم بن مهزيار می‌گوید: 

وارد مدینهُ رسول‌الله ¥ شدم و از خاندان ابومحمد؛ حسن بن 
على چ جستجو کردم اما خبری به دست نیاوردم. انگاه برای ادامه 
جستجو به مکه آمدم و مدتی مشغول طواف بودم. جوانی گندمگون و زیا 
را دیدار کردم که مرا به دقت نگریست و نزد او بازگشتم در حالی که 
امیدوار بودم مقصود خود را نزد او بیابم و چون به نزدیک او رسیدم سلام 
کردم و او پاسخ داد سپس فرمود: 

هل کدام شهر هستی؟ 

عرض کردم: مردی از اهل عراقم. 

فر مو د: از کدام عراق؟ 

عرض كردم: از اهواز. 

شرمود: مرحبا به توه آیا در انجا جعفر بن حمدان حصینی را 
مى شناسی ؟ 

عرض كردم: داعى حق را لبيك گفته است. 
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فرمود: رحمت خدا بر او باد. جه شب‌های بلندی را در عسادت 
گذرانید و چقدر یاداش او بزرگ است! ایا ابراهیم مهزیار را می‌شناسی ؟ 

عرض کردم من خود ابراهیم بن مهزیارم مرا به گرمی در آغوش 
گرفت. و سپس فرمود: 

مرحبا بر تو ای ابا اسحاق! أن نشانی را که ميان تو و ابومحمد ات بود 
جه کر دی؟ 

گفتم: گویا مقصود شما انگشتری است که خدای تعالی آن را از نا 
طیّب آل محمدء حسن بن على ع به من ارزانی دا شت؟ بیان فرمود: 

ری مقصودم جز أن تسو د. 

انگاه اتكشترى را بیرون آوردم و چون در آن نگربست. گریست و آن 
را بوسید» سیس نقش أن را که « با الله ا محمّدٌ يا عل» بوده خواند. و بعد 
از ان گفت: 

پدرم فدای آن دستی باد که تو ای انگشس در آن بودی. 

بعد از أن سخنان دیگری گفتیم تا آنکه فرمود: 

ای ابااسحاق! فصد مهم تو پس از حح جه بود؟ 

گفتم: سوگند به پدرتان که مقصدی ندارم جز آن‌که از مکنون آن از شما 
استعلام خواهم کرد. فرمود: 

از هرجه می خواهى بپرس که من - ان شاء اللّه - برایت شرح خواهم 
کر د. 

عرض كردم: از ز اخیار خاندان ابو محمد امام عسکری تیه جه 
می داتید؟ 


۴ ۴ معجزات امام مهدی ات 
على ا -را نورانی و درخشان می‌بينم ومن سفیر آن‌ها هستم که اخبا 
ایشان را به تو برسانم. اگر مشتاق ملاقات آنها هستی و دوست داری 
دیدگانت به ديدار آنان روشن شود همراه من به طائف بيا و باید اين سفر 
از خاندانت مکتوم و پوشیده باشد. 
ابراهيم می‌گوید: همراه او رهسپار طائف شدم. بیابان‌ها را 
درنورديديم و پشت سرگذاشتيم تا آنكه خیمه‌ای برای ما نمودار شد که 
بر بلندای ریگستانی برپا شده و بقاع اطراف خود را روشن نموده بود. او 
نخست به داخل چادر رفت تا برای ورود من اجازه بگیرد و به ایشان سلام 
کرد و آن دو را از وجودم مطلع گردانید آنگاه بزرگ‌تر آن دو -بعنی محمد 
بن الحسن ف - بير ون آمدند که جوانی نورانی و سپید پیشانی با ابروانی 
گشاده و گونه و بینی كشيده و قامتی بلند و نيكوء چون شاخهٌ سرو بودند و 
گوبا پیشانی مبارکشان ستاره‌ای درخشان بود. برگونة راستشان خالی بود 
که ماتند مشک و عنبر بر صفحه‌ای نقره‌ای می‌درخشید و بر سرش 
گیسوانی يريشت و سیاه» افشانده بودند كه روی دو گوششان را یوشانده 
بود و سیمایی داشتند که هیچ چشمی برازنده‌تر» زیباتر باطمأنينهتر و 
باحیاتر از أن را ندیده است. 
چون بر من ظاهر شدند شتاب نمودم تا خود را به به أن حضر ت 
برسانم و خود را مقابلشان افکندم و دست و بایشان را بوسیدم انگاه 
فرمودئد: 
ای ابا اسحاق! روزگار مرا وعده می‌داد که تو را ديدار می‌کنم و 
رابطة قلبی ما با وجود دوری منزل و تأخیر ملاقات -همواره تو را 
در نظرم مجسم می‌نمود تا به غایتی که گویا هيج كاه از لذت 
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مصاحبه و خیال مشاهده یکدیگر خالی نبوده است و خدارا که 
ولی حمد است. شکر می‌گویم که ملاقات را حاصل کرد و سختی 
درد و دوری را به آسایش و آگاهی مبدل ساخت." 

گفتم: يدر و مادرم فدای شما باد ازروزى كه أقايم - ابو محمد تج - 
دعوت الهی را لبیک گفته است ييوسته؛ در جستجوى شما بودهام و از 
شهری به شهری رفته‌ام و همه درهای امید بر روبم بسته می‌شد تا آن‌که 
خدای تعالی بر من منت نهاد و کسی را بر سراهم قرار داد تا مرا به نزد 
شما آورد و شکر خدایی را سزاست که بزرگواری و احسان شما را به من 
الهام فرمود. انگاه خود و برادرشان - موسی - را معرفی و مرابه 
گرشه‌ای بردند و فرمودند: 

بدرمغلية از من پیمان گرفته است كه جز در سرزمین‌های نهان و 
دون مسکنی اختیار نكم تا امرم مخفی بماند و مکانم از مكايد 
گمراهان و خطرات مردم سرکش و بداندیش در امان باشد. از این 
رو مرا به طرف بیابان‌ها و شنزارها روان ساخت و يايانى در انتظار 
من است که در أن گره از کار كشوده شود و فریاد و وحشت مردم 
برطرف گردد. و اوا از خزانه‌های حکمت و اسرار دانش آن قدر 
به من آموخت که اگر شمّه‌ای از آن را برایت بازگویم از باقی آن 


بی‌نیاز مى شوى. 


.١‏ َوخباً بك يا آبا إشحاق لَقَدْ ان الايا تَعدّني شک لقائك. و المُعاتِبٌ نی و بتک عَلى 
تقاط الذار و تراخي المزار تَتَحْيّل لى صُورَّتَك حَتْى کانا لم نخل طرفة عَيْنِ من طيب المحادئة. 
7 0 7 “و رم ۳ ۱ ۱ ۳ ا 1 00 "۳ و وو 
و خیال المُشاهدة. و انا اخمّد الله ربّى ولي الْحَمْدٍ على ما قیّض من التلاقی وَرَفَةَ من كؤبّة التنارُع و 


الاشتشراف عن اخوالها متقدمها و مُتَأَخْرها. 


۶ * معجزات امام مهدی تا 
بدان ای ابااسحاق! که پدرم ی فرمود: 
پسرم! خدای تعالی اقطار زمين و اهل طاعت و عبادتش را بدون 
حجت و امام خالی نمی‌گذارد. او وسيلة كمال و تعالی آن‌هاست. 
امامی که پیرو وی باشند و به راه و روش او اقتدا کنند. 
و ای فرزند! امیدوارم تو از کسانی باشی که خداوند آن‌ها را برای 
نشر حق و برچیدن اساس باطل و اعتلای دين و خاموش كردن 
آتش گمراهی آماده کرده است و بر تو باد که در مکان‌های ينهان و 
دور سکنا گزینی که هر یک از اولیای خدای تعالی دشمنى کوبنده 
و ضدذی سیز نده دارد. حداوند. جهاد با اهل نفاق و خلاف. یعنی 
ملحدان و دشمنان را واجب می‌داند. يس زیادی دشمن تو را به 
وحشت نیندازد. 
و بدان که دل‌های مردم دیندار و با اخلاص مانند پرندگانی که ميل 
به آشیانه دارند مشتاق لقای تو خواهد بود. آن‌ها در ميان خلق با 
ذلت به سربرند ولی نزد خدای تعالی نیجوکار و عزیزند. در ظاهر 
مردمی بیچاره و محتاجند در حالی که چنین نیست و مردمی اهل 
قناعت و خویشتن‌دارند» دين را فهمیده‌اند و آن را با مبارزةٌ با 
مخالفان پشتیباتی می‌کنند. خداوند آن‌ها را به تحمّل و استقامت در 
برابر ستم امتیاز داده تا در اخرت که ترارگاه ابدی است. مشمول 
عزت واسعة او باشند و به آن‌ها خوی شکیبایی داده است تا 
عاقبت نیک و فرجامی نیکو را دریابند. 
ای فرزند؛ در هر کاری از نور صبر و پایداری بهره كير تا به درک 


عمل در عاقبت فائز شوی و در نیت خود عزت را شعار قرار ده تا 
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ان شاء الله از آنچه موجب حمد و ذکر جمیل است برخوردار 
شوی. 
پسرم! گویا وقت أن رسیده که به نصرت الهی مؤيد باشی و پیروزی 
و برتری میسر گردد و گویا پرچم‌های زرد و سفید را روی 
شأئههايت مى بينم که بين «حطیم) و زمزم در جنبش است و گویا 
در اطراف ححجرالاسود دسته‌های سعت‌کنندگان و دوستان خالص 
تو را می بینم که چون رشته مروارید در دو سوی گردنبنده بر 
پیراموك تو صف کشیده‌اند و صدای دست‌ها را که با تو بيعت 
می کنند می‌شنوم. کسانی به استان تو يناه می‌آوردند که خدای 
تعالی طهارت مولد و پاکی سرشت آن‌ها را می‌داند. کسانی که 
قلوبشان از پلیدی نفاق و آلودگی شقاق پاک است و بدنشان برای 
دینداری نرم و برای عداوت خشن است. برای پذیرش حق 
حوش روء و متدین به دين حق و اهل آن هستند. جون ارکان و 
ستونهايشان نيرومند شود به واسطة اجتماع ایشان طبقات ملل به 
امام نزدیک شوند. در وقتی که آن‌ها در سایهٌ درخت بزرگی که شاخ 
و برك آن بر اطراف درياجة طبريّه سركشيده با تو بيعت کنند. آنگاه 
صبح حقيقت بدمد و تيركى باطل از ميان برود و خداوند به وسيلة 
تو يشت طغیان را در هم شکند و راه و رسم ایمان را اعاده کند و به 
واسطه تو استقامت آفاق عیان شود و صلح و آشتی جماعات 
مرافق آشکار گردد. کودک در گهواره آرزو می‌کند که برخیزد و سه 
نزد تو بيايد و حیوانات وحشی صحرا مایلند که راهی به جوار تو 


داشته باشند. جهان به وجود تو خرم شود و شاخه‌های عزت به 
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ظهور تو جنبش كيرد و مبانی حق در قرارگاه خود یابرجا گردد و 
رمندگان از دين به آشیانه‌های خود برگردند. ابرهای بيروزى 
سي لأسا بر تو ببارد و دشمنان به خناق دچار و دوستان فیروزی 


یابند و در روی زمین جبار ستمگر و منكر ناسپاس و دشمن 
کینه توز و معاند بدخواهی باقی نماند «و هر که بر خدا توکل كند. 


خدا او را کافی است. خداوند کار خود را به اجرا می‌رساند و برای 


هر جيز اندازه‌ای فرار داده است '» ' 


۱. سورءًٌ طلاق (۶۵ ايد ۳. 

۲. ان ابی عَهِدَ 91 أن لا أَوْطْنَ من الأرض إل آخفاها و آقصاها اشراراً لامری 3 
لمحلّى لمكائد أفل الضْلال و الْمَرَدَةِ من ألحداثِ لاتم الصوال. فَتَبَذْنِي إلى عاليّة الومال. و 
صرائع الأرض يَنْظْوني الغايَةٌ اي عِنْدَها یجل لو ر و يَنْجَلى الهُلعُ. 5ا أذ لي بن زا 
الحکم. و کوامن العُلُوم ما ان آشعب لک مه جْء أ آغناک عَن الجُمْلة. 

إو اعغلم ] يا آبا اشحاق انه قال سل يا بن یا الله بل تناو لَمْ يَكُنْ خی آطباق أزضه و هل الج" 
في طاعته و عباذته بلا جع يُشتغلى يها. ر امام یم به و یفتدی بشبیل شنته و ملهاج قضده. و 

جرا يا بل أن کون أَحَدَ مَنْ ن هل بر ان و وطی البال واغلاء الین و اطفا ء الضلالء 
لیک با ني بلزوم خرافی الأؤض. و تَتيّع أقاصيها. ان لکل ول لأؤلياء الله عَدَ وَ ج عَدا 
مقارعاً وَ ضِدَأ منازعاً افتراضاً لمجاهَدَة امل الفاق و خلاعة أولى الالحاد و العناد قلا يُوحِشَتَى 
ذلک. 

وَاعْلَمْ إنَّ قوب أَمْلٍ الطاعة و الاخلاص نبرع ایک مثل الطیر إلى أؤكارها و هُمْ َو يَطْلْعُونَ 
يمخائل الذلّة و الاشتكائة, و هُمْ علدالله بررة أعؤاك. یرو أن ملو مختاجةٍ. و هم أل 
القناعة و الاغتصام. اشسَنْبَطُوا لین فَوارَرُوهٌ على مُجاهدة الأضداد, خَضَّمُهُمُ الله باختمال الضَّمِيم 
في الذنيا نيمه بائساع الع فى دار القرار. و جل على خلایّق الصّبر لِتَكونٌ لَهُمُ العاقةٌ 
الحُسنئ. و كرامة حشن العقین. 

اتش یا بو لیر علن توارد مورک نز بذ الشلع في تصادرها. و اشتشیر ال یم 


یه 


۳ ص 


تخصيناً 
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سيسى فر مو دند. 
ای ابا اسحاق! اين مجلس را پنهان بدار و خبر آن را جز با اهل 
تصدیق و برادران صادق دینی مگو و چون نشانه‌های ظهور بر تو 
آشکار گردید با برادرانت به سوی ما بشتاب و به سوی مرکز نور 
بقين و روشنی چراغ‌های دين مسارعت كن تا ان شاء اللّه به رشد و 
كمال نايل شوى. ' 


ابراهيم بن مهزیار می‌گوید: مدتى نزد آن بزرگوار ماندم و از ايشان 


ج 
ویک تحَظ ہما تمه عََيِْ إنْ شاء ال كنك یا ین بتأیید نر الله [و |قذ نو یرال 
علو الکغب [5] قد حان. و کاک بالّايات الصّفْرِوَ الأغلام البیْض تَخْفْقُ علی أثناء آغطافک ما بِئِنَ 
الخطيم و زرم و کانک یترادف البيْعَةِ و تصانی | الر لاء تا لک اط لني تاي قود 
ر صاقو اف على جات الجر نود يلوذ بفنانگ من م مَل یرام الله من طّهار: الولادة و 
سه سه الشوبة مقس لبم من دنس التفاق. مُهذبة لدم من رجس الشقاق. َة عَرَائَكُهُم 
۳ خْشِنَةَ ضرائهُم غن العُذوان. واضِحَةً الول أُوجُهُهُم نَضِرَة بالْفَصْلٍ عَيْدانّهُم. يَدِينُونَ بدين 
الحَقّ و أهله. نإذا امد أزکانهم, و رمث مادم فد بمکانتهم طبَقا لاتم إلن امام | 3 
شنک في لال شجرو جع یش أثنان غضرنه على حافاة بیط 2 فعندها يَتَلالوٌ یم 
الْحَىٌ .و يَنْجَلى ظلامٌ الباطل. و يقْصِمٌ اللهُ بک الطفیان, و ید مَعالم الایمان. يُظْهِرٌ بک استَقامَة 
الافاق و كلام وا بلط في نهر اتطاع یک نُهُوضاًء و نواشط الوخش لو تج نَحْوَى 
قجازا. هت بک و طراف ال هد و تنسو علیک آغصانْ الع نَضْرَة و نتم بوانی اني الْحَقّ في 
قرارها. و توب شوارد الذین إلى أو كارها. تَهاطل عَِیک سَحائبُ الط قح كل عد و تُنْصَدِ 
کل وَل فلا يَبْقى على وَجْهِ الأزض جبَارٌ قاسط و لا جاحدٌ غامط. ولا شانی مُیفض. و لا مُعاند 
كاشح, «وَ مَنْ يَتَوَكَلُ عَلَى الله فَهُوَ ده َسبة إن الل بال أفره قَدْ جَعَلَ الله ِكَل يم قذرا» 
.١‏ يا ابا اشحاز ق ینکن مجلسي هذا عِنْدَى مکثوماً الا عَنْ هل التُصديق و ال الصا في 
الڏین. إذا يَدَتْ لک مارا الظَهُور اکن تلا بطي باخوانک عَنا و باهر المُسارَعَةَ إلى مار 
اليتقين و ضياء مصابیح الدّين تلق رسد ان شاء الله 
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حقایق و ادل روشن و احکام نورانی را فراگرفتم و بوستان سینه‌ام را از 
خرمی طبع او از حکمت‌های لطیف و دانش‌های ظریف آبیاری کر دم تا به 
غایتی که ترسیدم خانواده‌اي که در اهواز به جا گذاشته‌ام به واسطه تأخیر 
ملافاتشان از ميان بروند و از حضرت اجازه مراجعت گرفتم و تنهایی و 
درد خود را در مفارقت و کوج لامحاله خود به حضرت ی بازگفتم. به من 
اجازه فرمود و دعای نیکویی بدرقةٌ راهم نمودند که ان شاء الله ذخيرة 
خود و خاندانم خواهد بود. 

و چون سفرم نزدیک شد و تصمیم بر کوچ گرفتم بامدادی برای 
تودیع و تجدید عهد به نزد ایشان آمدم و مبلغی يول را که در اختیار داشتم 
و بالغ بر پنجاه هزار درهم بود تقديشان نمودم و درخواست کردم که آن را 
بپذیرند. آن حضرت ها تبسمی نمودند و فرمودند؛: 

ای ابا اسحاق! أن را برای هزينهٌ بازگشت خود بردار زیرا سفری 
طولانی و بیابانی وسیع در پیش داری و از ایس‌که از آن اعراض 
کردیم محزون مباش زیرا شکر أن را مىكوييم و یادآوری و قبول 
این منت را می‌نماييم. خداوند در آنچه به تو ارزانی فرموده برکت 
عطا فرماید و آن را مستدام بدارد و برای تو بهترین ثواب 
نیکوکاران و آثار مطیعان را درج كند, و از خدا می‌خواهم که با بهر 
کافی و سلامتی کامل به نزد دوستانت برگردی و خداوند راه را 
برایت دشوار نسازد و در یافتن راه سرگردان نشوی, تو را به خدا 
می‌سپارم و ان شاء الله در ساية لضف او باشی و ضايع و تباه 
نگردی. 


ای ابااسحاق! ما به عواید احسان و فواید انعام او قأنعيم و او ما را 
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از يارى دوستانمان مصون داشته است فقط از آن‌ها توقع اخلاص 

در نيت و نصیحت بی غرض و محافظت بر امر آخرت و تقوا و 
پاکدامنی و سربلندی داریم.! 

می‌گوبد: سفر خود را آغاز نمودم در حالی‌که در برابر هدایت و ارشاد 

(بدون حجت بر مردم] نمی‌گذارد و ينو سه در آن حجت واضح و امام 


قائمى خواهد بود" 


۱. يا آبا إسخاق اشتَعن به عَلى مُنْصَرفِك فَإنَّ الشّقَّةَ قَذََة و رات الأزض آماعک جَمَه وَ لا 
خرن باغراضنا عَنْهُ نا قذ أخدثنا لک شُکره و نو ره و أربَضْناة عِنْدَنا بالتَذْكِرَةٍ و قَبول الم 
باك اله نما رلک و دام تک ما تک و کنب نک أ خسن لواب المخینین و أَكْرَمْ آثار 
الطائعین. فَإنَّ الفْضل له و آشأل الله أَنْ دک الى أضحابك بَاوفر العظ من سلامة الأؤيَة و ناف 
لبط بلین المُنْصَرفء و لا أوژع الله لک سبیلگ و لا یر لک لباث و شوه نفک وَديعَةً لا 
تضيعٌ و لا تژول بِمَنّه و لطفه إن شاء ال 

يا آبا اشحاق قَیغنا بوائد إحسانه و فَوائِدٍ اهتنا و صان نا عَنْ مُعَاوَنَةٍ الأؤلياءِ نا عن 
الاخلاص في ال و إمحاض الصیحَة. وَالمحافظة على ما هو ألقی و أنْقَى و أرنُْ ذكراً. 

. شيخ صدوق. همان باب ۰۴۴ ح 19.نيز: راوندی. همان. ج ۰۲ ص 7۰۷۸۵ ۱۱۱ 
راوندی در ادام تقل این روایت از كمال الدین می‌گوید: و اين مانند حکایت برادر او على 
بن مهزیار است (که ماجرایش در روایت‌های گذشته ذکر شد). برای مطالعة کامل اسن 
ماحرا به آن ماخذ مراحعه کنید. 
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غار ت بيت و آغاز غیت حضرت 


حسن بن وجنا به نقل از جدش روایت می‌کند که گفت: 

در خانه امام عسکری یه بودیم که سواران خلیفه همراه جعفر کذاب 
ما را فرا گرفتند و به چیاول و غارت بيت أن حضرت للا مشغول شدند و 
تمام توجه من به حضرت قائم لا بود كه آسیبی نبیند. 

او می‌گوید: در أن هنكام ایشان شش ساله بودند و هیچ كس أن 
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تشر ف مسیحی هدایت يافته به حضو ر حضرت 


کابلی می‌گوید: 

درستی دين اسلام را در انجیل یافتم بود و از کابل به جستجوی امام 
خارج شدم. پیوسته در طلب أن حضرت ا بودم و مدتی نیز در مدینه 
ساکن شدم و مقصود خود را به هر كس ابراز می‌کردم؛ مرا از خود می‌راند 
و اذیت می‌کرد. تا آنکه با یکی از بزرگان بنی هاشم به تام یحیی بن محمد 
عريضىء دیدار کردم و او به من گفت: کسی را که به دنبالش هستی؛ در 
صر بأْ»)ست. 

مىكويد: به سوی صریا حرکت کردم و در آنجا به دهلیز (دالان) آب 
ياشيده شده‌ای رفتم و روی سکویی نشستم. غلام سیاهی بیرون آمد و با 
درشتی» مرا از آنجا راند و گفت: برخیز و برو. 

گفتم: چنین نكنم 

آنگاه داخل خانه رفت و بیرون آمد و به من گفت: داخل شوء و من 
داخل رفتم و ديدم كه مولایم در ميان خانه نشسته‌اند و مرا با اسم خاصی 
که فقط خاندانم در کابل آنرا می‌دانستند» صدا زدند و مرا از مسائلی آگاه 
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نمودند. 

به ایشان عرض کردم: خرجیام تمام شده است. بفرمایید که کمکی به 
من بدهند» و ایشان فر مودند: 

اما بدان که بر اثر دروغ اين (نفقه) را از دست خواهی داد ا 

سپس مالی را به من دادندء و آنچه به من عطا نمودند. سالم ماند اما 
آنچه با خود داشتم تمام شد. 

سال دیگر نیز به همان‌جا رفتم ولى كسى را در خانه تيافتم. ' 


۱. آما انها سَتَدْهَبٌ ملک بکذیک. 
51 همان بات ۲۳ » سس 
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دادن نشانی يار جه کمشده 


ام كلثوم؛ دختر ابوجعفر عمری می‌گوید: 

اموالى جهت تقدیم به حضرت صاحب‌الام رل از قم برای پدرم 
آورده شده بود و وقتی حاملء اموال آنها را به پدرم كه نایب آن 
حضرت م بود تقدیم کرد و خواست برگردد. ابوجعفر به او گفت: بقيةٌ 
اموال کجاست؟ 

حامل گفت: بقیه‌ای ندارد و هر آن جه بود را تسلیم نمودم. 

ابوجعفر گفت: به سراغ فلان پارچه فروشی که دوبار پارچه برایش 
بردی برو و یکی از أن دو را که بر روی آن فلان چیز نوشته است را 
جستجو کن» بقیه آموال ما در كنار آن خواهد بود. 

آن مرد» متحیر گردید [و رفت] و آن را همانطور که او گفته بود یافت ١‏ 

راوندی می‌گوید: پس از آن» اموال امامت به بغداد. به خانه‌های 


محصوصی سر ده مي تناك 2 برای آنان تو فيعاتى (نامه‌ها) از جانتب أن 


8 راوندی. همان ج ل“ ص » 0١‏ 
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حضرت 2 صادر می‌گردید و نشانه‌ها و راهنمایی‌هایی به دست آتان 
می‌دادند. نخستین ایشاد»؛ نماینده امام عسکری عا شيخ عثمان بن سعید 
عمری بود. يس از او فرزندش -ابوجعفر محمد سن عشمان بعد از او 
ابوالقاسم حسين بن روح» و در پایان على بن محمد سمری که يس از وی 
غیبت کبرا آغاز گردید. و هر يك از اين وکلا مقدار اموال را اجمالاً و 
تفصيلاً می‌دانستند و صاحبان آن‌ها را نیز از طریق نشانه‌هایی که از 


حضرت قائم طا دریافت نموده بودند. به اسم می‌شناختند.! 


۲۵ همان» ج ۳ ص ۰۱۱۰۸ ح‎ .١ 


معجزات امام مهدی 2۳ بو PY‏ 


تغییر اعجا زآمیز توقیع حضرت 


ابوالحسن اسدی می‌گوید: 
توقیعی از جانب امام زمان ا به وسيله شيخ ابوجعفر محمد بن عثمان 
عمری ی چنین صادر گردید: 
به نام خداوند بخشندة مهربان. لعنت خداوند و ملائکه و همة مردم 
بر کسی باد که درهمی از مال ما را (بر خود) حلال شمارد. ' 
به دلم خطور کرد که اين توقیع دربارء کسی است که درهمی از اموال 
امام را بر خود حلال شمارد و نه کسی که از اموال امام بخورد ولی 
آن را بر خود حلال نشمارد. با خود گفتم: اين حکم دربارهٌ همه کسانی 
است که [مال] حرامی را حلال شمارند» يس برتری امامت بر دیگران در 
این باره چیست؟ 
می‌گوید: قسم به خدایی که محمد را به پیامبری فرستاد دیگر بار 
به آن توقیع نگریستم و ديدم آن توقیع بر طبق آنچه به دلم خطور کرده 


1 سر ۵ 7 و ل ا ۳ س ۳ ر ك 
.١‏ بشم الله الوحُمن الرّحيم. لعنَة الله وَالْمَلائَكَةَ رالناس أَجْمَعِينَ عَلى مَنْ اشتحل من مالنا رهما 


۸ 9 معجزات امام مهدى اا 
به نام حداوند بخشند؛ مهربان. لعنت خداوند و ملائکه و همه مردم 
بر کسی باد كه درهمى از مال ما را به حرام بخورد. ' 
ابو جعفر خزاعی می‌گوبد: ابو على اسدی اين توقيع را برای ما بیرون 
آورد و ما نیز در آن نگریستیم و آن را خواندیم.۲ 


8 ۾ 


س + رو اش سر ۴ مس مر ج 
.١‏ بشم الله الرّحْمِنٍ الرّحيمء لته الله وَالمَلائكة رالاس أَجْمَعِينَ على مَنْ کل من مالنا درهَا 
خراماً. 
51 لسعم صدوی» همان . باب ۵ سح ۲ ۵ سس طبرسی.» اسی مصیصو ر احملین الب 
الا حتحاج . 5 TAN‏ 


معجزات امام مهدى 32 ت ۲۶۹ 


آمادگی قبل از موت به توصیه حضرت 


محمد اسو ۵ می‌گوبد: 

ابو جعفر عمری برای خود قبری حفر کرده و بر روی أن تخته‌ای 
انداخته بود. درباره آن از وى پرسیدم گفت: 

هر كس به سببی می‌میرد. بعد از آن نیز سؤال کردم گفت: 

[آمام عصر بل ] به من دستور داده‌اند که آمادة مرگ باشم. و پس از دو 


۱ 


ره , 
مأه در امس 


TF راوندی. همان: ج ۲ ص ۰ سح‎ .١ 
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تكلم نائب حضرت به زبان آبه‌اي 


جعفر متيل می‌گوید: 

در هنكام احتضار ابوجعفر محمد بن عثمان عمری [نایب امام 
عصركءكة ] بالای سرش نشسته بودم و از او سژال می‌کردم و با وی سخن 
می‌گفتم و حسین بن روح [نایب پس ازاو]يايين بسترش نشسته بود. سپس 
عمری روبه من نمود و گفت: به من دستور داده‌اند که به ابوالقاسم حسین 
بن روح وصیت کنم. 

می‌گوید: من از بالای سر او برخاستم و دست ابوالقاسم را گرفتم و در 
مکان خود نشاندم و خود به يايين پای وی آمدم. 

همچنین محمد متيل می‌گوید: 

زنی بود از اهل آبه که نامش زینب و همسر محمد بن عبدیل آبی بود و 
سیصد دینار همراه داشت» به نزد عمویم جعفر متيل آمد و گفت: 

دوست دارم که اين مال را با دست خودم تسلیم ابوالقاسم بن روح کنم. 

عمویم مرا همراه وی فرستاد تا گفتارش را ترجمه کنم. وقتی که بر 
شيخ ابوالقاسم وارد شدیم» با زبان آبه‌ای فصیح با آن زن سخن كفت كه: 


معجزات امام مهدی 22 » ۲۷۱ 
ازیتب چونا؛ خويذاء کوابذا» چون استه؛ يعنى» زينب حالت چطور 
است» چطور بودی. دو فرزندت چطورند؟» 
می‌گوبد: بدین ترتیب از ترجمه بی‌نیاز شد و آن مال را تقدیم کرد و 
بازكشت. ' 


.۳۴ ۰۳۵ شيخ صدوق. همان باب‎ .١ 


۲ © معجزات امام مهدی اا 


سخن گنک با تو صیه حضر ت 


مردی اهل عبادت و تهجد به نام سرور از اهواز می‌گوید: 

من تا سن سیزده» چهارده سالگی گنگ بودم و توانایی تكلم نداشتم و 
پدر و عمویم مرا نزد شيخ ابوالقاسم بن روح بردند تا از امام عصر لا 
بخو اهد که خداوند زبانم را بگشاید. شيخ گفت: 

شما [از جانب أن حضرت"و#] امر به رفتن به حاير حسينى افا 
شدهايد. 

سرور می‌گوید: به حاير -حسينى ا رفتیم و غسل كرديم و زيارت 
مودیم و پدر و عمویم فریاد زدند: سرور! و من با زبان عربى فصیح گفتم: 
بله! 

و او گفت: سخن كفت ؟ 


۱ كفتم : آری. ١‏ 


5 رأوندى» همان ج 33 ص ۲ ج ۰ ۴ 
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بارقة نور و صلوات اهدابی حضرت 


ابوالحسن ضراب اصفهانی می‌گوید: 

در سال ۲۸۱ق. به منظور انجام حج» همراه قافله‌ای عازم مکه شدیم. 
افراد کاروان ما همه از اهل تستن بودند. فقط من در آن جمع» شيعةٌ اثنا 
عشری بودم و به حضرت مهد یع به عنوان امام زمان و دوازدهمین 
حجت خدا و آخرین وصی رسول خدا ¥ اعتقاد داشتم. 

پیش از أن که قافلهُ ما به مکه برسد یکی از همراهان ما خود را به مکه 
رساند و منزلی در گوشة سوق الليل؛ اجاره کرد که بعدها متوجه شدیم 
اين منزل به حضرت خدیجه ا تعلق دارد و به دارالرضاا معروف 
است. پیرزنی گندم‌گون با قدی بلند را در حياط خانه ديدم که هیبتی 
چشمگیر داشت و قاطع و کم‌حرف به نظر می آمد. نزدیک وق رفتم و 
سلام کردم محبت کرد و به گرمی جوايم داد. 

یک روز که موقعیت را مناسب ديدم و دوستان و همراهان سنی 
مذهیم در منزل نبودند از او پرسیدم درست است که این جا خانةٌ امام 
ضا بوده؟ گفت: أرى. 


۴ » معجزات امام مهدي 2 
جواد ا و سپس به امام هادی عا و بعد به امام حسن عسکری ع رسیده 
عسکری "ی بوده خیلی خوشحال شدم و با او انس گرفتم و خدا را شکر 
کردم که بالاخره سر نخی به مقصد و مقصود خود یافتم. اما چون دوستاتم 
از اهل سنت بودند قضیه را از ایشان پنهان کردم و بايد چنین می‌کردم زیر 
ممکن بود بر بم مشکلات فراوانی به وجود آورند. علاوه بر این که دوران 
هم دوران تقیه و مراعات بود. به علت نا منی حاکم بر شهر» شب‌ها در 
خانه را می‌بستیم و سنگ بزرگی را که در أن نزدیکی بود يشت در 

ناگهان صدای باز شدن در خانه را شنیدم! نوری به سان نور شمع» 
فضایی را که در آن بودیم» روشن ساخت. خدایا! ما که در متزل را بسته و 
سنگ بزرگی يشت أن انداخته بودبم. ولی با کمال تعجب ديدم در باز شده 
و آقایی وارد خانه شد‌ند. 

كرجه هوا تاریک بود اما به ياد دارم كه شكل و شمایل او را خوب 
می‌دیدم» حتی رنگ صورتش را. مردی بود نه کوتاه ونه بسیار بلند» رنگ 
رخسارش گندمگون. پوششی مناسب فصل كرما داشت و پارچه‌ای نازک 


بر دوش خود اند اخته بود که شب‌های بعد ديدم گاهی سر و صورت 
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خويش را با أن می‌پوشاند. آثار سجده در پیشانی مبارکش نمایان بود" 
همجون بارقة نورى بود كه از برابر ما می‌گذشت. و به طرف راهيلهاى که 
از پشت اتاق ما به طبقه بالا راه داشت تشريف می‌برد. من برخاستم و به 
در خانه نگاهی انداختم؛ اما با كمال تعحب ديدم در بسته است و سنگ 
نيز به همان شکلی که قرار داد بودیم يشت در قرار دارد و هیچ حرکتی 
تک ده است! 

هر شب بعد از نماز مغرب و عشا و طواف به منزل مى آمدم و در را 
بسته و همان سنگ بزرگ را يشت أن فرار می‌دادیم. شام می خوردیم» و 
دوستان می خوابیدند. 

من منتظر می‌ماندم و بعد از مدتی يدون این‌که سنك يشت در حرکتی 
کند. در خانه باز می‌شد و أن بزرگوار وارد منزل شده به سمت اتاق 
بالایی می رفتند. 

یک روز که دوستانم از منزل بيرون رفته و من تنها بودم» آن بانو را در 
حياط ديدم و از او يرسيدم, در اتاق بالایی جه کسی با تو زندگی می‌کند؟ 

گفت: دخترم. در حالی که سيار حساس بود و اجازه نمىداد کسی 
حتی به راه‌پله تزدیک شود. ۱ ۱ 

شگفت آورتر اين بود که اين شخص نورانی وقتی وارد منزل مى شد 
همانند مشعلی از نور بود که اطراف خود را روشن می‌کرد و وقتی در اتاق 
فوقانی قرار می‌گرفت أن نور از طبقة پایین دیده می شد و حتی دوستان من 


۱. راوی می‌گوید: ابوالحسن به من گفت: أن حضرت را به صورت‌های گوناگونی 


تلم 
مى ديدم 
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که هيج اعتقادی به مذهب من و امامت امامان معصوم تا نداشتنده نور 
أن بزرگوار را که همه اطراف را روشن کره بود» مشاهده می‌کردند. من در 
این زمينه با آنها هیچ گفت‌وگویی نمی‌کردم و نمى بايد هم می‌کردم. 

آن‌ها می‌گفتند: این جوان نورانی» علوی و از فرزندان حضرت 
امیرالمومنین على ّا است و چون أن مرد نورانی را فقط در بعضی 
شب‌ها می‌دیدند می‌گفتند: او دختر این يبر زن را به عقد موقت خود 
درآورده و شیعیان اين کار را جايز می دانند ولی [به نظر ما اهل سنت ] عقد 
موقت بين زن و مرد» حرام است! 

رفت و آمد أن بزرگوار به صورت معجزه آسا و مشاهده آن نور که حتی 
همراهیان من نيز می‌دیدند مرا هر روز بيشتر به فکر فرو می‌برد. فکری 
که بر دلم سنگینی می‌کرد و هراسی در أن انداخته بود. 

یک روز آن باتوی مخدره را در حياط خانه دیدم. فرصت را غنیمت 
شمرده و به آرامی به او نزدیک شدم و گفتم: ای بانوا مدتی است که 
می‌خواهم از شما سوّالی بپرسم و گفت‌وگویی داشته باشم ولی وجود 
همراهان مانع از أن شده است. خواهش دارم که هرگاه مرا در اين خانه 
تنها دیدی از أن بالا به پایین بیایی تا پرسش خويش را با تو در ميان 
بگذارم. آن مجلله تا اين جمله را شنید بلافاصله گفت: 

من هم می‌خواستم تو را از رازی اگاه سازم ولی به خاطر وجود 
همراهانت موقعیت مناسبی پیش نيامده بودا 

گفتم: جه می‌خواستی بگویی؟ 

گفت: به شما می فرمایند: «با مسایل اعتقادی شریکان و همراهانت با 


معجزات امام مهدی ند چ ۷۷۷ 
با تو صمیمی و دوست‌اند ولی در باطن دشمن تو هستند! با آن‌ها مدارا 
كن و راز دل نگه‌دار وا زاین كفت و گو نيز با خبرشان منما.» 

زاین كه در شروع گفت وگو به من كفت: «مى فرمايتد: با مسايل 
اعتقادی دوستان و همراهانت با خشونت برخورد مکن» شگفت ت‌زده شدم 
و پرسیدم جه کسی می‌فرمایند؟ 

با هيبتى خاص» اخم کرد و گفت: خودم م ىكويم. 

اما من به خاطر هیبتی که از آن زن در دلم افتاده جسارت و جرئت آن را 
نيافتم كه او را به اول صحبت خودش برگردانم و بگویم که شما خودتان 
گفتید: (می فر مابند). 

از این جهت پرسیدم: کدام دوستان و همراهان را می‌گویید؟ من گمان 
کردم منظورش دوستان هم کاروانی است که از اصفهان همراه ایشان 
برای حج به سمت مکه حرکت کردیم 

اوگفت: منظورم شرکای اصفهانی است که فعلاً در همین خانه با تو به 
سرمی‌برند. 

او راست می‌گفت. با همین همراهان اختلافی در مسایل اعتقادی و 
دینی داشتیم و در اصفهان که بوديم» شکایت مرا به نزد حاکم برده بودند 
و خبر أن نیز به من رسیده بود. و چون جان خود را در خطر دیدم» مدتی 
خود را پنهان ساختم. 

روز دیگر به آن بانو گفتم: از ارتباط و نسبتی که با صاحب اين خانه 
داری برایم بگو. 

گفت: من خادمه امام حسن عسکری الا بودم و در منزل ایشان 


خدمت می‌کردم. گفتم مرا پرسشی است. تو را به خدا سوگند که پرسشم 


۸ معجزات امام مهدی 2 

را پاسخ بدهی و پیرزن منتظر شد که من سؤالم را طرح کنم. گفتم: ایا 
حضرت غایب نی را با چشم خويش دیده‌ای؟ 

گفت: ای برادر» من او راندیده بودم زیرا وقتی از سامرا به دلیلی عازم 
کشور مصر شدم. خواهرم -نرجس خاتون -به حضرت قائم 3 باردار بود 
وامام عسکر یه به من فرمودند: 

تو حضرت غایب32 را خواهی دید. و همان‌گونه که به من خدمت 
کردی به او نیز خدمت خواهی کرد. 

تا این که بعد از بيست سال زندگی در مصرهء امسال قبل از موسم حج 
مردی از خراسان که خوب عربی نمی‌دانست در مصر به دیدنم آمد و سی 
دینار (طلا) به عنوان هزین سفر برایم آورد و از حضرت غایب ی فرمان 
آورده بود که قبل از فرا رسیدن زمان حح» از کشور مصر به سمت مکه 
حرکت كنم و من به عشق دیدار او راهی مکه شدم و در این خانه سکنا 
گزیدم. 

ابوالحسن می‌گوید: ده سکه نقره برای ادای نذر كنار گداشته بودم زیرا 
نذر کرده بودم» ده سکه در (مقام ابراهیم) بیاندازم. شش عدد از آن‌ها از 
سکه‌هایی بود که مأمون بعد از قبول ولایت عهدی از سوی امام رضائكًة 
به نام آن حضرت ضرب کرده بود. 

ناگهان به نظرم رسید که خوب است اين ده سکه را به فرزندان 
حضرت فاطمه تلا بدهم که ثواب أن هم بية بیشتر است. يس بهتر است 
آن‌ها را به أن بانو بسپارم تا به آن بزرگوار برساند. گفتم: شماء اين ده سکه 
را به یکی از فرزندان حضرت فاطمه تا برسانید و البته می‌دانستم که 
سکه‌ها را به همان آقایی که شب‌هابه طور معجزه‌آسا وارد خانه 
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می‌شوند» خواهد داد. او سکه‌ها را كرفت و به اتاق بالایی رفت و مدتی 
طول کشید تا برگردد. 

همین‌که برگشت ده سکه را جلوی من گذاشت اما سکه‌ها سکه‌های 
قبلی نبود د بعنی آن شش‌تایی كه به نام امام رضائءيًة ضرب شده بود 
برداشته شده و شش سکه معمولی به جای آن گذاشته شده بود. گفت: 
شر مو دند: 
ما را در این سکه‌ها حقى نیست. همان جایی که نذر کرده‌ای 
بیانداز» اما سکه‌هایی را که به نام جد ما ضرب شده برداشتیم و 
شش سکه رایج به جای أن فرستادیم و تو این تبدیل را از ما بپذیر. 
به آن زن گفتم:] توقیعی از آن غایب از نظرءْكةٍ برای قاسم بن علا در 
آذربایجان صادر شده و یک نسخه از آن نزد من است» آن را به شخصی 
که توقیعات أن حضرت "ی را دیده» عرضه نما می‌خواهم بدانم آيا نسخۀ 
من صحیح است يا نه؟ 
گفت: توقیع را به من بده كه من آن‌ها را می‌شناسم. و من در یافتم که 
خود او به توقیعات آشناست. توقیع را به او دادم گفت: اين جا خواندن آن 
برایم ممکن نیست و برخاست و به اتاق بالایی رفت و بعد از مدتی 
بازگشت و گفت: نسخه توقيع» صحیح است. سپس گفت» می فر مایند: 
چگونه بر پیامبر صلوات می‌فرستی؟ 


صل على سول سحتو واک خلى موی أل سب 


۸۰ * معجزات امام مهدی ,ات 
آن علیا مخدره برخاست و رفت امعلوم بود که حتی یک کلمه از نزد 
خود چیزی نمی‌گوید] و فردا در موقعیتی مناسب نزد من آمد و با او دفتر 
کوچکی بود. دفتر را نزد من گذاشت و گفت. می فرمایند: 
هرگاه خواستی بر پیامبر و اهل بيت طاهرینش صلوات بفرستی, 
این گونه که ما برای تو فرستادیې صلوات بفرست. 
دفتر را برداشتم و از روی أن صلوات را نوشتم و هر روز می‌خواندم. 
بعد از این بسیار شب‌ها منتظر می‌شدم تا شاید جمال أن حضرت ا 
را ببینم. بسی شب‌ها که می ديدم از بالا به پایین می آيد و همان نور از منزل 
بیرون مىرفت و من در پی او روان می‌شدم. ولى هرگاه می خواستم به أو 
نزدیک‌تر شوم نمی‌شد. مشاهده من از أن حضرت بدین صورت بود که 
نور او را می‌دیدم اما شخص او را نه» تا وارد مسجدالحرام می‌شد و از 
چشمم غایب می‌گردید. مردان بسیاری را ديدم که به آن منزل می آمدند و 
أن زن با آنان گفت‌وگو می‌کرد اما من نمی فهميدم که جه می‌گوبند. نامه‌ای 
به دست أن بانو می‌دادند و او به اتاق بالا می‌رفت و برمی‌گشت و نامه‌ای 
كه گویا دربردارندهُ جواب آنها بود به ایشان می‌داد. در قافله‌ای که از مکه 
به سمت بغداد می آمدیم مردان صالحی را مشاهده می‌کردم که آن‌ها را در 


آن منزل در حال صحبت با آن بانوى گرامی دیده بودم. و آن صلوات چنین 
۱ 
۱ 


تب 


شتسد 


دلایل الامامة طبری آملی اندکی اختلاف دارد. و ما أن را طبق نسخهٌ مصیاح در اینجا تقل 
می‌کنيم. همان‌گونه که محدث بزرگوار شيخ عباس قمی چنین کرده است: 


معجزات امام مهدی 22 هد ۲۸۱ 


يسم الله وحم ام 
له صل علی مُحَكَدِ سَبْدِالْمُوسَلِ و حاتم النّيِينَ و حُجَة رب الْغالمين, تخب في الميفاق. 
لمضطفی فى الظلال. اهر نک مق 2 التريء من کل عَيْب. لمَمّل لجات الموج للسْفاعته 
امرض نه دين ال 
لعف بان و عَظْمْ بوهانه 3 و فلج ج حُجتهء وازفم درَجَتَد و أضى: : نورد 4 و بیش وجه و اغطه 
لفضل و الفضيلَة. و المنْوِلَةٌ و سل و الدرَجَةَ الرفية وَاِعنهُ مَقاماً مخمودا بط به اون و 
الاخزون. 
و صل علی أَميرالْمُوْمِنِينَ منین, و ؤار الْمُرسَلِينَء و فاند العو لمحَجّلین, و سید الَصیین, و حُجَة و 
الغالمين. و صل عَلَى الْحَسَن بن على فا نی .و ؤارث ٠‏ الموسلين. و حجَة رَبٌّالغالمین. و 1 
صل عَلَى الْحْسَيْنِ ن عَلىّ. إهام الْمُوْمِنِينَ و ؤارث الم من و و حُجَة رَبْالغالمین و صل على 
علىٌ بن الْحْسَيْن إمام المَرُمنین. و وارث سین 0 َة رَبّالغالمین و صل علی مُحَمَّدِ بْن 
على إنام المُوْمِنِينَ. و زار المُوْسَلِينَ, د حْجَّةِ رَبَّالعالَمِينَ. د صل على فر بن حي نام 
الْمُوْمِنِينَء و ؤارث لین و حُجَةَ رَبَالْعَالَمِينَ. و صل علي مُوسى بن جخقر. امام الْمَوْمِنِينَء و 
زارث لموسَلینَ و حجة 2 رَبَالغَالَمِينَ. و صل على 7 بن موسئ, إفاء المؤمنين. و زار 
الْمُوْسَلِينَ, و حجَةَ حجَّةٍ رَبَّالْعَالْمِينَ. و صل على مح ن. امام اْمَوُمنین و زار المَزسلین. و 
حَجَة ر رب الغالمين. و صل عَلَى مُحَمَدٍ محمد بن إن عم ۳ المُوْمنِيَ: و زار المُوِسَلِينَ, و حجّة 
زاین ول على الْحسَن نع إفام الْمُوْمِنِينَ. و ژارث المُوْسَلِينَ و حُجَّةِ رَبّ الغالمین. و 
صل عَلى الب الهادى الْمَهْدَىٌ إهام امین و وارث المرسَلین و حَجَة رب الغالمین. 
الم لْ علی مُحَمَّد و أهل یه لام الهادين, الْعلَمَاء ء الطادقی, الابزار تین دغائم دینک 3۰ 
کان حیدک. و تراجمَة ویک و چک عَلى خلقک. و خلفانک في آزشک. لذین اختوتهم 
للفسک. وَامْطْئَيْتَهُمْ علی عبادک. وا تفیتز لدینگ. و خضَتَهُم بتغرئيى. و جَللتَهُمْ 
بکرامیک. و عَْيَهُْ بوخمیکگ. و ریم بیغمیک. و عَذَيِتَهُمْ بجكميك. و الْبَسْتَهُمْ وزک. و 
۲ اله ف ملکریک و حت کیک و تقو نینک صلراتک عَلیّه و آله 
للم صل عَلَى مُحَمّد مُحَمَّدٍ و غلیهن ٠‏ صلوة زَاكِيَة نامِيَةٌ کنيرة ذائمَةٌ طیبه ایْحیط بها الا آنت. و لایسکها 


ی 


۲ » معجزات امام مهدی ات 
به نام خداوند بخشنده مهربان. بار خدایا! بر محمد. سيد رسولان و 
خاتم پیغمبران و حجت خدا بر خلق عالی برگزيدة حق در روز 
میثاق الهی. اختیار شده در سايه عنایت الهی, ياكيزه از هر آفت 
مبرًا از هر عیب. ارزو شده برای نجات. حایگاه امیدواری برای 
شفاعت. و آن‌که دين خدا به او تفویض شده است. درود فرست. 
خدایا بنیانش را شرافت و برهانش را عظمت ده و حجتش را 


آشکار و درجة او را بلند فرما و نورش را تابان و رويش را سفید تر 


زمه 

1 مره ۳ بو و ا 7 م 0 5 

إلا علمئ. و لايخصيها أحَدَ غيّوى.. الم و صل عَلى ویک المُحيى سُنْتَكىَء القائم بأشرک, 
الذاعى إليك. الدّلیل عَلک, حَُيَىَ عَلى خَلْقَكَ: و خَلينَدَكَ فى أزضئ. و شاهدک عَلَى 


عبادى. 


الهم أ تشوه و مه في عُْره وین الأرضٌ بطو قا هم اكفه َي لخایدین .و أعذة من س 
الكائدين. وَازْجْرْ عَنه ار الظالمین, وَ خَلَضَهُ من أَيْدى الْجَبارين. له آغطه في تفي و َيه و 


شيعه و یه و خاطیه. و غافیه زد و جمیمآغل اليا ما تقو به فة وه فضل ما مله 


في انیا و الآخرة. نک علی کل سىء قدير. 

الهم جَدَدْ به ما اشتحن من دینگ, و أخى به ما بل من كنابك. و هر به ما غير من کمک عشی 
رد دینک به و علی یه َضا دید خالسامخلصاء لاشک فيه و لا شبهة معة. و بل لد ند 
و لابعة یه الم و بوره كَل طلم و مد بو که كَل بذعة. واهیغ ِكل ضلالة افص به کل 
با ويد سيف كل نا و یک بت جَوْرَ كل جائر. و جر كمه علی كل حك و أذ[ 
بشلطانه کل شلطان . الله اذل کل ۶ من ناو اه و هلک کل مَنْ ادام وافکه بِمَنْ كاده وَاسْتَأْصِلٌ مَنْ 
دهع واستهاه یمرو و سى فى اطفاء وره و اراد فاد ذكره. 

لهه صل عَلى مُحَمَّد مُحَمّدٍ المُضطفئء و عَلیْ المرتضی. و فَاطِمَة الرَهراء. و الْحَسَن الرضاء والختین 
المَشنی. ,و جمیح الأؤصياء تضابیح الدْجن. و اغلام الهُدىء و منار التّقَى, وَالْحَبْلٍ لتین. وَ 
الراط المُستقيمٍ ول عَلن ولیک وولو میک 3 الأئمة من وليو وم في أغمارهم. 5 زد في 


یسب 


آجالهم. و بَلعْهُمْ آفضی ن آمالهم, دين و دیا و آخِرة. انک علی كل سىء قدیر. 


معجزات امام مهدی 2 س ۲۸۲ 
بنماء و به او فزونی و کمال و منزلت و اسباب شفاعت و رتبةٌ بلند 
عطا كن. و او را به مقام محمود که رشك اولین و آخرین است. 
برانگیز. 

و بر أميرالمؤمنين» وارث پیغمبران و پیشوای پاکان و نیکان و سید 
جانشینان پیامبران و حجت بروردگار جهانیان درود فرست. و بر 
حسن بن على پیشوای اهل ایمان و وارث پیغمبران و حجت 
پروردگار جهانیان درود فرست. و بر حسین بن علی» پیشوای اهل 
ایمان و وارث رسولان و حجت پروردگار جهانیان درود فرست. و 
بر على بن حسين پیشوای اهل ایمان و وارث رسولان و ححت 
پروردگار جهانیان درود فرست. و بر جعفر بن محمده پیشوای اهل 
ایمان و وارث علم رسولان و حجت پروردگار عالمیان درود 
فرست. و بر موسی بن جعفر پیشوای مؤمنان و وارث علم 
پیغمیران. و حجت بروردگار جهانیان درود فرست. و بر على بن 
موسی. پیشوای مومنان و وارث پیغمبران و حجت بروردگار 
جهانیان درود فرست. و بر محمد بن علی. پیشوای مومنان و وارث 
پیغمبران و حجت پروردگار جهانیان درود فرست. و بر على بن 
محمد. پیشوای مومنان و وارث علم پیغمبران و حجت پروردگار 
حهانیان درود فرست. و بر حسن بن علی. بیشوای اهل ایمان و 
وارث پیغمبران. و حجت پروردگار جهانیان درود فرست. و بر 
حانشین آنان یعنی امام هادي مهدی. پیشوای اهل یمان و وارت 
پیغمبران و حجت پروردگار جهانیان درود فرست. 

بار سمدايا! بر محمد و اهل بيت او که امامان و هادیان خلق. دانایان 


۴ * معجزات امام مهدي 2 
راستگو تیکوکاران برهیزگان ستون‌های دين تو و ارکان توحید تو 
و مفسران وحی تو و حجت‌های تو بر خلقات و خلیفه‌های تو در 
روی زمین‌اند. درود فرست. بزرگوارانی که برای خود برگزیدی, و 
آنان را برای احرای دين خود بر تمام بندگان انتخاب فرمودى و 
مخصوصشان به معرفت نمودی و آن‌ها را با کرامتت؛ حلالت 
بخشیدی و غرق دریای رحمت خود ساختی و به نعمت خود 
پرورانیدی و به حکمت خود از دیگران بی‌نیاز کردی و از نور خود 
لباس يوشانيدى و مقامشان رأ در ملكوت خود رفيع كردانيدى و 
فرشتگان را گردشان به خدمت كماشتى و به وسيلة بیغمیرت که 
درود تو بر او و آلش باد. به آن‌ها شرافت نخشمدی. 
بار خدایا! بر محمد و بر ایشان درود فرست. درودی پاک و زياد و 
فراوان و بیوسته و یاکیزه که جز تو کسی به أن را احاطه نتواند کرد 
و جز علم تو آن را فرانگیرد و غير تو کسی آن را به شمار نیاورد. 
بار خدایا! بر ولى خود و زنده کنند؛ سنتاتء قيام كنندة به امر و 
دعوت کنندة به سويت و دلالت کنندة به راهت و ححتت بر 
خلقتت و خلیفه‌ات در روی زمین و گواهت بر بندگانت درود 
فرست. بار خدایا! نصرت او را قوی گردان و او را طول عمر عطا 
كن و زمين را به نعمت بقایش زیور بخش. 
بار خدایا! او را از ظلم حسودان نگاه‌دار و از شر مکاران در یناه 
خود بدار و اراد ستمکاران را از او بگردان و او را از دست حیاران 
برهان. بارخدایا! به او ذریه» شیعیان. رعیت. دوستان نزدیک و 


دور و دشمنانش و تمام اهل دنيا چیزی را که موجب روشنی چشم 


معجزات امام مهدی سا س ۲۸۵ 
و شادی روح او است عطا فرما. و او را به کامل ترین آرزویش در 
دنيا و آخرت برسان که تو بر هر چیز قادری. 
بار خدایا! اجه را از دینت محو شده است. به وجود او تازه‌گردان 
و آنچه را که از کتابت تغيير داده شده به وحودش زنده سان و 
آنچه را از دستوراتت دگرگون گردیده به‌وسیلة او ظاهرنما تا آن‌که 
دين تو باز به دوستانش طراوت تازه یابد. و خالص و بی‌آلایش 
كردد. و شک و شبهه در أن راه نیابد, و باطل و بدعت كنار آن 
نباشد. 
بار خدایا! به نور او همه تاریکی‌ها را روشن گردان. و بنای هر 
بدعت را با لشکر او ويران ساز. و هر گمراهی را به‌وسیلةً عزتش 
نابود ساز و هر گردن‌کشی را به دست او در هم‌شکن و به شمشیر او 
آتش هر فتنه را خاموش گردان و به عدل او جور ستمکاران را از 
زمين برانداز و حکم او را بر هر حكمى جاری نما و به‌وسیلهة 
سلطنتش. هر سلطنتی را ذليل ساز, 
بار خدايا! هر که را قصد مخالفت او کند, ذلیل و هر را که دشمر 
اوست. هلاک و هر که را به مکر با او اندیشد به مکر خود 
مجازات. و هر که را انکار حق او کند. و امرش را خوار شمارد. و 
بخواهد نور او را خاموش كند, و ذکر او را از ميان بيرد. نابود 
گردان. 
بار خدایا! بر محمد مصطفی. و على مرتضی و فاطمة زهرا. و 
حسن مجتبی» و بر حسین مصفی» و بر جمیع اوصیا که چراغ شام 
تار عالم و نشان‌های هدایت. مظاهر تقول حلقه محكم. رشته 


۸۶ ان معحزات امام مهدی ات 
مستحکم. و راه راست‌اند درود فرست. و بر ول خود اولیای 
عهدت. و پیشوایان از فرزندان او درود فرست و طول عمرشان 
مرحمت فرما و حیاتشان را طولانى كن و آنان را به بالاترین 
آرزوی دینی و دنیایی و آخرتی برسان که يقيناً تو بر هر چیز 


مد 4 ۱ 
توانایی. 


5 طبرىق أملى. همان 0 ٠‏ أل با استفاده از ترحمه رواست در کتات: میهمان آفتاب» 
خروه يزو هسى مو سسة دارالهدی. 


معجزات امام مهدی 2 »ع ۲۷۸۷ 


کتاب نامه 

» قرآن حکیم. 

ه خصيبى» ابوعبدالله» حسین بن حمدان (م ۳۴۴ ق.). الهدایةالکبری, 
موسسه بلاغ بیروت. 

ه راوندی» قطب‌الدین ابوالحسین سعید بن هبةالله(م ۵۷۳ق.) 
الخرائج و الجرائج مؤسسه الامام المهدی لك قم. 

» حسین بن عبدالوهاب» (قرن ۵ ق.) عيون المعجزات. کتابخانه داوری 
تم 

» شيخ صدوق» ابی جعفر محمدین علی‌بن بابوبه قمى (م 3۳۸۱.) 
كمال الدین و تمام النعمق جامعة‌المدرسین قم» دو جلد در یک مجله 
(إكمال الدین و ٍتمام النعمة نيز گفته شده است.) 

#س ؛كمالالدين و تمام النعمة دو جلد. تحقيق و تصحيح على كبر 
عفاری مترجم منصور پهلوان جاب اول: قم» سازمان جاب و نشر 
دارالحدیت. ۱۳۸۰. 


۸ تا معجزات امام مهدي بت 

ه شيخ طوسی, ابوجعفر محمد بن حسن (م ۴۶۰ ق.). الغيبق کتابخانه 
نينوأء تهرآد. 

« شيخ مفید» محمد بن محمد بن تعمان (م ۴۱۳ ق.)) الإرشاد., کتابخانه 


نب 


تصیر تی » شم. 
» طبرسی احمد بن على بن ابى طالب (قرن ۶ ق.) الاحتجاج دو جلد 
در یک محلد انتشارات سعید» مشهد. 


ه طبرسی» امین‌الاسلام ابى على الفضل بن حسن (م ۵۴۸ق.)» اعلام 
الوری بأعلام الهدی دارالمعرفة بیروت. 

٠‏ طبرى (آملی). محمد بن جرير بن رستم (فرن ۴ ق.)» دلائل الامامق 
انتشارات حدربه تحف) کتابخانه رضى» فم. 

۰ كشىء ابو عمرو محمدين عمر بن عبدالعزیز (م ۳۸۵ ق.)) اختیار 
معرفة الرجال (المعروف برجال الکشی). تلخیص ابوجعفر محمد بن 
الحسن الطوسىء انتشارات دانشگاه مشهد. 

کلیتی رازی» ابوجعفر محمد بن یعقوب (م ۳۲۹ ق.)» الکافی. هشت 
جلد دارالکتب الاسلامیق تهران. 

هن اصول کافی (اعتقادی» اجتماعی» اخلاقی و علمی)؛ 
چهار جلد. ترجمه سيد جواد مصطفوی تهران دفتر نشر فرهنگ 
اهل بيت یھ بی تا. 

ه مشهدی طوسى. عمادالدين ابو جعفر محمدبن على بن حمزه (قرن ۶ 
ق)» ثاقب فی‌المناقب كتابخانه ایت‌الله مرعشى نجفى» نسخ خطی. 

ه تعمانى» محمدبن ابراهيم (م ۳۶۰ ق) الغسيبة» كتابخانه صدوق» 


تهرات. 


